هميشه مالك اين ملى ملت است كه داد 
سند به دست فريدون قباله دست قباد 








تراجيديا الانتخابات لأهلنا العرب 


عاالاع 8١:‏ عواطم 






5١‏ تومان 





في خوزستان 


> اتحاد «قبيله» و «اداره» بزركترين مانع آزادى انتخاب براى مردم عرب خوزستان است 


يك برزسى تاريخى از موضوع انتخابات نشان مى 
دهد كه طبقات متوسط شهرى از مردم عرب 
خوزشتان كه در سال هاى اخير جمعيت انها روبه 
فزونى نهاده است » سهم اندكى از نمايندكى در 
مجالس قانوتكذارى بدست أورهده اند. در تاريخ 


مُعاصر ايران و از زمان شكل كيرى مجلس و يديدة 


اتتخابات اين طبقات بادو مشكل كه به صورت كاز : 


انبرى آنهارا محاصرهكرده اند »مواجه بؤدند: نخست 
يديله قبيله كرائى و دوم جيزى بنام ادارات محلى. 






قبيله و عشيره در حالت مثبت خود مظهر اتحادو 
يكانكى اجتماعات بشرئ است و قديمترين شكل 
سازمان دهى نظام هاى اجتماعى محسوب مى 
شود. بسيارى از زمين هاى باير در خوزستان ابتدا 
توسط افراد قبائل آباد شده است . بدون شك شيخ 
مرداؤ كعبى بدون داشتن نيروى اوليه از افراد قبيله 
خود هركز نمى توانست شهر خرمشهر را بناكند. 
همجنين قبيله علاوه برايتكه هدايت كننده فعاليت 
هاى سودمند اقتضادى بوادة أ سي تروج ارزشس 


هاى نيك در سطح جامعه بوؤده است . ارزش 
هائى مانند ايثار » نجابت » شجاعت .ترويج علم 
ؤدانش » احترام به شعراء و عالمان » نيك نامىو 
تارئ كردن ديكران » يناه دادن محرومان و دفاع 
از خقيقت و درستق كه براى شيوخ عشاير و 
وابستكان آنها حكم مرك و زندكى داشته و 
بسيارى از آنها شرافت وجودى خود رادر ترويج 
خضلت هاى نيكو در جامعه كرو مى كذاشتند. 
شرح كامل مطلب رادر صفحه ١‏ بخوانيد 


رحيل العلم 
ايةاللهلعظمى 
الشيخ 

محمد الكرمى ده 
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هه وبه ذ6 هه ورهاهنج هه هه ت. .هه هوه 0ا0 ١١0‏ 


















العرب.. كما يراهم العالم 
. 30 
يبدو ان المقولة «الساخرة» عن القمم والمؤتمرا ات واللقاءات 
الغربية التى تتداولها ؤهى: «اتفق العرب على ألا يتفقوا» ستظل 
سائدة ولا أمل في تالاشيها اله المقولة. .اذا تجاوزها العرب في 
وضح النهار لزوم الظهور بمظهر حسن امام العالم» فانهم لا 
يتخلون عنها في جنح الظلام وخلف الكواليس! 
لقد بدا المراقبون والمحللون الاجانب في حيرة ودهشة وهم 
يتابعون اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم الاحد 
الماضى. تصريحات صادرة عن المجتمعين. . مغلفة بعبارات 
دتلوماضية «ملتوية»و: اذا امثل/اخدهم تتزالا مباش رامق 
الصحفيين يقول: كر كابت جاك ارمة إر اوقتاو أ 
فشلتم في الوصول الى «رأي واحد» يخرج من تعرض للسؤال 
برد ليطمئن السائل والعرب والعالم اجمعين وهو رد مبهم وغير 
واضح مع العلم ان المجتمعين خلف الكواليس جمعهم 
1 افك والانا حو النافر»اوعر عاذ: واد زوق إعتدها عليه 
منذان لجمعت العرب موائذ.واحدة للمناقشة قشة. اعتدنا ان نراهم 
فى العلن يتعانقون وتبدو والحفانهع دافئة امام عدسات 
المصورين. وهم في حقيقة الامر يخفون ما يجيش في 
صدورهه : ولكاد > ود الهم طعنة فى ظهرأخية! 
هذا هو حالهم ولاعجب. . ولكن المخجل انهم في الامر الجلل 
الذي يواجهون الآن حيث الخطر يقترب من ابوابهم ولا يهدد فقط 
كيانهم ووجودهم بل وينال من كرامتهم يظهرونامام العالم في 
قمة عجزوا وضعفوا ووهنوا ء الامر الذي دفع احد المحللين وهو 
:رسال عرب سايق الى الا لول ).الا الحزبي الرستني بي أاصبح 
بالفعل في حالة موت اكلينيكي وينتظر رصاصة الرحمة التي ربما 
لاد 5 را الغوات الاسر.+ التاق ادي العبلوماسيئ 
المزه سسا اب انعرف وليه تبه انها شمن كل ببواان 
أل تال مره ا ضرينا قط دوت للزر, كن والمر سدور 
ان الانطباع السبيء عن احوالهم العربية الراهنة» دفع ايضا معلقاً 
بريطانيا شهيرااهو روبرت فيسك نثق في كلمته النزيهة الى ان يخرج 
عن حدود اللياقة ويصفهم على صفحات جريدته «الاندبندنت» 
بأننا نحن العرب كالفئران!! ولا ندري هل نلتمس له العذر ام 
نوبخه!! لقد تجاوز «فيسكى» حدوده. وفي ظل هواننا وانعدام 
كبريائنا.. ليس امامنا سوى كلمة واحدة للرد عليه وهى «عيب ما 
يضح ؛ رعن لمات كاه الفجاة 0-1 لين الذين ان عليهم 
تاريخهم وماضيهم وباتوا في نظر العالم لا حول لهم ولا قوة! 


1 اناللهوانااليهراجعون 
الاختالشاعرة والاديبة 


الل المشرية 


0 مثال الوالد الصالح الذي نشأ 
ع الابناء الابرار و سيبقىذكره مادام العمل 
8 سنا بثاءه دائما. هذا و نرجو من الله القديران 


و السلوان وعلىالفقيد بالجنة و 


صوت الشعب 





ع/اأطاع م )الام 


يك بررسى تاريخى از موضوع انتخابات » از طرف ديكر بعد منفى قبيله كرائى باء ..: 
نشان مى دهد كه طبقات متوسط شهرى از ٠‏ فرايندهاى نوكرائى » بيشرفت و مدنيت »* 


مردم عرب خوزستان كه در سال هاى اخير * رفتارهاى مستقل و آزادى هاى فردى 83 


جمعيت آنها رو به فزونى نهاده است » ٠‏ اجتماعى همسانى نداشته ته و به همين خاطر © 
اندكى از نمايندكى در مجالس:ه » عامل عقب ماندكى جامعه محسوب مى ٠‏ 
قانونكذارى بدست آورده اند . در تاريخ ٠‏ سود. ا ع 
010 م نيستند كه در يديده قبيله كرائى تحو 
و بديده انتخابات اين طبقات بادو مشكل ‏ , رخ دهد ا 
كه به صورت كاز اتبرى آنها را محاصره ممكن است رفتار مسقل از خود بروزدهندرا * 
كرده اند »مواجه بودند: نخست يديده قبيله ؟ نمى خواهند . به همين دليل از شيخ مستبدى : 
كرائى ددوم جبرى ينام اذارات ملو * كه وظيفه سركوب آزادانديشان درداخل قبيله * 
قبيله و عشيره در حالت مثبت خود مظهر ٠‏ خود را به عهده مى كيرد حمايت مى كنند. * 
اتحاد ويكاتكى اجتماعات بشرى 1 او © ٠‏ ريم كذشته نمونه بارزى از اتحاد شيوخ ٠‏ 
قديمترين شكل سازمان دهى.نظام هاى مستبد بعئوان نمايئده بخش يوسيده و كهنه 
اجتماعى محسوب مى شود. بسيارى از » جامعه. با ادارات حكومتى بعنوان نماينده ٠‏ 
زمين هاى بايردرخوزستان ابتدا توسط افراد ٠. ٠‏ ه نظام بوسيده ١‏ لادى وو يسجة سياسى بودوة 
قبائل آباد شده است. بدون شك شيخ مرداو ه است . نظامى كه در سلسله مراتب متعفن ؛ 
كعبى بدون داشتن نيروى اوليه ازافراد قبيله »© ادارى خود نمى توان حتى يك نفر مستقل با © 
خود هركز نمى توانست شهر خرمشهر را : انديشه متسكل و جهت يافته به سوى بردم م 
بناكند. همجنين قبيله علاوه براينكه هدايت * بيدا كرد. همه نكاه ها به سوى مركز قدرت 
كننده فعاليت هاى سودمند اقتصادى بوده * بود و بيشتر مديران يا وابسته به خانواده هاى * 
است . مروج ارزش هاى نيك در سطح حاكم بودهيا بررخط « تملق » سير مى كردند. 
جامعه بودهاست . ارزش هائى مانند ايثار » * ازهياة استاندارانق كه در رؤيم نيه حكم 
نجابت » شجاعت »ترويج علم ودانش » * خوزستان رادريافت كرده اند نمى توان حتى 
احترام به شعراء و عالمان » نيك نامى و ٠‏ يك نفر را بيدا كرد كه بتوان كفت از ميان * 
يارى كردن ديكران » يناه دادن محرومان و * مردم برخاسته باشد . استاندارى خوزستانيا * 
دفاع از حقيقت و درستى كه براى شيوخ * در ميان خانواده هائى مانند ابتهاج ٠»‏ امير * 
عشاير و وابستكان آنها حكم مرك و زندكى ٠ ٠‏ علائى و انصارى كه وابسته به شاه و دربار 
داشته و بسيارى ازآنها شرافت وجودى خود * بوده يا خانواده ثى مانند كمال و مظفرى © 
رادر ترويج خصلت هاى نيكو در جامعه * كه بهارة زو دستكاء رتوب ان وابست بود : 
كرو مى كذاشتند. 
اما قبيله در شكل منفى آن دور شدن از تمام ٠‏ اتحاد قبيله » و ادارات» بعنوان مهمترين ٠‏ 
فضائلى است كه شيوخ اوليه براى بريائى ٠‏ عوامل عدم شكل كيرى رأى مستقل مردم * 
آنها رنج هاى فراوان برده و وارثان آنها به ٠‏ عرب خوزستان كه بتوانئد نمايندكان ه 
غفلت يا به عمد از آنها جشم يوشى مى ٠‏ واقعى خود را داشته باشند در يديده ٠1‏ 
كندل . تبديل سُدن قبيله يا عشيره به كانونتى م انتخابات » ظاهر مى شد . ادارات با بسيج , 
براى قدرت كزائى 3 ثروت اندوزى و ؛ كردن كل امكانات خود كه عمده آن از يول 
معامله با ادارات يا افراد متمكن » بتدرب : نفت نشأت مى كرفت مانع بزركى در سير : 
شيوخ جديد را از مكان و جايكاه خاص و خركت مردم عرب خوزستان براق 
انها يائين آورده »به وسيله اى براى تفرقه و * انتخاب افرادى از سلك انديشه خود به 
بروز اختلافات در ميان مردم عرب حساب مى آمدند و شيوخ قبائل به طبيعت ؛ 
خوزستان مبدل مى سازد. انتقاداتى كه ؟ ضعف . ترس . نياز و وابستكى خود رأى 
اكنون از سوى روشنفكران عرب خوزستان * مردم خود را به مديران و كانديداهاى * 
به عشيره كرائى مى شود متوجه اين شكل »> سفارشى آنها مى فروختند . مردم عادى كه * 
منفى از قبيله است. * نه ابزار ادارى در اختيار داشته و نه از شكل * 
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6 دسك بدادست م كشت ٠‏ 





سنتى قدرت بهره مى بردند » به طبيعت 
حال هميشه بازنده انتخابات بودند. 
بثابراين جاى تعجب نبود كه افرادى مانئد 
ه بهجت يا يزشكبور نماينده شهر صددر 
صد عرب خرمشهر مى شدنديا محمدعلى 
معين زاده و صدرى كيوان نمايندكان 
منطقه دشت ت آزادكان مى شدند كه مردم 
: آنجا در كاربرد زبان فارسى با مشكلات 
© عديده مواجه بودند. جنين ساختار ضد 
مردمى بنام انتخابات و مردم تمام مى شد 
وشاه ودار و دستهاوازاينكه ايران كشور 
دمكرات تواست و مزوع قر إنتتجابات مجلس 
٠‏ آزادانه نمايندكان خود را انتخاب مى 
٠‏ كردند » كوش جهانيان رأ ازتبليغات خود 
كر مى كرد. 
انقلاب بزرك ايران جنيّن ساختارى رابه هم 
ريخت و توده هاى مردمى آنرا جهشى در 
٠‏ جهت رهائى از قبيله وادارات وابسته تلقى 
كردند :طبيعتا به همان يزان كه قبيلة كرائئ 
كاهشن ببدامى كند وكد تمل افرايش مر 
يابد و تجسم مفهوم برابرى و عدالت براى 
* ملت ايران اسان تر بدست مى آيد. از همه 
مهمتر حركت ادارات در مسير خواسته هاى 
توده اع و 9 ان وك ال وجاد د قبيله )2 
« اداره » نيز هنوز حاكم است را كم رك 
ساخته . مردم احساس أزادى بيشترى در ابراز 
رأى ونظر خود خواهند داشت ت. ممخصوصا 
» كه اكر ادارات بطور مستقيم و غير مستقيم 
در حمايت از بعضى كانديداها مداخله نكنند 
»دراين صورت ميزان اعتماد مردمى نسبت 
به آنهارا بالا برده » تصور فشا رآنها بر شيوخ 
منطقه براى جمع آورى رأى خودبخود 
٠‏ باطل مى شود. 
همه ما بايد به اين مسئله اعتقاد واثق داشته 
باشيم كه تقويت قانون و قانون كرائى با 
فرآيند قبيله كرائى رابطه معكوس دارد واز 
همه مهمتر اين است كه قدرت قانون كراتى 
مى تواند طبقات متوسط جامعهرابه صحنه 
: بياورد» طبقاتى كه توانائى توليد فرهنكى 
واقتصادى رادارامى باشند و تداوم انقللاب 
به كار انها وابسته است. انها بدرستى مى 
* انديشند زيرا كه عموم ملت هستند و خرد . 
جمع هركز اشتباه نميكند و تنها اتحاد 
«قبيله» و « ادارات ناسالم ) است كه 
» مى تواند انها را به حاشيه يكشاند. 


ع اأطاعءقم ع و الام 
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مديرعامل اتحاديه صيادان خوزستان: 


سياستهاى شيلات نبايد 0# مرا فرصت شغل 
بخش صيادى خوزستان را تهددد كند 


مديرعامل اتختاديه 'صيادان استان خو زستار! 


طى نامه اى .به مدي رعامل شيلات كشور با 
انتقاد از سياست هاى,شيلات در استان 
خوزستان خواستار بهبود وَضعيبتك صيادان 
استان شد و در اين زميئه به خبر نكار منا كفت: 
سياسدَت هاى شيلات نبايْد 5 هزان فرصت 
شغلى بخش صيادى خوزستان را تهديد كند. 
مهندس حسين تمير كفت تعاونى هاو اتحاديه 
صيادى استان خوزستان سهم عمدهاى در 
اشتغال زايئ در شهرهائ ساحلق استان 
به خود اختصاص ذاده و باتخت ينوشش قرار 
دادن بيش از ١1‏ هزار نفر صِيّاد و قريب هفتب 
هاتف زديك ذدكازهاى انين اعفيلة يكىا 
زمهم ترين تشكلات مردمى در اين استان 
است كه جا دارد فسئولين به ويه مقامات 
شهرهائى ساخلى عنايت ويزهاى در زمينه 
توسعه ضيد و صيادى و حل مشكلات موجود 
دراين بخش مهم انجام دهند: 

وى در كفتكو با خبرنكار ما افزؤود: 0 
بى رويه شناورهائ عزاقى به شيوه هاى 
مخرب در ا تهاى اين استان همجنان ادامه 
دارد و به يك معضل مهم تبديل شده است. او 


اضافه كرد فقندان بندركاههائ مناسب با : 


امكانات و تجهيزات لازم در اروندكنار و 
آبادان»:ضيادان زا با بق تكليفى روبرو كرده 
است. همجنين وجود ايستكاه هاى :بازرسى 
در طول رودخانه هاى اروندكتار و بهمن شير 
سبب ششّده اسثت صيادان مدت زيادى ان وقت 
خود را دز طول مسي ر تردد تلف كنند. عوارض 
مختلف ازصيادان توسدا. شهردازى اروندكنار 
و:همجنين عوارض بندرى: و تعرفه صيد 
توسط شنيلات:از:'ضيادان اخذامى شود و اين 
در حالئ است كه در مناطق'ازوندكنار وآبادان 
تجهيزات و امكانات بنذرئ ازاسوى شيلاات 
فراهم نشلذه است٠‏ : 
تميْر تصريح كرد: عملكرد تحقيقات شيلات 
برَاى كاهش ذخاير و بازسازى آن:در.ذه:سال 
كشته ثمرى نداشته و با بروز كاهشن ذخاير 
بايد عملكرد تحقيقات شيلات مورد بررسى 
كارشناسّان.قرار كيرد::يرذاخت وام هم از 
شوئ بانكاها به«صيادان منوط به داشتن 


00 جارى ل در اق 1 


مى باشد» در حالى كه صيادان بى بضاعتى 
وجوددارند كه نمى تواند حسابى فعال ياحتى 
غيرفعال داشته باشند به همين دليل و برزاساس 
همين بيش شرائط تعداد زيادى از نيازمندان 
وام از اين تسهيلات محروم مى شوند. 
وى از عدم استفاده از نظرات و بيشنهادات 
صيادان باتجربه ؤ تعاونى هاى صيادى و 
اتحاديه در تصميمات مهم كه به سرنوشت 
صيادان بستكى دارد انتقاد كرد و كفت 
متاسفانه برزائ اجراى تصميمات تعاونى ها 
ضمانت اجرايى وجود ندارد و برخى از 
ادارات شهرستانها بدون توحة'نه"قانون 
تعاون و بدون هيج كانه هماهنكى: با 
تعاونى هاى صيادى و يا اتحاذيه صيادى 
استان.مبادرت به:تحميل خؤاسته:هاى خود و 
مقررات خاص مئ نمايند كه موجب 
فشار اوردن:به جامعه صيادئ مى شود. 
مهندسن تمين افزوة: از انجايى كه تعاونى هاؤ 
اتحاديه ضيادان نمايندكان رسمى و قانونى 
صَِيادَاقَ.هستند شايسته:اسشت بزائ اعمال 
خركوقة مقرواتى وزيا خواسته هايق ابتدا با 
اتحاديه صَيادان استان:مشؤرت و هماهنكى 
و جلساتى كرفته شود. 
وى اضافه كرد: جامعه صيادئ استان از ديرباز 





0 دستكاه هاى ذيربط قرار 
كرفته و حمايتى از صيادان و تعاونى هاى آنان 
توسط ادارات دولتى و وابسته به.دولت 
نمئ شودء اعمال سياست هاى.حفاظتى از 
با توسبل به شيوههائ توبيخى و خشن كارساز 
نبوده و اعمال اين سياس ت ها كاهش ذخاير زا 
به دنبال داشته است..:وئ آمارهائ صيد از 
سوى شيلات را تخمينى اعلام كرد و كفت 
نمى شود براساس آن تصميم كيرى كرد كه جرا 
كه آمار و ازقام با واقعيت هاى موجود در دريا 
و بنادر صيادى از:زمين تا آسمان فرق دارد. 
ؤى درنايان اعلام كرد حال كه شيّلات ساليان 
متمادى و بااصرف ميلياردها:ريال هزينه و با 
شعازهاى مختلف در رشد و توسعه صيد و 
صيادئ با توجه به شواهد موجود مؤفقيت 
جندانى كسب نكرده واقع بينانه و بهدؤر از 
هركونه اعمال سليقه و انحضازطلبئ در لواى 
قانون برنامه سوم توسعه كشور و در جهت 
كاهش تصدى كرى دولت» مردم را.در:امر 
حفاظت .از منابنع آبزئ :و ساير امور مهم 
مشاركت داده و مديريت: بنادر: صيادى' و 
مجوز ضيد به تعاؤنئنها ويا اتحاديه صيادى 
واكذار.نمايند و دولت وظيفه نظازت بر 
عملكرد اين تشيكلات را به عهده بكيرد . 


ل ا ا ا 0 





دكاش ادف وا 121 عاذ 3 هسئيم . بارها مخيط زيست بدع 
روبروى شهرك جح شركت نفت اخطار داده است كه يا »© 
آغاجارى بر اثر يك سهل انكارى © نقض رفع شو ويا آن شركت تعطيل © 
شود: حتى در صورت امكان روشتا 8 


ماهشهر 


«انفت بازان» ا 


بهمن موكول كرده است. 
وى"در اذاه افزود: بااتشكيل ممق شد روستا در مان اشن 


به كونهاى دانست كه صدا و سيا تلفات جانى .و مالى كسترده فقظ.به 
بخش خبراين حادثه را به يعد از * لطف خدا بود به كونهاى كه اكر در 


«حمإندقاين) ولبديك يريك روش 


رئيس شوراى اسلامى رزوستاىء جابه جا شؤد. ه جلسه اضظرارى شوراى تامين © مى سواختة. 


له كنات هفته ا نه حوالى © 
الس ع حي 


شروع به ياشيدن نفت كرد. 


مسموم شدند و غلاوه بر انها عدهء 


5 8 © 
رئيس شوراى ع روستاى , 
6 در ادامه كفنت: بر 


ثر.يخش 


ش به عمل أيد. 


و [اسثان كه با بحضوز'تنرنة جند باذ لله 
4 مسئولين استان بزركزار مى سود » ؟ معصومه انتكار معاون رئيس جمهور 
ع اميق حا اي © اميدواريم در رفع اين نواقص نهايت رتس سازمان حفاظت محيط 
شد وات فاصله امع رمترى 2ج اينجامختل شده أست به كونه اى كه 0 كوششس 
6 دو كودك از ساكنان روستا يكى در 

وى افزود نات بايد لك 5 جال نابينا شدن و ديكرى در حال © كفت - مدرسه روسكا ازا طرف 9 
نفت به خانه هاى روستا 1١‏ نفرة فلج شدن است. 


عمارى در بايان ان دسثتور 


يت كشون براى رَسيلكى به 


رئيس شوراى رؤوستاى لزه 8 وَضعيت روستائ لزه خبزداد. 


كفتنى است عدم توجه و 


بهداشت 3 تعطيل شده است و ١١‏ رسيدكى به موقع به تجهيزات و 
وى افزود : بر اثر بى احتياطئى © خانوار به دليل شرايط سخت وسكا دهاى فرسوده نفتى مدتى 


ديكرى نيز به بيمارستان هاى اطرّاف * وخر أده د تذكان نات وتجمن 8 زندكى از لزه ه خارج شده اند. كفته © بيش در اطراف شهر شوش نيز 
انوا« سد 5 و ساير يرندكان و طيور اهالى و سه © ور واس وار واس . باعث انفجار و كشته شدن تعدادى 


ترج اسب اصيّل روستا كشته"شدند. 9 از فلر شركت نفت» در همان دقايق 


؟ از مردم ساكن منطقه شذه بود و 


1 5 شدت اين حادثه بهكونهاى بود كه © اولية ساكنين روستا جاده اهواز - ٠‏ © لازم است شركت ملى نفت علاوه 


كه اهالى روستاى ٠‏ “ع نقرة لوه ذرة 


مديركل حفاظت محيط زيست © أماهقتين ازا بسته سك جين كرد تل ق ,يرك دلجي هبه دراملا كفت 
رنج و عذاب هسئند. .به كونهاى كهحٌ استان خوزستان باحضور در روستا © كه در نهايت با حضور مسئولين و 


#خاضل از فروش«نفت ذازد در 


با وجود اين اتفاق يكى:از ساكنان ع عنوان كرد كه فاجعه الى به وجود آمده © قول مساغد براى بيكيرئ اين مشكل © جهت حفظ محيط زيست:و تامين 
قديمى عديد به خر دك كر ددج است كه نهونه آن در دنيا كمتر رخ © برطزق شد. 


انست؟ زيرا قرز نذاناو مسموم وي داده است:. 8 


شده اند 16 :سال:است كه شاكن © 
© 


© جانق.مردم مناطق .نفت خيز نيز 


رئيس سُويرائ وستائق لزه © كام هاى اسامبى بردازد. 
عمارئى سل اين 2 راة همجنين كفت: :عدم بهوجوة آمدن * ٠.‏ 


منبع : هفته نأمه نداى حنوب 


اشعيينا 9 الاصلاحات 


0/0 / 7 م تع 0 ع 
2 اخي نحن اصلاحيون!!. 1 .. تفكيرنا 
حزر !!!» هذا ما يردده البعض من مثقفينا في الآونة الأخيرة و منذ 
ستة أعوام و تكاد الأمور أن تقلت ر 00 

أصبحوا اليو اسياسين» بعد ما كانوا ١مَتقفين)‏ !!! حت 

يقول لى بملنء فمه :«أخي! “انتهىعصر المباديء ! 2-0 
الانترنيت !!::.» سبحان مغير الأحوال! بالأمش يا أخي بن وبيا اخوة 
كتتمتنادؤن بالمباديء السامية وضرورة الايمان بها فما الذي < 

يا اخوتنا تسحقون المباذيء بعدم ما شيدت لكم صرحا على حسابها 
وحساب هذا الشعب الذي لايملى سوىميادئه السامية واتقاليده 
العربية الاسلامية. 

هل تريدون تجريدذه من هذه المبادي أم أَنْ هناك خطة أو نهج 
ا 0 وا 

يصبح طوع أمركم؟! 7 

و 0 يتسألسائل: ماهي الاصلاحات؟! 1 النتائج 
التي حصل عليها التيار الاصلاجي ظيلة .هذه الأعوام؟ وما ال 
أعطتنا ايا الاصلاحات حتى يصبخ الببعيض اكد كمايا لها” 
لأصخايهها ليكونؤالاناء,الأكثر حرارة هن الشوربة! ! كما يقول المثل 
الفارسي: لاكاسه داغتر از آش»! ! وماهي الأ 2 © بام 
أطذيا الحرع سال شيعي؟! رك عي للشعارات الج لدعا 
على ارظن الاقم من قبل الالمة هيار قن خبلكج؟... * 
الاضلاخات أن تحتل المنصب الأرفع بسهولة ييه 5 
البائس؟! أم أن الاصلاحات هي التي جعلت المرء أن يصل الى حدٌ 

ن الالحاد ليشتم رسول للعخلاص)؟! أو نسى المباديء و يقول: بأنها 
مقت 7-1196 السك الاصلاحات عندنا سوى«مصطلحات» 
تلكا تهنا أفواءبو:الشة لاتعر ف معناعنا؟! 

ثم ما الذي تحقق لشعبئا من خلال الاصلاحات السياسية و هو 
المحتاج الى اضلااحات اجتماعية و ثقافية اكثر من غيرها؟! وهل 








يعلم اصلاحيو العاصمة والمحافظة أن.نسبة التخلف اللاجتماعي 
والادمان والجريمة والقتل و النهب ازدادت عند شعبنا في هذه الأعوام 
الأخيرة :التي بزغت فيها شمس الاصلاحات؟! وهل بحث 
الاصلاحيون من خلال منظريهم سبلا لجل جزء من هذه المشاكل ؟! 
وهل الاخوة اصلاحيو هذا الشعب ناقشوا السبل الرامية لحل أزمات 
شعبهم من خلال جلساتهم المستمرة والمتكررة أم أن ما يدور في هذه 
الجلسات من كلام حول ترشيح فلان أو فلانة من الأصدقاء لمجلس 
الشورى أو مجلس البلدية فقط؟ 5 ثم أين هي الاحتفالات والندوات 
الثقافية والفكرية آلتي كنتم تة 0 
الاصلاحات؟!. :. ثم لماذا تتكثف النشاطات الثقافية غندنا في أيام 
الانتخابات فقط؟! ما الذي فعله المندوبون الاصلاحيون ( 8 
المشاركة ) بشأن المادة 0 ١‏ من الد ساس وهم يمتلكن غالية 
الأصوات أي مايقارب ١7٠‏ ا و 
مصداقية نظرة الاصلاحيين بالنسبة للقوميات الايرانيه و قضاياها؟! 
ألم ينظر الاخوة العرب الاصلاحيين الىالقوائم التي أصدرتها 
المؤسسات الاصلاحية في المحافظة بشأن المرشحين لشورى البلدية 
لبروا نسي المرشعين من زناه شعبهم في تلى القائمات؟ اأهل برى. 
البعض من اشباه الصحفيين الاصلاحيين أن الاصلاحات هي مجرد 
أن تكتب عن الفناتين والفنانات أو عن (مادونا) المعلومة الحال! ! أو 
درج الصور الغير لاثقة بالصحيفة!! 

: بعد هله التساولات كلها أقول للاخوة الاصلائحيين بها أنهم لم 
مودي لود واب اموي عر انه ب 
تزل الفرصة أمامكم حتىيؤم التاسع من اسفند المقبل لكي تثبتوا 
مصداقية شعاراتكم العدلية و مطالبتكم بالحقوق الثقافية وحق 
المواطنة أقترج على الجميع و خاضة ممثلى المحافظة الاصلاحين 
ل ا 1 
الأعمال اللازمة التي تتعلق بالمادة ١‏ من الدستور و التي تعطي 
القوميات بعضا الحقوق الثقافية و خاصة ما يتعلق باللغات والآداب 
المخلية وان لم تفعلوا فربما يسيطر اليأس منكم على قلوب أبنا هذا ! 
الشتعب و" لمعل الشعدوم عيدنا يقوال::وهذا"الميذان :وحميدان» ١‏ 


آقاى دورقى به عنؤان يك خبرنكار نظر 
خود رادر مورد وضعيت فعلى خ ر مشهر 
از لحاظ اقتصادى بفرمابيد؟ 

- در ياسخ 'بة اين سواك به عتوان يك 
خبرنكار و از ديد يك نفر مطبوعاتئ كه 
هميشه و در همه حال نكاهى منتقدانه در 
مورد اوضاع ببرامون خود دارد و هم از 
إنجا كةانانا تخصص خضل هن 
حسابدارى است.و با توجه به اين كه 
حسابدارى در واقع مادر علم اقتصاد 
محسوب مى شود بايد عرض كنم كه 
وضعيت اقتصادى خرمشهر در حاك 
حاضر با توجه به بستر و موقعيت 
اقتضادئ آن مطلوب نيست كه اين مساله 
ناشى از دو عامل مهم است: :اول 10 
وجوذ يك مديريت اقتضادى كارامدٌ» 
هماهنك و فراكيراست مديريتى كه بتوائد 
با تدوين يى برنامه مشخص و هدفمئد 
كه در صدد سوق دادن شهر به يى 
وضعيت اقتصادى مشخص و اندهآل 


باشد و دومين عامل رادر عدم بسترسازى ٠‏ 


شهرى در راستاى نيل به توسعه و 
تكوفان "(0) مادق" انقني» كف كن 
بسترسازى مى تواند شامل زيباسازى 
شهرئ» كوشش در اجههت” تقؤيت 
امكانات تفريحى و سعى در افزايش 
جاذبه هاى كردشكرىق شهرئ در جهت 
كسترش انكيزه در بين مردم ساكن در شهر 
و سرمايه كذاران و متوليان امور اقتصادئ 
و بازركانى شودء جزا كه يكى از قواعد 
مهم اقتصادى جهت جذب سرمايه وجود 
امكانانة تفر ريك لاز فاهى درتو 
است كه متاسفانه تابه حال اين امر محقق 
نشدة ويا نوعاً بهآن بى توجهى شده است 
وياحتى م شاهد هستيم با اتخاذ 
تصميمات نادرست متاسفانه در جهت 
عكس اين موضوع كام برداشته اند؟ 

س - آقاى دورق تاثيرات جنك امريكاو 
عراق و تاثيرات احتمالى آن بر خرمشهر 
باتوجه به نزديكى اين شهر به كشور عراق 
را جكونه ارزيابى مى كنيد؟ 
“انتيل ور جال حاضر هعلق وجود 
ديكتاتو رماب كه يى جنك فرسايشي را 
نه شور كه اساسا اماد اران را 
از جه لحاظ سياسى و اقتصادى رانداشت 
تحميل كرد و منجمله شهرى كه يك زمان 
قطب اقتصادى ايران محسوب مى شددر 
اين بين به يك مخروبهاى.مبدل ساخت 
كه اين امر يك وضعيت ناامنى ذر عرصه 
اقتصادى بر شهر خرمشهر يديد آوزد و 
همان ظور كة مستحضريد يكى از 
بسترهاى مهم اقتصادى مقوله امنيت 
است كهادرٌ صورْت عذم تحقق آناساتاً 
امر توسعه و كسترش اقتصادى و 


ع اعم 





2 الام 


كانديداى جوان و مصصم شوراى شهر خرمشهر 
درباره مشكلات اين شهر سحن مى كويد 


عارف:دورقى.- متولد تيترماه ١1*01‏ از شهر خرمشهر است 
كه ذر دو زان جك تجميلىا به هو ره جاتواة تود جتد سالى ]ادر 
شهر تهران و در حدود * سال در شهر مقدس قم و در همسايكى 
بيت مرجع جليل القدر حضرت آيت الله كليايكانى(ره) ساكن 
بودهاند. وى ازدوران ١‏ سالكى با مطالعه و بيكيرى روزنامه هاى 
مسا للإنتسار ا تسور بالاخص روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آن 
زمان» به روزنامه نكارى روى آورد وازآن تاريخ بيكير مسايل روز 
كشور شد. وى داراى مدرك فوق دييلم دررشته حسابدارى است 


ودر حال حاضر به دنبال تكميل تحصيلات خود در اين رشته جهت ع 


دانشجويان ايران در زمينه يوشش.خبرى شهرهاى آبادان و خرمشهن 


با آن خب ركزارى همكارى نمود و به عضويت انجمن دانشجويان 5 
خبرنكار ايران درآمد وى همجنين به عنوان تماينده رسمى |" 
٠‏ روزنامه هاى همشهرى » روزنامه اقتصادى آسياء روزنامه جام جم 


وهمجنين باروز نامه هاى خبر بين المللى ؛ حيات نو همبستكى » 
افتاب يزدء هفته نامه اقتصادى رفاه» روزنامه همسايه ها (استانى) 
وودن زمان انتشار هفته نامه «آبادان امروز) به عنوان دبير سرويس 
سياسى آن مشغول:فعاليت بود. وى همجنين با اكثريت غا 

نشريات كشورى من جمله ماهنامه عربى - فارسى صوت الشعب 


(رأىملت) همكارى خبرئى - تحليلئ ذارد. وى مردادماه سال 


كذشته در آستانه روز خبرنكار و در زوز بريايى «.همايش نقش 
مطبوعات در تؤسعه بايدار » كه دكتر جميله كديور نيز به دعوت 
وى متهمان اين همايش بؤد» با جاب مطلبى در زوزنامه 
همبستكئ از زبان مردم در مورد وضعيت نامطلوب:خدمات دهى 
بيمانكار اداره مخابرات خرمشهر باعئوان «بيمانكار اداره 
مخايرات خرمشهر مردم اين شهر را سرد ركم كرده است» به دادكاه 
احضار شد كه با ارائه مستندات تبرئه شد. نشريه صوت الشعب با 
اين نكرش كه وى يكى از خبرنكارانى است كه به مسائل و 
مشكلات شنهر خرمشهر اشراف كامل دارد مصاحبه زير را با وى 
انجام داده است. 


كفت وكواز سيهوند 1 








به نظرمى رسد در تغيير نظام حكومتى در 


:عراق بيشترين بهره و استفاده را مردم 


خرمشهر خواهند برد» جرا كه ان وقت با 
تبادل اقتصادى و تجارى بين دو كشور 
ايران و عراق و باز شدن مرزهاى دو كشور 
توسعه و شكوفايى اقتصادى دو كشور 
رشد مضاعفى بيدا خواهند كرد ».ولى در 
اين بين نبايد از تاثيرات منفى و,مخرب 
جنك نيز به سهولت كذشت. جراكه 
ضايعغات "يك جدك نابرابر » از يك طرف 


آمريكا با بيشرفتة ترين تكنولوزى جنكى 


و با وسعت تخريبى فراوان و از طرف 
ديكر عراق با ماشين جنكى فرسوده و 
رهبرى خسته و لجوج و مستند بر دارو 
ديح ويد بيسن ارح ناور وله 900 
ولاك فرك دز تلق رارج خواهدداد» 


لذا.به نظر مى رسد تغيير ريم حاكم بر 
عراق براى توسعه اقتصادى و سياسى دو 
كشور لازم » ولى اين زمانى شيرينى آن به 
كام مردم خواهد بوؤد كه بدون جنىف 
صورت كيرد. 

- اقاى دورقى نقش مديريت شهرى 
(شهردارى) در خصوص عوامل توسعه 
و شكوفايى اقتصادى شهر خرمشهر را 
جكونه ارزيابى مى كنيد و نقش شوراى 
شهر درناين ميان جيست؟ 
ج - .شهردارى قطب تصميم كيرى و 
برنامه ريزى شهرئ است و بنيان يك شهر 
به شهرذارى آن برمى كردد» شهردارى 
به عنو ان محور تصميم كيرى در خصوص 
وضعيت بافت يك شهر قطب يك شهر 
اميت واطبعا بش داري )ا برنامه وسدرى دقيق 
وباتدوين يك برنامه جامع و اصولى مثلا 
در خصوص بازار با تدوين طرح جامع 


بازاز مى تواند در تحقق اين هدف نقش ايفا 
كند و تكى از مشكللات اشاس در حال 
حاضر. خزمشهر:وضعيت:نابسامان بازار 
ودرواة قع اشفتكى وضعيت ساختار بازار 
آن 1 نكاهى كه امروز به 
موضوع بازار در خرمشهر جود دارد يك 
كام سوا اسك مكلا همين ساخت 
بازاركة اخ وكين كل اساسادا اهلاني تا 
اصول بازارسازى سنخيت ندارد»ء اساسا 
با روند توسعه اقتصادى شهر همخوانى 
خوبى ندارد وهمجنين متمركز كردن بازار 
دريك نقطه مشخصن در شهر وعدم در نظر 
كرفتن موقعيت تجارى شهر و بافت 
اصولى شهرى با توجه به وجود يك بندر 
فعال وعدم تحقق بسترى كه بتوان باتسهيل 
درامر واردات اجناس لوكسن وارائه آن در 
بازار خرمشهر » موجبات رونق اقتصاد 
جمدانى در شهر و دميدن روح تجارى به 


سال سوم - شماره /1'!- شنيه ٠"‏ اسقند 1141 ٠"‏ »حا 


مرو د 1 
عرصه اقتصادى كه به مثابه يك انسانى كه 
دجار يك يلك فلى يا مخرى بود الستاد 
قسمتى از بدن ان از كارافتاده است شويم » 
لذا شوراى نشهر نيز بهعنوان يك نهاد 
مردمى و ناظر بر عملكرد شهردارى با 
هدايت درست وأصحيح تصميم كيرىها 
در شهردارق و مديريت شهرى مى تواند در 
تحقق مسايل مطروحه فوق نقش كليدى ايفا 
كند جرا:كه شوراى شهر در واقع ركن 
تصميم كيرى مردم در شهر است و قاعدتا 
بايد با يى ديد علمى تر و آكاهانه 
تضميمات و برنامه هاى شهر رادر جهت 
توسعه و شكوفايى اقتصادى سوق دهد. 
س- يكى از محورى ترين رسالت يى 
خبرنكار و روزنامه نكار اطلاع رسانى به 
مردم است به نظر جنابعالى شوراى شهر در 
اين خصوص جه نقشى مى بايست يفا كند؟ 


..ج- در ياسخ به اين سؤال بايد عرض كنم 


طبق بند ١٠١‏ ماده "١‏ قانون يكى از وظايف 
شوراى اسلامى شهر تاييد صورت جامع 
درامد.و هزينه شهردارئى كه:هر شش ما 
يك بار توسط شهردارى تهيه مى شود و 
انتشار ان براى اطلاع عمومئ و ارسال 
نسخهاى ازان به وزارت كشوراست يعنى 
مردم بايد در شش ماه از دارمدهاى كسب 
شده در شهردارى و هزننه هابى كه توسط 
شهردارى صوزت كرفت » اطلاع بيدا كنند 
و در واقع اين حق طبيعى مردم است كه 
بدانند در مديريت شهرى (شهردارى) كه 
همان طور. كه قبلا عرض شد قطب 
تصميم كيرى شهرى است جه مى كذرد و 
باسخ كويى و تنوير افكار عمومى از 
وظايف شوراى شهر است جراكه شوراى 
شهر داعيه .نظازت بر.دستكاه مديريت 
شهرى (شهردارى) است» ولى متأسفانه 
در بعضئ از شهرها.به علت همسويى 

مر عملم شور ب جور طازان عواننا 
ناديده كرفتن حقوق اوليه مردم در راستاى 
اهداف شهرداران كام برداشته و حقوق 
اوليه مردم كه همانا اطلاع از عملكرد 
شهردارى و شوراى شهر است ناديده كرفته 
شود و بدين وسيله مردم در بطن مسائل 
عملكرد شهردارئ هاو شوراهاى اسلامى 


ترين شهر قرار نكيرند» لذا وجود شورايى كه 


اساسا خودرا به افكار عمومى نزديك يكند 
و با استفاده از نقطه نظرات مردم بتواند 
عملكرد شهردارى باايده هاى مردم منطبق 
نمايد ضرورى به نظر مى ايد لذا اميدوارم 
مردم بادرك اين مسائل و در جهت رهايى ' 
ازركود و بلا تكليفى اقتصادى در شهر با 
حضور آكاهانه و هوشيارانه و انتخاب 
مدبرانه بتوانند سرنوشت اين شهر را به 
شكل مطلوب ترى رقم بزنند كه اين امر 


دور از انتظار نيستاء 





خرداد تحقق يافت. 


كرجه با 


كاستى ها 


كرفتن از استبداد ديرين 


اختصاصضن دهك مئى تواند أب 5 
مهمى زااز دوش دولت برداردو : 


جلوكيرى نمايد. 


ل شوراهاى شهروروستادر : كلان شهر ما تهران نيز از اين 
ميهن عزيزمان ايران يكى از مقوله جدا نيست و.مىدانيم كه 
آرزوهايى اين ملت بود كه با + اين شهرآينه تمام نماى كشور جند 
بيروزى انقلات استلامق وازد 2 مليتئ ما اتران اسف: 
قانون اساسى شد و يس از دوم 5 در يايتخت» علاوه بر هموطنان 
: : فارس: ذيكر هموطنان ترك» 
اجراى اصول مربوط به شوراهاء * كرد» لر» عربء» بلوج» تركمن و : 
و ٠‏ ديكر قوميتهاى ايرانى زندكى ٠‏ 
كارشكنى هايى روبرو شد اما كام . مى كنند. همه اين قوميتها كه . 
مهمى در مردم سالارئ ويفاصلم.., اكثريت شهر ها را ,تسكيل)ة 
ن اين ؛ مى دهند» در براير عوارض و 
سرزمين است. اين اصضول اكرابه. * مالياتى كه مى يردازند. حقوقى 
درستى اجرا شوند و قانونكذار * ذارند كه شامل حقوق عام 
اختيارات مناسب ترى به آنها .. شهروندى و حقوق خاص قومى 
مى شود: أين بدان معناست كه 
شوراى شهر تهران علاوه بر 
از تمركز بيش "از حد امور * وظايف عاة بايد متعهد به وظايف , 
اط كرا وار اككتيك 311 اين ١‏ إشايق دقيق تر و عميق ترى * 


هه هه هه هاه .هاوأ اه 


شهر باشد. 


قوميتهاى 


دعوت كروههاى فعال قومى 


ازمردم براى شركت 
در انتخابات شوراها 





5 ؛ دارند. 


: ما برآين باوريم كه شخصيتهاى ٠‏ نوع قومى در تركيب شؤراى 
+اخراف؟ ستابى إل ,فرهيحى 7 كدي تقر انيه كما يفاك تايوب 
ورزيده ترك» كرد»ء عرب و 5 وجود نداشته 
تركمن در اين شهرء هم توان : : قومى در بافت جمعيت يايتخت . 
: علمى واجرايى بالايى دارند وهم ٠‏ 
؛ با دردهاء دشواريها و مشكلات :2 


مختلف شهرمان 


سه »مى تواتك تبوج 


رامتعكس سازة و ماراية عدالتك 7 6 
ملى - كه مورد تاكيد قانون اساسى * دانشكاه تهران 
است -.نزديك تر كنك. 5 

براين اساس و به منظور مشاركت * 


آنان توجه كنند. 


شامل: 


وه هه ههه .0ه ج اس هوا ها ها »م هلهاو مه ه2هم 0.6 اه 


جان آذربايجان 


اتحاديه نهادهاى مدنى 8 


..١‏ مجمع ذانشكاهيان آذربايجان 
١‏ . جمعيت ترك زبانان ايران 

٠‏ “. جمعيت جوانان آذر تويراق. 
؟ ..كانون علمى - فرهنكئ ايشيق 


4. كانون دانشجويان ترك 


ع : موسسه فرهنكى - - مطبوعاتى 


در تعيين سرنوشت خود از همه * 7. مجله وارليق 

شهروندان تهرانى و به خصوص ١‏ 8. نشريه صوت الشعب 
مردمان قوميت هاى مختلف مى ٠‏ .4 . انجمن ادذبى صابر 

خواهيم تا فعالانه در انتخابات ١ ٠‏ ..باشكاةافرهدكى-: وززشى 
شوراى شهر تهران شركت كنند و . 
به كسانى “زائ دذهند كه يه * 
خواستههاى شهروندى و قومى : 


: آذربانجان 
*١‏ انجمن . ادبى استاد 
شهريار(قلعه حسنخان) 

٠‏ 17 انجمن ادبى شهريار(اسلام 
شهر) 
. كروه_فرهنكى- هنرى 
جيجك لر 
؟١.‏ انجمن فرهنكى كونىء 


. انجمن هنرمندان و 
0 


م 0 . انجمن ادبى ميشوو 
ا 


بيت العرب (جمعيت 


: عربهاى خوزستانى مقيم مركز) 





عاأطاع8 2جياام 





االو ل 'أصوات 


يا 01 
منيوحى . اروندكنار » قصبه »ماهشهر . اميديه » رامهرمز , دزفول» ‏ 
شوشتر . شادكان » سريئندر » هنديجان “انديمشك » اصفهان ‏ تهران» © 
بوسهر , بندر عباس ٠‏ شيراز» قم » نيويورك » لندن » هامبورك: © 
دبى » كويت ؛ ياريس »كاروليناى شمالى و آمستردام : 

ارتحال مجاهد نستوه و عالم بزرك جهان تشيع آيت ا.. محمد كرمق 
(رة) رابه همه مردم خوزستان . دوستداران و خانواده محترم وى تسليت 
مى كوئيم. (0124 بار تماس ) 


الاج ياسين البجازي -ظهزان : 
هوسه 
عيد اضحي اليوم اصبح و احنه نادينه السلام 
بالعلم يهتز علمنهما نريد اللي ينام 
كرم زود »دين جاهد و ازهق الباطل تمام 
» حاويهه العرّ و الهيبه» 


ابوذيات 
ابسهوله احجي يا صاحب دوم.. مو عاص 
و شفيعك حيدر الكرار ‏ موعاص 
لون عندك امانة صاح ٠‏ موعاص 
« تدوره لو صبح تحت الوطيه » 


وحق الما خلق عل كو نلولاى 
بعضنهم ضيع اليودات لولاى 
ابملذ النوم هرت هاي لولاىك 

( نذل كلمن يجازيهه ابردية » 


[> محمد زاده على - -آنادان: 

اخبرا ماين بحن اهواو قحلت يعدو اندو ازادى ولوف كل لتر 
بركزار شد كه دكتر غنى ناد( متخصص درمسائل نفتى ) در © 
آن به ايراد سخنزائي برداخت » ضمن اخترام به دكتر ياد نشده و* 
حرفة او ٠‏ خقيقتاً بنده تتوانستم بفهمم كه جه ارتباطى بين * 
تخصص ايشان و همايشن ياد سٌّده وجود دارد؟ ٠‏ 
رأى ملت : به خاطر اينكه اخير امد شده كه در همايش ها اصولا © 
نبايد جيزى به جيز ديكر ربط داشته باشد . به شما بيشنهاد مى كنيم © 
كه همراه با بيكاران خيابان اميرى آبادان يك همايش.براى رفع © 
مشكلات يرزورش دهندكان ميك ترتيب دهيد ود رآستانه اتتخابات ٠‏ 9 


شوراهااز ظالع بيئان جينى دعوت نمائيد دز آن سخنراتى كنند ا : 


فقط فراموسش نكنيد كه همه عينكى رى بن بزنند! ! 


ل يحي حيدري ‏ شادكان 
في.رثاء العلامة الشيخ محمد الكرمي (ره). . 
ما يهون اصواب فكده ال رحل لديان الأبد. 
عز فحز اهلي الشيقه شيخ الكرمي محمد 
امعازي صوت الشعب انه بفكد هذا المجتهد 
سيف اهلي الشيعه ال فكديته. 





111 النيا” 


لاشك أن الفقيد الراحل العلامة الشيخ محمد الكرمي الحويزي الخفاجي لم يكن يختطل بقبيلة من 
فئات الشعب.. لذلكى يطيب 
لنانحن اباد قيلة خفاجة لني برغ منها هذا النجم الساطع في سماء لفق و الدين و العلم و الأدب ان 
نتقدم بالشكر الجزيل و الامتنان الى كافة ابناء القبائل و فتات الشعب لمشاركتهم 
الرجل العظيم و وقفتهم البطولية في يوم تشيع جثمان المقيد الراحل كما نعلنوا عن اقامة مجلس تأبيني 
بمئاسبة الاربعين و ذلك بالتعاون مع جمع من مثقفي الاهواز سيحضر فيه محية من العلماء و الاسائذة 
وطلاب العلوة الدينية و الشعراء والأدباء ولذلك ندعو حضور الأخوة كافة 
الزمان 0 اسفند المصادف الثاني من محرم ؟ ؟ ١6‏ الناعةالكانة حت السادسة اماه 
علالي -حسيية الهدق ( التسردين ). 

لحري و سات ع بيو ناني ا« قوار : 





قبائلنا بل كان نعم الرجل العالم الذي 7 







المكان : الاهو از - كمبلو شار 8 








ت الشعب:. 


حي 
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تفتخر به كل القبائل العربية و جميع 


00 عتداللاللاهوا ازي- أكاذآن ‏ . 6«د 

اهداء الى ابوسمير الناصري 
هوينال هل درب غيره مانهوه 
أبشهامةو نذل لحظه مانهوه 
اليكلكامشي ابدربي مانهوه 
هذاكال سلكدرب العوجيه 


' انوحن شبهال طفطمه بلاداي 

جريح وهل جرح تدري بلاداي 

امثل شخصك تظل تفخر بلاداي 
علمو تظل علم بالناصريه 


خالت ترش - مافشهر 
جبين الظلم ما ساعهاستحى ونده 
ارخصنهادموعنهو نحسيلك اللحظات 
جايمتهالفزع ينطلق و الهده 
مضاوبته جكيره ومايلمهةالكتان 
بش انته تريح اظلم وسده 





كدرت حبل الأخوه زاد باعهاعله الكدر 
شافنى المغرض اكدر خافن ازنوده و صدر 
حكهم الأوادم بعضهم رايهم مد النظر 
جدا كوو الجىمايردوتي 


كل شي ابهلزمان يا صاح مرمر 

و نوع علي الصديق باليل مرمر 

و صفت الصديق ابصخر مرمر 
واسفه هورمل و حت عليه 


٠‏ >الاخت تامري -آبادان 
في رثاء المرحوم رزاق ثامري 
ابجزيا اغعيوني هذه سيتاهل بجي 
هذه سيتاهل بجينه راح غفله بلاحجي 


بعد هيهات يهلي لو فرد لحظهيجي 
تفي و ناي انحو راج الذي فيدة 
> ام حسام الأسدي ب الأهواز 
دارمي 
اهلن و سهلن بيج يا صوت اهلنه 
صوت الشعب حياج و انتىاملنه 
صوّت الشباحساس حب و مودة 
حبج نبع ريحان كلبي تبده 
اى مرغ خوش الحاناى صوت زيبا 
همراى اين مردمهم صوت ملتما 


اهلن اب صلج يا فخر الأصاله 
اصل الحياده زاك طه وآله 


مالشكره 
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في احياء ذكر هذا 
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بمسصسدوميو ب صصص مو ند حور أ 2 اسع اصحعة اق تعس م ند مانت 


5207 ى تملتا.... 61/16 ا 


> عبدالعباسبيت صباح 
ابعضها لناس عيب الصدك يا حَدَ 
اوخلو بالكلب جانون يا جد 
يهالعقال كولو المفر يا جد 
منهم والنجاةابيا نويه؟ 


> ناجي علي نيسي - الخفاجية 
أبوذيه 
لونك صدكا يس الموتى عناي 
احلفى بلملح و الزاد ترحم 
ولون ادواك موتي شلي ابدنياي 
حلال اعليك ضيجى و انته تسلم 


ابجي الغربتج عيني و هملي 
عله الى ما بجه ابظيمي و هملي 
صحيب الصور الصحبه وهم لي 
ضححته ولدغت العكرب سويه 


©اخضر سيلاوي الحاج اسماغيل - الحويزة 
موال 
شريان كلبي انكطع و بنظره منك ورد 
انوي اعلى بابك يخي اوصل العتبه ورد 
ولكذله هبت عطرء الله ريحت ورد 

مجلوم كلبي صرت هجر المحب سلاك 
من غيري الك يا محب يوم المحن سلاكى 
ياريت احوي النجم واترس الك سلاكى 
واصعد السابع سمه و اطلبت وردك ورد 


>نوح خليلصالحي - امواز حي علوي) 
ابوذية. 
وحكالتين والزيتون والمن 
اجروحي الطابن امن اسنين ولمن 
السدر والجفن والكافور ولمن 
كبلظرت الفجر يسرون بيه 
> جمعهالمالقي - جامعة آبادان 
ابوذية 
في رحيل الشاب الفقيد علي محسن المجيد 
آمر باللصبر روحي و سلهه 
ابد ماتنسه عشرتهم: وسلهه' 
علي»امصابك نحل روحيء وسلهه 
شبا باو فركتك صعيه عليه 


البقاء لله 


الأخ المهندس الحاج 
سيد خلف الموسوي 
اتقدم اليكم و الأسرة الكريية بالتعازي الأخوية 
بفقدان والدتكم العلوية و أتمنى لكم الصبر 
والسلوان وللفقيّدة الجنة والغفران. 
أخوكم عادل الحيدري 


اليبقاء لله 


الأخ علي سواري 


بقلومن ملوها,الأنغران تلقينا بكا رتحيل ابيع عملكم 
المغفور له فنشاطركم بهذا المُصاب والله اسمتعان. 


جمع من أصدقائكم 











دان الهدف النهائي لاستراتيجيتنا الشرق أوسطية هو 
الانتقام من ايران باعتبارها بلدا ارهابياً وأكثر الدول اثارة 
للمشاكل في محور الشر» ! هذا:الكلام جاء على لسان 
الكولونيل الأميركي هيغ وورث وهو يتحدث إلى 
الاذاعة البريطانية ال زخذ بتاريخ ١/1/70٠٠‏ والذي 
يضيف من جانب آخر من حديثه فيقول: 

«عندما نحيد العراق فإن محاصرة ايران ستكون قد 
اكتملت» وعَندهَا سيحين الوقت لحزب الله وكل 
الارهابيين الخطرين الآخرين الذين أوجدتهم ودعمتهم 
هذه الدولة المتوحشة والخارجة عن القانون منذ العام 
مان يدفعوا الثمن»! 

. عندما نضع هذا التصريح إلى جانب تصريح سبقه 
لمسئول أميركي سابق تخدث عن الموضوع نفسه 
لنخلص إلى القول: «ان العراق هدف تكتيكى زان 
السعودية هي هدفنا الاستراتيجي ومصر هي الجائزة 
الكبرى» ! 

عندها استطيع ان:أفهم: وأستوعب ما قاله أحمد 
طالب الابراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق 
وهو يحاضر في «جنادرية» المملكة العربية السعودية 
حول «العرب والمسلمون في الاعلام الغربي»» حيث 
قال: «ان هذا المخزون من الحقد والكراهية الذي انفجر 
ضد العرب والمسلمين بعد احداث ١١‏ سبتمبر رغم 
مأساويتها ليست سببه هذه الاحداث التى كان يمكنّ 
التعامل معها بطريقة مختلفة تماما بل سببها أنهم يبحثون 
عن عدو مزعوم لم يجدوه إلا في الاسلام» وان 
المستهدف هو أسس تلك الحضارة التى أنشأها العرب 
بالتعاون مع شعوب اخرى مثل الفرس وغيرهم من 
الشعوب المتملانة تحت راية الاسلام:..». 2 7 

ثم ان من يتابع بعمق وتأمل وهو يستمع لاذاعة (سَوا» 
الأميركية الموجهة ضد العالم العربي واذاعة «راديو 
فردا» أي «صوت الغد» الموجهة ضد ايران المسلمة 
والتي أقرتهما الاجهزة الاستخباراتية الأميركية من أجل 
تلميع الوجه الأميركي لدى شعوبنا وتشويه صورة بلادنا 
أمام أهلها بالمقابل فانه سرعان مايكتشف ما يلي: أولا: 
وجود حس انتقامي واضح يواجه السياسة العامة لهذة 
الوسيلة الاعلامية,ضد كل ماهو أصيل وحضاري لدى 
العرب والمسلمين. 

ثانياً: وجود غاية مبطنة لكنها جامحة لدى المشرفين 


على هذه الوسيلة الاعلامية لغرض قبول من هو وماهو ' 


طارئ على بلادنا وبتحديد أكثر دولة الكيان الضهيوني 
وممارساتها ؤسياساتها العدوانية عبر آلية مخادعة باتت 
نقف مث على مسافة واحدة! فى الموقف يين ما يسموته 
بالعنف الصادر عن الاسرائيليين والعنف الصادر عن 
الفلسطينيين ! أي الموقف الواحذ بين الجلاد والضحية ! 

ثالثاً: وجود غاية واضحة وغير مبطنة هدفها تمييع 
أكثرية السكان في بلادنا والذين هم دون سن الثلاثين من 


ع اااع6قم ع و الاقم 


/ 


خلال اشاعة «ثقافة» اللامبالاة والعبثية و«الرفاهية» ! وكل 
مايرد إليهم مماوراء البحار باعتباره هدية العالم المتقدم 
الحر النزيه والمسالم! 

رابعا: وقد يكون هو الهدف الآني والملح الذي 
يدغدغ احلام وأماني ورغبات العديد من التخب 
المتغربة أو المترددة في بلادناء ألا وهو ذفعها للتطوع 





محمد صادق الحسينى 
للقيام بمهمة «التغيير والاصلاح» تحت الراية القادمة من 
وراء البحار باعتبارها «المنقذ والمخلص للشعوب من 
كنات وانظمة شاحت وصاز تغدرها واحا ومقضلحة 
مشتركة بين تلك النخب والقوة الأعظم» !! 
وهنا بالذات يمكن فهم وادراك ما ذهب إليه 
الكولونيل الاميركي الآنف الذكر الذي بدأنا خديئنا 


الشتة الثالثة -العدد لال - السبت ٠‏ ذيحجة مالاع ١‏ ا 


بأفوالة إلى الدرتد » فهر ترقا ناما ماذا يريك ورعرف 
أيضا إلى من يوجه خطابه فى هذه اللحظة التاريخية التى 
تتكالب فيها مجموعات يائسة وبائسة ممن طردهم 


|. آليات التغيير والاصلاح الوطني والديني الخاصة به 


والنابعة من جذوره وليست القادمة من وراء البحار - 
والمدعومة من قوى أجنبية تبيت الشر لايران المسلمة لا 
لذنب اقترفته بل لأنها اعادت ايران للاسلام واعادت 
الاسلام لايران وقررت مناصرة العرب واسناد قضيتهم 
المركزية في فلسطين منذ العام 1919م. ١‏ 

على أية حال قثمة من يتوقف طويلا اليوم في ايزان 
حول حقيقة النوايا الاميركية ؤراء الحملة والغدوان 
الثلاثي المرتقب حول العراق» لا سيما بعد تصريحات 
كولن باول الاخيرة حول السيطرة على صناعة النفط 
العراقية ووضعها «أمانة» لدئى الادارة الأميركية لصالح 
الشعب العراقي أو يتخوف من المستقبل الذي يمكن ان 
يتكرر مع جميع بلدان المنطقة وليس العراق وحده. 

وفي هذا السياق يقول مصدر خبير بالشئون العراقية 
فى ايران: «ان خطر الالتفاف على أهداف الشعب 
العراقى فى التَغيير بات كبير ا جدا وان الأمور قد تفلت 
من الجميع وتداعيات ذلى على الأمن الاقليمي قد 
تكون هى الكارثة بعينها». 

غير ان آخرين يقولون ان شعب العراق كما هو شعب 
ايران وكما هى شعوب المنطقة سوف لن تقبل بأن تكون 
هكذا «أمانة في صندوق ودائع» كولن باول أو غيره» بل 
ان هذا الشعب العراقي العظيم هو نفسه وبقيادة علماء 
دينه صنعوا فيما صنعوا ثورة العشرين الشهيرة كما 
ساهموا فيما ساهمؤا فى صتاعة الثورة الدستورية فى 
إيران في العام ع 19١م.‏ . 

وفي هذا السياق يذكر كاتب عراقي مقيم في قم 
.ران زهو كمال السيد حادثة تاريحية لاخد كبار علماء 
الدين الايرانيين حصلت له مع عدد من السفارات 
الاجنبية في العام 901١م‏ لها دلالات عميقة ينبغي 
استحضارها الآن» والحادثة هي: «عندما حوصر 
العلامة الكبير الشيخ فضل الله نوري في منزله وهو من 
كبار مفجري الثورة الدستورية بعد التفاف الانجليز على 
المشروطه واختراقهم لهاء حاول السفير الروسي فيمن 
حاولوا من السفراء كسب الشهيد والاستفادة من موقعه 
فأرسل علم بلاده ليرفعه فوق منزله لحمايته... لكن الشيخ 
رفض ذلك قائلا: لقد قضيت سبعين سنة فى حياتى تحت 
راية الإسلام ولا أريذ أن أقضي بقية عمري تحت راية 
الكفر.. ردوا العلم من حيث جاء». 

انها قصة معبرة لمن يريد ان يعتبر » ودرس بليغ لمن 
يريد التتلمذ على يد التاريخ, لا سيما تاريخ علمائنا 
الاعلام الذين ميزوا على الدوام بين الاصلاح الوطني 
المنشود و«الاصلاح» الاجنبي المردود. 

- أمين عام منتدى الحوار العربي الايراني 
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نه امكانات تاريخئ اكنونى رو به كذشته ارد ونهتهيج ذهنيتى «مكر اذهان » 4 ٠‏ در آب هاى خليج فارس مى بيئند. جكونه است كه نه وطن برستى ديروزتان 
شاه قم دهحاست 
6ك 


إى 
درك اين مسئله جندان دشوار نيست» اكر تاريخ نه روايت ير جلال و جبروت ٠‏ 
شاهان كه «ييشرفت آكاهى از آزادى» تعبير شود. با جنين تغبيرى ست كه م [ 
ييشرفت ما به سمت آكاهى ضرورت به خاى سبرى جيزى كهنه را الزامى ‏ 1 
مى سازد. نظام شاهى شيوهى كهنه اى بود كه مى بايست محو شود. امحاى ٠.‏ 
آن نظام حكم تاريخ بود.,شاه به مثابدى سمبل آن» نظام در انقلابى بزرك 6 


© تاريخى و اجتماعى مردمان خليج فارس برايتان مهم است يا صرف تعريف 
وو م جغرافيابى آن؟ راستى شما به جه نوع اخلاقى ياى بنديد؟ آيا در اخلاق شما 
: © انسان هاى خليج فارسن حق بحيات ازادانه و اتتخاب آكاهانه ى سر نوشت 
١ه‏ خويش را ندارند؟ اكر دارند جكونه است كه كمترين انكيزهى انسان 


خواهى تاندر برابر تجاوزات بيكانكان به حق حيات آن مردم بر انكيخته 
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«كذشته» را به دوره اى سيرى شده مبدل ساخته است. . © در آن منطقه از خاك اين جهان نيست؟ راستى شما جان و مال و حضور 
رام 1 2 و0 
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يي 
فرو افتاد يعتى در :واقع نظام .شاهى با به خاك سيارى سمبل اش به خاى © ٠‏ © شود؟ تا حداقل اين كونه وانمود شود كه از جانب شما نيز حضور نظاميان و 
سيرده شد. ايان اما ماندةاست. اك اكه زاذكاه همهرى :ملت هاى در آن ٠‏ و ماو ١ط‏ سركوبكزان امريكايى و انكلسى در آب هاى خليج فارس محكوم اميت » 
است با ملت هايش ماندذه است و جملكى در يطن آن آب و خاك است كه ع زاف امي شما دروغ مى كوئيد! وطن خواهى تان با خاندان از قدرت افتادهى يهلوى 


مردم ايران را به تعريف در مى آؤرند. ايران ميراث تازيخى مزدم آن است كه © 5 8 متراذف است. : 

از نيايشان بر جاى مانده است. مردم اما نه با شاه به تعريف در مئ آيند و نه ءَ بمشتوى بواى انسان. دلت بابذ هتر متنا اكز انساتى بين د تكنداء ازا ع افيَاق 6 شمايااين جنجال مى خواهيد وانمود كنيد كه باخاندان يهلوى ست كه علاقه 
با يرجم و نه با نام و نشان و نزادى يكتا و يكانه. يس و بايدآن مردم را با نام آب. و .خاى و وطن در مئ كذرد تا تمام جهان را وطن خويش بشناسد. جع به آب و خاى و تبع آن علاقه به خليج فارس » معنا مى دهد. اما باور كنيد كه 
و نشان و ناد و مليت و قوميتشان كه - كوناكون اند» ناهمسان اندء نا هم © تفاوت نكاه هنرمند و آنكه بر خاكى احساس مالكيت در همين جاست. © نهتنها خليج فارس » بلكه سراسر ان خاك » خاك ايران هيج ربطى به هيج يك 
شكل اند ».و دري كلام ناهم طبقه اند به رسميت شناخت و يذيرفت كهآن م ايران زادكاه من است. سرزمين اش را دوست مى دارم » دوست دارم نه به © از افراد خاندان يهلوى نداشته و ندارد. زيرا كه علاقه مندى اين جماعت به 
مردم اند كه فرهنك » زبان» آداب و زسوم و تمدن خويش راهم مى سازند جم خاطر زمين و آب و هوايش به خاطر مردم و فرهنكش» به خاطر حضور 5 خاك ايران تنها و تنها از زاويه قطر كيف يول شان و خيف و ميل هاى بى 
وهم ازآن ياسدارى مى كنند و هم در جهت تكامل و بارورئ انء از انجه © هميشدى تحول يذيرى و بارورئ ذهن و زبان وانديشهى مردمانش. والبته كه ه حساب و كتاب شان خلاصه مى شود. اقايان و خانمها وطن يرست 
كه آفريده اند بر مى كذرند تا بر غناى آن بيفزايند. شعر و ترانه و موسيقى و © براين باور نيز هستم كه هيج آب و خاكى بى حضور انسان به يسيزى نمى ارزد. : فرصت طلب ! مردم اران در يك انقلاب بزركى» در سال /اه - نظام شاهى 
هر آنجه كه با هنر تعريف مى شود مقوله هاى فرهنك اند كه ساخته مى © من نفس و احساسم با حضور تازيخى و فرهنكى و اجتماعى آن مردمى كره © زا ازاريكدى قدرت به زير كشيدند. متاسفانه بديل آن» آرزوهاى آن انقلاب 
شوند تاهم زيبائى را معنا كنند و هم وجد و شادى و رنج و تاثرات انسانى 5 خورده است كه استبداد شاهى در تمام طول تاريخ بنداز بند شان كسسته است © را بر اورده نساخت... من در اين زمان نيز همصداء هم كام و هم آواز در 
را برانكيزانند وهم با نمود خود نقشى از ايده آل هاى بشرى بهءدست دهند. م و لحظه اى ازستم كارى درحق شان فرو كذرى نكرده اشت. من درد و شادى © دردهاو رنج ها» شاديها و شورمندى هاى مردمم بوده ام وهستم. 
يذيرفتنى ست اكر بككوئيم كار هنر فرا روى از موقعيت خويش استء زيرا © و رنج و زيبابى شان در طول بيش از سى سال فعاليت هنرى ام فرياد كردهام © اقايان و خانمهاهاى وطن برست فرصت طلب ! باوركنيد: شاه مرده است. 
كه مثل هر مقولهى ديكرى مى بايست از محذودهدى زمانى و مكانى خود بر » وبا آن مردم هم آواز بودهام وهم اكنون نيزهستم . ام شماوطن برستان دروغين © به خاكى سيرده شده است. 

كذردتااز خمودى وخواب به كردونهى تكرار در خود دجار نكردد. وهنر م جند جهره راجه مدعاى مردم دوستى و ايران دوستى ست. شما أمروز سينه 8 ايران اما مانده است. زنده است ومى ماند. 





أنا... بعد حَمَسَينَ عاما 
أحاول تسجيل ما قد رأيت.. 
رأيت شعوبتظ بأ رجال امباحث 
أمُرٌ من الله. .. مثل الصداع.: 
ومثلٌ التجذام. .. وش لكر 
رأنت العروبة معروضة في مزاد الأثاث القديم... 
ولكنني.. .ما رأيت العرب !! 
تبدأ علاقة الشعر بالسياسة في ديوان الشعر الجديد» 
أو ديوان الشعر التفعيلي» على وجه التحديد» 
بقصيدة «خطاب مفتوح من أب مصري إلى الرئيس 
ترومان» لعبد الرحمن 


باربكن ها 0 ر ركان تانيرها مع مطلع 


الخمسينيات - كاسحا حيث حملت مضمونا' 


سياسيا مثيرا وصياغة شعرية جديدة» ولكنها كانت 
قزبية لجدا من خملاتف الل وعل متييز النكان 
يقول الشاعر في مقطع من هذه القصيدة: 
قإن كنت يا سيدي قد أطلت» 
وقناسقت هنا لحديك الحرية 


حزين شقي لبعد ابنتي . 
حزين أخاف عليها المصير.. 
وأنت أب تعرف الوالدين 
ولستٌ أريدٌ لها ,أن تموت 
فرثقا.وانت نط اليه 0" 
أترمي حماماتنا بالنسور؟ 
معاد الأبوة يا سيدي.. 
فأنت أب وكلانا حنون 
الست د تصون حناة ايك 
فهل تصنع الموت للأخريات 
وإني لأدعوك باسم الأبوة.. 
باسم الحياة. عاب الكل : 
تعفد حلفا يصون السلام. . 
ويرعى التتودات بين الكبار 
فأنث أب قد صنعت الحياة 


مة 


ات ال 
القصيدة» وعلى سبيل المثال كتب الشاعر محمد 

إبراهيم أبو سنة - وكان شاعرا شابا وقتها :قصيدة 
بعنوان «بعض الوقت يا مستر دالاس» هاجم فيها 
السياسة الأميركية في عهد جون فوستر ذالاس وزير 
التتخارجية الأميركي » ولكن سرعان ما أدرك أبو سنة 
سخافة الكتابة بهذه الطريقة ة التي كانت # حسب 
اغتراقاته ستقو ده جما إلى الثر أواالصمت وهكذا 
تنبة شعراء هذه الموجة» ومن جاء بعذهم؛ إلى 
خظوزة التهام الأيديولوجية للخطاب الشعري» 
وإحالته إلى بيان سياسي تابع وهامشي ٠.‏ 

واه الشغراء بعد ذلى لممحاولة إضفاء طابع لفن 
:على أعمالهم الشعرية السياسية » بعد أن كاد يصرخ 
الشعراء من أمثال : عبد الوهاب البياتي» وبدر شاكر 
الستات (في بداياتة)» وكمال عبد الخليم» 
لو 1 اا 


خ الشرقاوي والمكتوبة في- 


ع لاأجاع ا 22 الاحام 


الواقعية ك مم وأشعارهم. 
ل ا ا كا 
عبد المعطي حجازي وبدر شاكر السياب (بعد 
ذل)» أيضا جواانك سياسية» ولكن استطاع الفن 
أن يحملها على جناحيه » ومن هذه الأعمال قصيدذة 
«شنق زهران) لعبد الصيورة وقصيدة «مذبحة 
القلعة» لحجازتي» وأنشودة المطر للسياب. 
وبظهور قصيدة «هوامش على دقر النكسة» لنزار 
قباني عقب هزيمة /83 تحذث نقلة هائلة في صياغة 
القصيدة السياسية . التي را ادها نزار_بعد دَلَكىكَ_وكأنه 
يغازل أو يهجو امرأةهي الوطن أو هي الأمة العربية. 
يقول نزار في قصيدة «من مفكرة عَاشقٌ دمشقي) على 
سْبيل المثال: 7 

فرشت فوق ثراك الظاهر اهديا 

محم كار 

ات 
فا مَل لني كا على زائرًء 
تستوضحي السَّيبا 
ع . 
مائل أزاة احببت بعدّى 2 
إلا خلتها كذبا 

لقد وقعت القصيدة السياسية في مَعَظم أحوالها في 
ا ل ا 1 


5 





5 
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تجيسء 
يذ 
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الال و 
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1 
31 


1 77 
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- 
يا 


- عع 


20 3/7 
تت 4 17 


له لكات الل .1 أكثر امن زقوعها في 
منطقة العطف والحنو على الأمة في أزماتها والمحن 
التي تنتابها كل حين . ولعل عنوان قصيدة مغل «الآن 
يعلنون وفاة العرب» وهي أَيْضا لنزار» يشكي بذلك. 
والأعمال الشعرية ذات”الطابع السياسي كثيرة 
ومتنوعة» ويكفينا الإشارة إلى أسماء بعينهاء فهناك 
إلى جانب نزار وأعماله السياسية المعروفة: أمل 
دنقل ودواوينه «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»» 
واتعليق على ما حدث»» و «أقوال جديدة عن حرب 
البسوس6» والتي بها قصيدته الشهيرة لا تصالح أو 
مقتل كليب أو الوصايا العشرء يقول أمل دنقل في 
00 


مو 2 ار 
والرجال التي ملأتها الشروخ 
هؤلاء الذين يحبون طعم الثزيد 
وامتطاء العبيد 


» هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم‎ ٠ 


وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ 
لاتضًا 
فليس سوى أن تريد 
أنت فارس هذا الزمان الوحيد 


وسوات.. المسوخ ١!‏ 


مشترى كانديداهاى 


شوراى شهر خر مشهر 


١709‏ الستة الثالثة - العدد /901 - السبت "١‏ ذيحجة “12800 اح 


0 الشعراء: : أحمد م وفتحي سعيد» 
ومحمد مهران اليد ومجمد الجيارء وحسن فتخ 
الباب» ومحمد عفيفى مطر ومحمد أبو ذومة» 
ونضار عبد الله؛ وفاروق شوشة» وعبد المنعم عواد 
يوسف» ومُظفر النواب» وأحمد مطرء والميداني بن 
صالح» وغازي القصيبي» ؛ وَمَحَمُلَ الفيتوززي ) وعَبد 
العزيز المقالخ . وأدؤنيسء وبلند الحِيدرَي » وسعدي 
يوسف» ومعين بسيسوء :وسليمان العيسى » وسيد 
أحمد الحردلوء ومحمد علي الرباوي» ومباركة بنت 
البراء » وعبد المنعم الأنضاريء ومهدي بندق» وعد 
المنعم سالم » ومحجوب موسى» وعاطف الحداد» 
ووصفى صاذق» إلى جانب شعراء الأرض المحتلة 
وعلى رأسهم محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
زياد» وفذوى طوقان» وغيرهم الكثير والكثير. 
يول الشاعز حك ند د ف 1 لعوان (كطلح 
قة» على سبيل المثال : 
وضعوا فوق فمي كلب حراسة 
وبنوا للكبرياء في دمي » سوق نخاسة 
وعلى صحوة عقلي 
أمروا التخدير أن يسكب كاسة 
ثم لما صحت : 
قد أغرقني فيض النجاسة 
دمن 
لا تتدخل في 
تدر 0 
إلى نات الرتاشة 
وبتوقيعي بأوطاني الجواري 
يعقد البائع 9 مواثيق الال 
وعلى أوتار جوعي. 
يعزف الشبعانُ ألحان الحماسةر 
بدمي ترسم لوحات نشقائي فأنا الفن :. 
وأهل الفن ساسة 
فلماذا أنا عبدٌ 
والسياسيو ن أصحاب قداسة؟ 


000 
لا تتدخل في 
ا 0 
أبغدوا عنه أساسة! 
أيها السادة عفوا 
وك 0 
عندما يفقد راسه؟! 1 
ا للندوات والأمسيات الشغرية في 
السنوات الأخيرة : يَجِدَ أن الشعر السياسي تفوق على 
الشعر العاطفي أو شعر الغزل» لعذة أسْباب من 
أهمها: الجرأة: والسخرية» ومواكبة الأخداث 
المعاضرة» والنظر إلى التحولات” والقضايا 
المضيرية » والتعبير عن حال الشعوب» واستدعاء 


. التاريخ أو التراث سؤاء الذيني أو السياسي» 


واستخدام الرمز الشفيف وليسن المغلق» : ثم أن هذا 
اللون من الشعر يدل على ثقافة لاع العويف ونا 
لم يكن الشاعر على درجة جيدة من الثقافة الشعرية 
ويتمتع بنضج سيّاسي ورؤية واضحةء لسقط سُعره 
في مدارك المباشرة والتقريرية والتسطيح. 


خانم سهام مرزوكى 








:....:. فالعلامة آية الشيخ 
1 صَقُوفٌ في الحدرسة الحلوية الاير ياف التجحف لو 





الف ١‏ ا 


في الايامالاخيرة شهدت مدينة الاهواز مركز محافظة : 
القدى ) الادي الأريي 


العلامة الكبير» المرجع 
المفسر وا 2 للست )6 آية الله الشيخ 


محمدالكرمى الحويزي فبفقده ؤارتحاله فى عشية 


ليلة(١‏ ) الخميش فالفهرت السهاء 0000 
خوزستان وجرنو بكي التومنين وطلاب عِلوم ا 


الدينٍ والمقلدين. 
ب: نسب آية الله الشيخ محمد الكرمي(رة) 


العلامة الكرمي ينحدر من اصول عربية فينسب على * 
المشهور الي قبيلة خفاجة التي من صميم العرب ٠‏ 
فالقبلية تنسب الي بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر ٠‏ 
بن صعصعه و نخوتهم عامر !!(1)و قديما نزحت ٠‏ 
الحويزة و الخفاجية : 
فاتخذتهما موطنالها و بعد انتشارمرض الطاعون في 9 
الجويزة والجفاحية ىر الذى راح أفحينة الكثير ين 1 
نتشرت في سائر بلاد العراق و مناطق 5 
أخري و لكن الاسرة الكرمية لم تقطع صلتها بمدينة : 
ابائها و اجدادها و لقب الكرمي نسبة الي الشيخ «كرم 5 


1 
. 0 
71 


محمد الكرمي اكثر من مرة يذكر حياته : 
في آثاره فولد في النجف الاشرف عام ١ ٠‏ ه 0 


خفاجة من الجزيره نحو 


هذه القبيلة فان 


الله » و الحويزي نسبة الي الحويزة الموطن. 
: حيأة آئة الله الشيخ محمد الكرمي(ره) 
أية الله الشيخ 


و في سنة ١50‏ ه . ق توفيت والدته وفي سنه : 
لشيخ نصراله . 


عع*”١‏ هاق توفي جده آية الله | 


الحويزي(ره) وإبونا" إل ادح تيد طدالكريي 


والخفاجية) فبقي مترجمنا و اخوهآية الله الشيخ على 


الكرمي في النجف الاشرف غرياء و منفردين بفقدان ٠‏ 
١‏ الام والجد والاب فتولي شؤّئهما الاقتصادية في : 


. النغيف أصدقاء والدهما (المرحوم الشيخ عبدعلى. 
.. : بن علاويبن سعد الطرفي و الِشيخ سلمان الطرفي 
محمد الكرمي درس أربعة , 
< التتحق: بو إلده في مدينة الخفاجية قبي سنة واحدة 
5 في التحفاجية والده آية الله محمد طه الكرمي 
كزيل يطب له مناخ الخفاجخية فرجيع الي النيجف 


3 الاشرق و التبحق بالحوزة العلمية فدرهن الدرووسن 


" :' النعفوية والتبضرة و شرح قطي الندي و شرح.ابن 

: الناظم و قرأ اللغة الفرنسية:وة الحساب والهندسة و 
معني اللبيب تحت منير اساتذة أففاذ . وقبل نشوف 
الحزب العالمية الثانية لاسبات اقتصادية و نفسيةو 


0 علمنية و اجتماعية هاجر راحلنا الي قم المقدسة 


فواضل دروسه هناك و في سئنة 11718 ه ق أسبين 
مدرسة علمية في مدينة الأهواز و شرع بتربية الكوادر 
الدينية و نشر الثقافة والعلم و الاخلاق من خلال 
الخطب التي كان يلقيها بعد صلاة المغرب و 
العشاء(1) في الاهواز. 

د : شخصية آية الله العظمي محمد الكرمي (ره) 
نظرا لآسرة المي لقي ادر مها ) واسائل”* 
اللطيف و نبوغه الممتاز و ذهنه القوي و الظروف 
القاسية والاوااء العزير» الم عانشوارا لا العريد ا 
جعلت منه شخصية فذة 3 زوانا و أبعاد متكاملةو 
مختلفة فيحار ماذا و في أي مجال و زاوية من زوايا 
هذه الانسان العبقري يكتب انه بحر لاساحل له فملاً 
الاودية العطشي من معين علمه» شخصيته فوق 
المناخ الذي عاش فيه آية الله العظمي محمد الكر مي 
مع ماكان متواضعاً باخلاقه رفيعاً بعلمه لايود الشهرة. 
و لايرغعب الاطراء و المدح لان العظماء و الكبار 
سيرتهم قبل صورتهم تنتشر في المجتمع فراجلنا 
العظيم اخترقت سيرته و شخصيته الفذة حمي 
الحدود الجغرافية والحواجز والموانع الكلاسيكية 
فارتسمت عظمته في الاذهان قبل رسم صورته 
بالحبر على الورق أو التلفاز فالذي عاشر و باشر 
الرجل أو درس آثاره دراسة دقيقة يعرف في ابتداء 
الأمر أنه فوق المناخ الذي عاشه بمرات عديدة 
فعزيمته قاة من الشريعة المقندسة وهيبته ليست 
مصطنعة لانه ذاب فى الله و اخلص لله ود بالله * 
لم تاخذه لومة لاثم في الله ولايجامل احداعلى 


فيع و فضل بيت آية 1 
الله الممقاني (ر0) فخلال قله قضدرة جد أردف: * 
الذهر علي الاسرة مصيبتين وفاة الام و وفاة الجد : 
فهاجر والده الي موطن آبائه و اجداده الاول (الحويزة : 


عاأطعم ع وياطام 


انتظام أوقاته ني يها للمطالعة: والشايف 
لفاك رك عا ارين 

ف بعد لزاني لشعيي لا لالط مسد 
3 والشيخ عبدعلي ب بن الشيخ موسي آل زاير دهام). الكرمياره) .. 


0 


: مسجلاة:و ينعزل حِنْ.الناس,كلياً بل العرفان “عند * 


٠ العلماء ولاسيمًا مترجمنا الراخل ليس كما ذكرتابل‎ ٠ 
٠ ألعرفان عند العالامة الكر مي هو التحرر من المادة و‎ 
المال لقتال والتحرر سوحبودية الااحرين والتوكل-:‎ “ 
على الله في كل الامور. :فهذاالجتب طغي علي جميع,:‎ : 
0 *'شوون: :حياة الرجل.‎ 

* فآية الله الكرمي (ره)التزم التواضع لله في ملبسه و‎ ٠ 
: مأكله و مشربه و مسكنه وابتعبد كل البعذ عن المظاهر‎ ٠ 
: الدنيوية والزركشة و الكبكبة فالتزم واتحلي‎ : 
بالمكارم الالهية و البسجايا الدينية ا‎ : 
* الغير مصطتعة كانت مشعة مشعة على حياتة الكريمة‎ : 
فيقول(8) (اما اذا كان الرجل نكرة من بين الرجال‎ : 
منعزلا عن المال و المثال (درويشاً) في الحل و‎ : 
: الترخاك فجذ بر أن يون واقسا ف كل مايكتب مثلي‎ 


: أنا الضائع) فيري زحمة الله عليه أ: ن التحرر من المادة 5 


و حمودية ة الاخرين و.الثبات يجعل الانسان واقعياً * 
* مخلصا لله الواحد القهار. 

و : البعد الادبي لشخصية آيةالله العظمى الكرمي(رة) ٠‏ 
؛ الاحساس الادبي والذوق الشاعري موهبهة ة الهيه : 
: يهبها الله للانسان فالعلامة له نتاجات ادبية و نظرا * 
: للظروف والظروف القاسية والحوادث المرة من : 
*' فراق الاحبة والمناخ الادبي الذي عاشه في النجف : 


: الاشرف و حضوره الفعال في المنتديات الادبية له . 


٠‏ آثار ادبية في غاية الروعة و منتهي البلاغة في نظم و 
0 اذا قرأت نتاجاته الادبية لم تتصورها : 
: لمرجع ديني قد أفني عمره في الحوزة و الدروس 
: الدينية بل تتصورها لعباقرة الادب و البلاغة و 
: لوقارنا نتاجات والاشعار التي تركها العلامة الكرمي 


* من نظم و:بعض نصوصه الادبية بسائر الانتاجات . 


٠ الادبية لتفوقت نتاجات راحلنا الكرمي من ناحية‎ ٠ 
الخيال والوجد و الحرقة و قوة الكلمات وسلاسة‎ . 
: المفردات و استحكام الالفاظ رونقاوجمالَآ فتتلمس‎ : 
في نتاجاته الادبيه بشكل واضح جدامفردات كثيرة‎ : 

من العصر الجاهلي و ايضا لنتاجاته نكهة عربية * 
اصيلة بُدذوية و أظن هذه الايجابيات ترجع الي : 


النصوص الادبية الجاهلية 01 | يرجع 


: الي الادب الجاهلي 


: إسباب و منها اول ظاهرة التائي و الثائر مر قراءة ٠‏ 


الي اصالته : 


بالعريية و اليدوية نالا تي حتفوان شبهي كان اورجه : 


ل 5 و الاحتمالات فاليى ع أدبية 


أكثر من غيره فهذه كلها : 


انسنة الثالثة - العدد 901 - السبت ١٠‏ ذيحجة 1601 ١ح‏ 





شخصيته العلميه بهذا المجال فاذا خطب بين الناس 
باخذ المستمعين الي عالم آخر و يجعلهم يعيشون 
عالم المعني واذا سئل عن مسالة يعطي الجواب 


صر جد ردون تاديد ف عية لث عايه كاد 


تتباهي الاجيال القادمة.من الملكين تالبك زجاذج 
مرواتاروعامية ب« 0 


0 على عسي لتر ابه ري‎ 2١ 
جلد. الجزء‎ ١ علم الاخلاق . الفضائل و الرذائل‎ 


الى ا الحياه ! وحية 1- الفقة ا ل 
ليرابع لروحية 7- عبلم لقو 


: الجامع في تحرير فروع الشرائيع» تلخيص 


الدروس الشرعية”؛ رساله عملية. ؟- الادب 


الغربي»الف- الوشاح اللبلاغة بن 3 اشعار في غاية 


: الزوماج - التحفه المحمدية ب حل طلسم 


ه- كتب باللغه الفارسيه»؟ 0 31 - طبيعت 


: و شريعت» - 10 34 


: في الختام نسجل الشكر لو لسبماحة آيةالله 
: الخامنةاي قائد الثؤرة الاسلامية لارساله وق 


من نظمة و نثره: : 
٠‏ فيقول في الرثاء(2): + ” 
فيا راحلا والضبر عنا و ناركاً 
قلوبا على جمر الفُضاتقلت * 

: اعد نظ را فينافانا أجبة . 

علينا ف في الغرام التجنب * 
: وف ال الفراق والوجد والشكوي يفول (77):2) 
امتهم لما نوو لما 

وطواهم التاويب والدليج 

عيني و ذا في خد الضرج 
' وفي المناسبات(8): / 
: هلهلي ذوق غصتك المياد 


2 اشتر 


يا طيور الافراح والاعياد . 


واستفزي القلوب من سنه الوجد 


ك في التشييع الميليوني الحاشند فنرجوا الله 
مها بيط عيبم ١‏ 


00 ١ 


بذكري اميمة وسعاد : 


: : واناوان رحلت عيسي ليهم 
بلي رغبتي وانقيادي : 


وف الاخوانيات: 
٠‏ لااوالغرام و دمعي المسفوح 


* ومن نثره يقول(4) ره: 


٠‏ قطرات طل أو مشاعل شعل لم أزل محتفظا بها» 
٠‏ وايضا 


٠‏ البائسة و عواطفني المتأثرة) نعم هذه نماذج يسيره 
٠‏ من رشحات قلمه 
: فيها من أنين الوجد و افتراق الاحبة والأسئ 
ا : البعد العلمي للعلامة الكرمي 


* على الحقائق العلمية ؤ استقامته أمام المشكلات و 


٠‏ ه 


الموت تمثالا) 4 
الهوامشن 


١ 2‏ ليلة الخميس 2؟ ذي القعدة عام 1718 ه.ق» 
٠‏ فبهمن 17481 هاش 

ولذيد وقعكم بمجري روحي : 
: «هاتيك الدموع الحارة التي سفتحهافي صحن خدي : 


؟) موسوعة العشائر العراقيه التجزء الثالث ثاليف 


")التفسير لكتاب الله المنير الجز الثامن آيةالله 


5 الشيخ محمد الكرمي(ره) 

٠.‏ *)الحياة الروحية الجزء ء الرايع آنةالله الكرمي(ره) 
: «قديما تائرت عواطفي يماجرّه الزمان و ابناء الزمان 3 
: على فانحنيت واضعاً رأسي بين ركبتي ابكي بدموع 5 
شعرية مرة و نثرية أخري كيفما اوحت به الي روحي 1 
: الكرمي(ره) 


ا يك 3 


©) الحيأه الروحية الجزء الاوؤل ص ٠١‏ العلامة 


الكرمي(ره) 
#) الحياة الروحية الجزء الاول. ص ١9‏ ؟ . العلامة 


١٠)الحياة‏ الروحية 'الجز الاول» ص ١لا١اء‏ 


5 العلامةالكرمي(ره) 
: #)نفس المصدر. 

: بفكره اير ونظرته الثاقبة وشوقه الكثير في الوصول * 4)! 
: الكرمي 
٠‏ العناية الالهية التي حباه الله فتميزت و انفردت . 


4) الحياة الروحية الجزء الاول؛ صن العلامة 


)١ 0‏ القول الجامع ص » العلامة الكرمي. 





ع إلاععم عباطم 
ودوصصيين الزرات 


حي 4ه هد وف ا لفت 


1و ته 
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© © © ©26 












يا ابناء الشعب المسلم و المجاهد في ايران الخطباء العرب في عبادان » الهيئة العدنانية » مركز 


يَاسْيعتنًا الأماجد 0 - الايرانى ٠‏ المعلمين و الجامعيين العرب» 

ياعشايرنا الغياري ا ٠١‏ تمع الشعراء في مدينة الشوش , مؤسسة الاحرار الثقافية» 
ان خبر رحيل العالم الرباني و المرجع افير سا" أيرالثقاية» الموسوعة القرآتية ‏ جمع من الصحفيين 

لله الشيخ متحمد الكرمي ادخل في فلوبناالحزن والاسي [ ليل العربٍ ؛ جمع من شعراء مدينة عبادان » مجمع الشعراء في 


المناسبة الاليمة نتقدم باحر التعازي و اسمي التسليات راجين ' 
المولي القدير ان يتغمده بوا رحمته «العالم الذي قضي عمره 


المحمرة ؛ مجمع الطلاب العرب .رجال الاعال في مدي 
الاهواز . » جمع من اطباء العرب . مؤسسة شمس الجنوب 








قوق هامات أهلك.. 


الشريف في نشر الفكر الاسلامي و صيانة كلمة الحق و الجهاة 
في سبيل الله والدفااع عن البؤساء و المظلومين لاسيما مكافحة 
الطغاة و الظلام في عهد الشاه المقبور . كما نشاطر ذويه و اهل 
يتهنا العزام و مأك الله العلر العظليم ران سكن في | 
جناته و في أعلى عليين مع الأنبياء و الصديقين و أن يمن عليكم 
بالصبر و السلوان. 


التْقَاقِية ‏ نشر شادكان » الرياضيون العرب . شعراء و كتاب و 
حَظَاء دن الحميدية - الخفاجية - القصبة - العميدية - الاهواز 
رح المتيوسيي العلائة< جزيرة طلبوخ #الوفيخ 
البسيتين 0 - معشور و بندر 
الامام الخميني ( ره 31 كافة العشاير في خوزستان و الهيئة 


الْتَحَريريّة فى صحيفة صوت الشعبٍ. 











رامق ب الى ل لك 


كان يا مكان في قديم الزمان امرأة طيبة» متزوجة : 


منذ زمن طويل» ولكن الله لم يرزقها بأطفال وهي 
صابرة متختسبة إلى الله . وفي يوم من الأيآم ضغفت 
وزفعت يدها إلى السماء ودعت الله أن يرزقها حتى 
ولو يشبه ولدء أو أن يرزقها بهبان و«الهبان» هي 
القربة التى 7 : تصنع من جلد الأغنام وتستخدام في 
عزف الألبحان اتجميلة في الأفراح والمناسبات في 
الاهواز عات الله لسر ال 11 ال ا وي 
بهبآن؛ ولكنها لم تفرح به بل حزنتفهو ليس 
بولِد أو حتى شبه ولد ومااهو إلا آلة موؤشيقية» 
ظلت:تلان م الهبان طيلة فصل الْجْماء » وبعد أن 
لي 001ل نهم للرحيلَ 
فى رحلة «المقيظ » بالابتعاد عن المدينة والذهاب 
للواحات رافقتهنم أم الهبان ولكنها لم تأخذ ابنها 
الهبان معها: 

بقى الهبان وجيذا في زاوية من زوايا ذلك البيت 
الشتوي العتيق » وقد وضعت له أمه شيئا من الطعام 
ووو من البماء لازت 510115 لم ينان وحله في 
الفقيرة التي ل تملك احتياجات النفز في المدينة 
أيضا لعدم قدرتهم على الرحيل. ١‏ ' 

بعد أن عاد المسافرون من رحلتهم ومنهم أم الهبآن» 
أخبرها أولئك الناس الذين بقوافي المديئة » أنه بعد 
رخيلهم كانوا يشاهدون شابا وسيما قويا يأتي كل 
يوم من مكان غير معروف للصلاة في مسجد المدينة 
الكبير» وأخذت تطوف أرجاء المدينة حكايات 
كثيرة حول ذلك الشاب الجميل. 

لضاف 





رقي لذي رف فه ياست صرليول. 
«الهبان راد ان رايئح يعرس» أي 
الهبان يريد د بترن لتكت الت هل 
أنت من يتكلم. قال: : نعم قالت: : إذن سأزوجى 
يابني إن كانت هذه رغبتك . 

أخذت الأم تطرق أيواب الناس الباب تلو اللآخر 
تخطب لابنها الهبّان» ولكن لكن الجميع يردون 
بالرفضء إلى أن دقت باب أحد صيادي الأسماك 
الفقراء » وكانت له أربع بنات جميلات » فخطبت 
ابنته الكبرى » فوافق» ولكن بشرط واحد». هو 
موافقة ابنته» وذهب لاستشارة ابنته» ولكنها 
رفضت أن تتزوج الهبان» فتوجه للصغرى, ثم 
الأصغر فم توائق »إلا الأخيرة وهي أصنرهن فق 
.وافقت وفرحت با مر.. 

تزوج الهبان ابنة الصياد الصغيرة وزفت إِلَيْه في 
بيت جديد وعاشت معة عيشة هانئئة هادثة. وفي 
يوم من الأيام أسَتيقظت الفتاة مبكرًا أ فإذا بها ترى 
زوجها الهبان» قداخلع رداءهالمصنوع من التجلد 
وظور 16ر0 جميلة نر ليطيها من كله 
قاختبات حتى خرج لصلاة الفجر» وبع د خروجه 
أخذّت القربة الجلدية وأحرقتها. . 

وعند عوذته أظهرت له نفسها قبل أن يهم في 
ليحت عن الترية قر بها ريع نيجه راقي حاف 
حالته الآدمية وأخبرت الزوجة أهلها وباقي أهل 
المدينة وعرفوا أن ذلك الشاب الوسيم الذي كان 
يصلي معهم الجر في فصل الصيف هو الهبان؛ 


وعاشا عيشة هانئة:وسعيدة:: 








ع /األاء :8 22/لاام 


يحرص العرب فيما يتخرصون عليه من عادات ١‏ 


وتقاليد متوارثة على أن تتم إجراءات الرٌّواج * 
د ا كد 
يم الزمان ما عدا بعض التغبيرات الطفيفة ومنها 
المغألا في المهورء وإقامة الأفراح أحيانافي الفنادق 
واشتراك المطربين والمطربات في إحيائهاء وهي * 
يعض مظاغر التطورا و11 
التبكير بالزواج ج من السمات المميزة ة في مجتمع ما 
قبل التفط قزواج البنت يكون ما يبن ١6‏ » 16 مرئة * 
والشاب مابين ١١/05١6‏ سنة. 
وكماهو الحال في كل زمان ومكان فإن رحلة الزواج 


: بها وتنصب على أعمدة من حظب الكندل متدلي : 


تبدأ بالخطية: ا 6 ل ٠‏ 


الزواج ويبدأ في البحث عن عروس مناسبة» فإن 
كانت من أهله فإن المهمة تصبح سهلة حيث يفضل 
الأحل يواغ الأغارب ؛ وإقكات ل جارج اناك 
فإن أهل العريس يبعثون إلى أهل الفتاة من يبلغهم * 
ا 1 
على التقرب كك هل الفتاة وأقاربها وإرضائهم 
والحصول على موافقتهم عن طريق تقديم الهدايا . 
وتبادل الزيارات . وقد يستدعي الأمر وساطة بعض * 
ذوي الشأن» وبعد الحصول على موافقة جميع * 
الأطراف يتم الاتفاق على كل شيء بما في ذلك ٠‏ 


الصداق وهو قدر معلوم يتم الاتفاق عليه. 3 : الحناء لهاء ويدهن جسمها بالنيل» وفي ليلة العرس 

ويحدد موعد عقد القران ويوم الزواج ويطلب أهل 1 تستحم ويغسل شعرها بالسدر المطحون وبالضية» 5 
العزوس مهلة قد تكون شهرين يستغدون فيهاء * كما يغسل جسمها حتى يزول النيل عنها. ثم تقوم : 
وخلالها تخبأ العروس عن أعين الناس لمدة أربعين ٠‏ * المزأة القائمة على خدمتها بتدخينها بالطيب الخاص * 


0 ا ره ترتدي العروس العات 2 


قر لمر كررة تصطدي ارو اه 


كما يبدأ أهلها في إعداد الحنة ويحنونها غمسة كل 


أسبوع «أي وضع الحنة في باطن الكف وخارجه»» ٠‏ 


ويدهن شعرها بالعنبر والياسمين ويجدل بالورد 
والياس والمحلب وخلال هذه الفترة تأكل الفتاة 
أحسن المأكولات وتتولى صديقاتها إخضار 
وجبات يومية لها مشاركة منهن لفرحتها. ْ 
الرهية .. أدؤات العرزس 

تذهب العروس يعني شراء ما يلزمها من ملابس 


لابد 3 ا 
: أيام العرس 


تستمر الأفراح مدة أسبوع قبل يوم الزفاف» حيك. : 
: تبدأ الفرق الشعبية في داء عروضهاء وللأفراح : 
١‏ 0 ا ةبرض اميك 
: مساعدتها على تقبل 
+ أما أهل المنطقة الشرقية ية من دولة الإمارات فهم كغيرهم 
- من سكان الحجر والباطنة يجتفلون بالزواج 
: بالرقصات الشعبية أيضافي المساء ثلاث أو سبع ليال 


رقصات معينة تعبر عن السرور والبهجة حيث يقام 
: المكسار الذي توضع فيه مختلف أصناف الأطعمة 
0 

وا المكسار» هوخيدة كبر من شراعالسيةيؤتى 


الأطراف ليقي من حرارة 00 
٠‏ وفي «مكسار الحريم 


٠‏ استعراض (الكسوة» وتقدم المفاتيح لأم العروس 
ينهي به ع للاستعد ار ايم العرس. 


ندا ادا العرو 7 0 أهرأة تقوم على * 
. خدمتها قبل العرس بأسبوع حيث تقوم .بوضع ٠‏ 
5 زفاف المرأة يقفون على الباب ويمئعون الزوج من 


المعد سابقاٍ وترتدي العروس ملابس خفيفة إذاكان ٠‏ 
"الطقس حارا وسميكة إذا كان الطقس باردل ولا طق : 

0 الفجر وفي البادية» يهتم البدو بجانب العيالة والليوا 
. * والأهل والمالد بالرزيف ويغلب عليه الأداء 


لها أن ترتدي أي ذهب أو حلي وتدخن وتعطر. 
يعرم * 


رف حذا لوم يقل بالك لاس لت رق 9 
٠‏ الحادية عشرة. ويتناول الحاضرون طعام العشاءء 8 


ويشربون القهوةء بعد هذا يدخل العريس مع أهله 


:0 : المكلفة بخدمتهاء حيث تزفها على زوجها هي * 
وإاق خالات للترون» أواقرتاتهاو كاقل آذاد 0 
: النضص الشعبي الذي يتغنى به الصبية» والشباب» 


وذهب وعطور وهي عادة ما تكون المزارية ٠‏ 


والمخاوير وكف الحواز وبستان الياهلي ومنها أيضاً 
أبو نيره ومن الحرير الصيني أبو طيره وأبو قلم 


ومن الثِيابَ وأبو قفص والدًا اغ وأبو طيره الرفيّع 
ارب والترارى لضاف إلى ره اويل 
مختلفة | لألوان. 

أما الشيل فمنها النيل الهندية والسود وأبو قفص 
والميدة,بالإضافة إلى الثياب الرفيعة: 

والعباءة أنواع منها سويعية» أم الخدود وأم التلايج 
الخفيفة أو السميكة. 


والطاية والسسلطاني وأبو بادلة والمخور أبوتسيعة» : 


الفجر بنصف ساعة: 
تلش الجرز سر 0ل ووب 80 نعلت شاعم 


: يخرجنها ويخرج العريس من الغرفة حتى الثانية ؛ 


عثرة ظهر ا حيث يذهب لرقية لهلة. 


- وتحمم العروس مرة أخرى ويلبسنها أفخر الملايس - 
٠‏ وتزين بالذهب ويعطرنها ويداخنها ويدخلتها على ٠‏ 
: “'روْجَها ظهر يوم الجمعة لأن عادة يكون يوم الخميس : 
: أذاء جماعيا يتغنين فيها بوضف محاسن العروس" 
: كما تقول الأغنية: 


. بعد أن تكون قد تناؤلت طعام الغداء واستراحت قليلًا. 


3 وفي المساء تخرج العروس من غرفتهاء وقد تزينت 


.2 مو صو ديه كار 1 
دهن العودء دهن الزعفزان» دهن العنبر والصتدل - 
والفل والنرجس: ودهن: الورد:بالإضافة “إلى : 


المخمرئة والدخون والعؤد كما أن الذهب من * 
أسناسيات أي عِرْس وهناك متخموعات من الخلى : 


: .وتجلس فوق فرش اص »:وتتوافد النساء لمشاهدة * 
4 العروس » والمباركة لها ويدوم هذا اليحال شبعة أيام. . 
وصباح يوم الجمعة يقدم العريسلعروسه الصباحية ؛ 


الجليقيجتاك ذو سر ا 0 


يقلم' أعلد العريي 5 عشاء اختفاء بقدوم : 
ا يدعون لها الأهل والأصدقاء» وتحضر * 


نساء العائلة - 
ل 0 ا 
. فرحتها بالرقص والغناء وفي نفس الوقت توزع : 
: الهذايا التي أخضرها العريس لأهل العروس : 
> وصديقاتها وتقوم امرأتان مكلفتان من قبل أهل ٠‏ 
٠‏ العريس بعرض الهدايا على الحاضرات وكذلك يتم . 
: كان لأهل القرى في الماضي عادة خاصة_كما يقول 
5 الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي - 
' إذا.كان يتعين إقامة وليمة لبنات القرية الأبكار 


:. أغان خاصة بمتاسبة الأعرا 
: لغرفة العروسء ويباركؤن له ثم يخرجون وتكون : 
العروس فنٍ غرفة أخرى لا يراها أخد إلا المرأة * 


الستة الثالثة - العدد لالآ - السبت ١‏ ذيحجة #الاع | نات 


: ولا تر انها مده و11 


إلى منزل العريس إلا بعد فترة. 
هذا و تستمر النساء قك الاحتفال بالعروس أربعين 


الحياة الجديدة بالتدريج. 


يعقبها إطعام الطعام غداء بعد الظهر ويسمى «الضيف» 
وإذاكانت المرأة من قرية أخرى ركبوا الإبل والحمير» 
ونقلوها في موكب تزغرد فيه النساء» وتتصاعد 
أصوات الرجال «بالرزفة» يتخللها صوت إطلاق 
البنادق وتهيأ للعروس ناقة تركبها وعند وصولها يقدم 
الطعام للحاضرين » ويهدى للجيران منه» فإذا فرغوا 

من الطعام قالوا( بكرى صبي يا معرس »). 


عادات أهل القرى : 


زميلات المتزوجة » وللمماليك الأرقاء أو العتقاء « 
الدينار» وهورحق من حقوقهم» أمافي المدن فعند 


الاق عد كن 6 
النترك يعت ولك له نكيل ل : 

7 
المدن والبادية والقرى» ففي المدن تزف المرأة قبيل 


الجماعى ويشارك فيهاكل أفراد القبيلة بالغناء 
والرقص وإطلاق الأغيرة الثارية ؤتظهر في الرزيف 
من البّدوية ومتها: 
معرسكم يبغ رماسي | <١‏ 
عصرية والليل ماسي 
ذكروني كأني ناسي 
بالهوى واشطحيته لا يخلو عرس بدوي من غناء هذا 


1 ويرقضون الرقصة المصاحبة لأدائه في الطرقات. 


شلني شلات يالغاليٌ بشلى 

فوق حضن الهين حطني ينام 

بو م أنا ولهان ومضيع مادله 
غيثني بالنوم ياطوير الحمام وللنساء لون خاص بهن 
من الغناء في حفلات العرس حِيث يؤدين الأغاني 


جاكتن تذكر الأوطان 
وعندكم شاعت طواريها 
غيظتن والعود روياني والشبات اللي يزاغيها 
ما تحق يصور نسياني 
جانة بمال نشريها 
يا خليفة يتى لامثالي 
ومن حداك انريد سمحاني 








علطام اام 
له يبب المراة والطفل 


شاي 2 +رإذ ‏ 3 





السنة الثالثة - العدد لاا - السبت ٠١‏ ذيحجة الا ١ ١ ١‏ 


أكدت دراسة بريطانية حديئة أن التعليم المبكر ‏ مرحلة رياض 
الاطفال ‏ يؤثر بالسلب على قدرات الاطفال واستمرارهم في 
التعليم » ويضعف من حبهم له كما هوالحال في انجلترا 
واسكتلندا وايرلندا الشمالية » وهي البلدان الاوروبية التي تصر 
على التعليم الإلزامي في سن مبكرة على عكس باقي بلدان اوروبا 
التي يبدأ فيها تعليم الاطفال في سن السابعة حيث يملكون القدرة 
على التأقلم في البيئة الدراسية بدرجة اكبر . 

ويعلق د . مصطفي النشار استاذ الفلسفة وعميد كلية التربية بجامعة 
القاهرة فرع بني سويف على هذه الدراسة قائلا : احيانا ما يكون 
التعليم في الصغر كالنقش على الخجر كما يقول أجدادنا في 
الامثال الشعبية » حيث تختزن ذاكرة الطفل في هذه السن الصغيرة 
كل ما يتلقاه .. وتزدهر ملكات كثيرة لديه » لم يكن ممكنا أن تظهر 
وهو بين أربعة جدران » وتزداد نسبة ذكائه » وتتولد لديه الرغبة 
في المعرفة وحب الاستطلاع » والمدرسة في هذه المرحلة العمرية 
هي أصلح بيئة وانسب مناخ لتنمية المواهب والميول واكتشافها 
في سن مبكرة» فهناك طفل يعشق اللغات ولديه القدرة على 
الإلمام بأكثر من لغة . وطفل آخر يميل الي اللعب بالمكعبات 
والحساب . فعقول الاطفال في هذه السن الصغيرة تكون مهيأة 
ومستعدة لاستقبال جميع المواد . 

وبضيف د . مصطفي النشار ان مرحلة رياض الاطفال في غاية 
الاهمية » كما اكدت من قبل الكثير من الدراسات النفسية” 
والتربوية لأنها تبث فيهم قيم الالتزام والنظام “ؤكل ماخنالى انه 
يجب ان يكون التعليم في رياض الاطفال سماعيا . وان يؤخذ 
هؤلاء الاطفال باللين وليس بالشدة » وان تقدم لهم جم 
مس 1 1ك ا كدت الروضة أو دار الحضانة هي المكان الآمن : اللعب بالمنزل: *؟ مفرودة والجسم مستقيم والأكتاف متوازية 
المبكرة » وان نعلمهم من خلال اللعب . وعموما فإن الاطفال في الذي تلحق به الأم طفلها ليتعلم الحروف 5 تعرف كل أم أن الطفل يمر بمرحلة الاستكشاف * والبدين مسدلتين بدون تشنج . 

مرحلة رياض الاطفال يبدأون في التعرف على دور المدرسين | والأرقام والألوان ويلهو ويلعب مع أقرانه ه بعدقدرته على المشي والجري وتكون حركته ه 

والمدرسات والتعود عليهم . "| من نفس عمره لتنمو مداركه ويصبح مؤهلا م سريعة وفي بعض الأحيان لاتراه الأم وهويعبث © الركض: 

:كما ان الرحلات والزيارات التي يقوم بها الاطفال من خلال للالتحاق بالعالم الأكبر وهو عالممٌ بالأشياء فعليها أن تكون نقظة لهذه المرحلة. * تلاحظ الأم الطفل وهو يجري فتطلب منه 
المدرسة الي الحدائق والمتنزهات واصطحابهم الى دورالعرض ]| المدرسة. وفي رياض الأطفال يتعلم 5 وإذا لاحظت ميله الى اللعب بأشياء معينة مثل © النظر أمامه وأن يجعل كوعيه إلى جانبه ولا 

. السينمائي والمسرحي المهتمة بتقديم كل ما يفيدهم , كثيرا ما الأطفال الإدراك الحركي فتوجه لهم ه التليفون( الموبايل ) أو التليفزيون فلتأت لهه يطوح يديه إلى اليمين أو الشمال بل تكون 
تجذب انتباه الطفل » وتجعله طفلا اجتماعيا قادرا على التعامل إرشادات مدروسة تربويا لطريقة الجلوس © بمجموعة.من الألعاب المشابهة التي تصدره حركة الكوع للأمام والخلف عند الجري 
الايجابي مع اقرانه ومع مدرسيه في مرحلة التعليم الابتدائي . والوقوف والجري وحمل الأشياء . م نفس الأصوات ويراعي ألا تضع له مجموعة ه حتي لا يتخللهما الهواء فتؤهله بذلى إلي 


وتقول(د. صديقة علي يوسف) الأستاذ ؟ الألعاب كلها مرة واحدة ولكن تبدل مجموعة الاشتراك ف الممارسات الرياضية 


8 
1 5 . - 
هدوء شقيقى )| لكفيفى .. " لسانداس لمعا اما دري : اخوسي لماش ١‏ :سبراض السدراساي لط 
9 وو وو © | الحركة » كما تعلمه أيضا أن يجري وحوله 
31 


' قسم تربية الطفل بكلية بنات عين شمس (أن * 
ع مه ١‏ الاهتمام بحركة الطفل يجب أن يبدأ منذ ه طريقة )لمشي : ناس وأشياء فتبههه إلي إدراك الفراغ الذي 

ميم 1 ليتى ! اللحظة التي يستطيع فيها الوقوف والمشي م تراقب الأم خطوات طفلها فلاتكون متسعة ولاه يحيط به وبذلك تحميه من الاصطدام 
غلاقة الطفل الكفيف يأشقافة :ماي مالم سوا ٠01‏ فتمتتكا ايام بلللمة كرفنا مشي دون انافاج و أطيقة و حور ساد قا نه عله ديه الاق بالأشياء وتتحن يلعبوننمعه ويمكنها أيضا 
0 5 ب ا 0 000 0 وبالطريقة السليمة وبتقدم سنوات عمرهءْ يصدر أصوات دبدبة عند المشي إذا كان* أن تعلمه كيف يجري وحده ولا يصطدم 
00 ا 0 م 1 الصغيرة تنمو قدراته الحركية وعلينا أن © الطفل يعاني من( الفلات فوت ) فيمكنها أن* بالأشياء وتوجهه في حماس وحنان 
: 2 00 0 0 9 نصحح كل حركاته وتنصحك محدثتنا © تعالج هذا العيب بلعبه في النادي أو على © يجعلان من ممارسته للجري متعة وليس 
نظمتها حضانة جمعية النور و لمكفوفين بالتعاو 1 ١‏ 0 ل ل 8 17 . 
مركز دراسات الطولة باتع لل شي وار ل 00 بتدرييه و توجيهه على النحو التالي : و الشاط فلات مله اا جلاببين أضايع م .دزسنا يهنيقنيه . 
الأطفال والمت: 0 7 ى | الانجة لاعن ا ه قدميه قدرا من الرمل ويئقله إلى مكان اخرى 
ال ليكون جبجلا من الرمل أو تضع كرة صغيرة * حمل الأشياء : 
ا ا و و ا تراقب الأم الطفل وهو جالس للرسم أو الكتابة © تحت قدميه يدحرجها بباطن رجله وهو جالس * يجب على الأم أن تعلم طفلها النزول إلي أسفل 





أو اللعتٍ بألعابه الصغيرة على المكتب * لمشاهدة التليفزيون. © كر ضع الف قضاء لالتقاط اأى ل ع مه 
وكادت النصيحة الموجهة إلبه هي التجلي بالصيروالودوء 307 0 3 اع امتتقامة ظهرة وترهدة الل طريمقاة 7 كو ا 
53 بالمط أنينة ويتتخلي عن 55 ير 0 5 رص .. ويجب يسم لعا يسن 


الإمساك بالقلم والكتابة على أن تكون ث الوقفة السليمة: حتي يوزع الثقل على جميع أنحاء الجسم 


- ماذا أفعل مع شقيقتي فهي كثيرة الكلام مع كل من حولها » وتسبب المسانة ين رآسة والمكي (» * اسع ). ٠١‏ 2 كون ف قنمه على شكل زسبعة) وَالرِكي م للحفاظ على بلامة العموة الفقري ! 


لي الحرج خاصة عند وجودنا في أماكن بها أشخاص لانعرفهم مثل 
المواصلات والنادي .. إلخ؟! 

وكانت الاجابة انه يجب نصحها بلطف بألا تتحدث إلا مع من تعرفهم 
" وعدم ازعاج الآخرين بطلباتها . 

- وكان الثواب والعقاب محل الكثير من الاستفسارات وأكد 
المتخصصون أنه يجب لفت نظر الطفل اذا أخطأ واذا تكرر الخطأعن 
عمد » فيجب أن يكون هناك عقاب مثله مثل الطفل المبصر تماما . 
لم تقتصر أسئلة الأطفال على علاقتهم بالأشقاء فقط بل عبروا عن 
استيائهم من كثرة استفسارات الآخرين عن اعاقة هؤلاء الأشقاءء 
وكانت النصيحة بتجاهل هذه الاسئلة والانشغال عنها بالتعامل مع 
الأشقاء لحمايتهم من الأخطاء ومشاركتهم اهتماماتهم . وقد حاور 
الأطفال واجاب على استفساراتهم كل من د . عمر الشوربجي مدير 
وحدة استشارات وخدمات الطفولة بجامعة عين شمس » ود . ظارق 
معوض ( كفيف ) استاذ الارشاد السلوكى بكلية تربية عين شمس .» 
ود . محمد النحاس استاذ الارشاد النفسى بجامعة ينها . 

وقد أدارت الندوة سهير صفوت- مدير حضانة جمعية النور والأمل 
التى وعدت باستكمال الحوار وعقد ندوات أخري للأشقاء لطرح ما 
لديهم من استفسارات » لأنهم الأقرب لاشقائهم ولمالهم من تأثير 
ملحوظ في تشجيعهم على الخروج من عزلتهم والتغلب على مخاوفهم 
من كل مايحيط بهم . والمعروف أن حضانة النور والأمل بمدينة نصر 
تقدم خدماتها بالمجان . 


. بعض المشكلات الصغيرة.. ويؤكد د. 





تدريب الطفل على تحمل المسئولية 
ومساعدته على تحقيق ذلك أمر مهم " 
للغاية » لأن أي نجاج يحققه في هذا | 
المجال يدفعه إلى مزيد من المحاولاات 
ويزيد من ثقته في نفسه .. ويحدثنا د . 
حسين المهذي استشاري طب الأطفال 
بمستشفي أحمد ماهر عن هذا الموضوع , ١‏ 
فيقول ان الطفل لابد أن يتدرج في تحمل : 
المستولية فيبدأ في التدريب على خلع | 
ملابسه أو ارتدائها بنفسه ثم يتعلم الالتزام 
ببعض قواعد الاداب فى مجالس الكبار 
والتحكم في العواطف والانفعالات 
وهكذا.. ويلعب الوالدان دورا مهما فى 
تدريب الطفل على ان يثق بنفسه وبقدراته 
وتحمل الأعباء وتشجيعه اذا نجح في حل 


حسين أن تحمل الطفل للمسئولية منذ 
الصغر يساعده على النمو بشكل أفضل 


دذربى طفلك 
على الثقة 





من خلال مواجهته الصعاب أو تغلبه 
عليها . وليس معني هذا ان يترك الطفل 
وحيدا في مواجهة جميع المشكلات فلابد 
من مساعدته بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
حتي لايشعر بالاخباط أو الفشل . 

ويحذر د. حسين المهدي الأمهاتث من 
توبيخ ابنائهن في حالة فشلهم في انجاز 
اللمسكولة التي كلفا بها»: وف ”نفع 
الوقت يجب أن تقلل الامهات من خوفهن 
الزائد على الابناء حتي لايتعود الاطفال 
على الاعتماد كلية عليهق, فيتعكس ذلك 
يمكن للأم أو الأب تشجيع الطفل على 
تحمل المسئولية بمنحه بعض الجوائز 
كالحلوي واللعب في حالة انجاز المهمة 
التي قام بها الطفل لان ذلك يؤدي إلي اقباله 
على تحمل مسئوليات متنوعة ومن ثم 





الذي بدأ منتصف الشهر الماضي ليست مجرد كلمات تدعوك * 9 
العاوال بالعام اللخايدس . ولكتها نتيجة دراسة أجراها مجموعة ٠‏ 

من ال ين الفرنسيين بعد دراسة الكواكب وتداخلاتها في * 0 المفرطة التي تجيد استغلالها » ومع ذلك فهي تحتفظ ببراءة م أذ يح رفها را حل سارل نظر ار ملف ل 2 5 
كل برج من ١ل‏ عة البرجية » والتي أظهرت نتائجها أن الحظ 3 * الطفولة وتشدداتها . لأنها عندما تحب تكون متسلطة جدا في © أن تصل إبتدا الزواج . وليس هذا سوي البداية» لأن تأثيرب 


حليف المرأة بشكل خاص في هذا العام ستواء كان ذل على © 7 
المستوي العاطفي أو المالي أو في مجال الصداقة . 

فالمتوقع أن يحالفقى الحظ وتصادفك السعادة في كل هذه © 
المجالات وذلك لأن الكواكب قررت أن تكون للسعادة المكانة . 
الشرفية في هذا العام بفضل رقم خمسة الذي ينتج عن جمع م 
أرقام العام لجديد ٠٠٠١7‏ . ولماذاهذا الرقم بالذات؟ لأن كوكب 6٠‏ 
المشتري سوف يستقر في برج الأسد الذي يمثل البرج الخامس ج 
من مجموعة الأبراج الفلكية .. وهذا الرقم في علم التنجيم © 
مرادف للسعادة والحظ والحب. 


برج الحمل 
(١؟‏ مارس-١”7‏ ابريل) 
المناخ العام :"من المتوقع إن ينهد النصفت الأول من العام”© 
انجازات ونجاحات كثيرة . فاستغلي هذه الفرصة وكثفي ‏ 
الجهود من أجل تحقيق هو أحلامك . . وخلال النصف الثاني من © 
العام سوف تناح لك فرصة التعبير عن أفكارك وطموحاتك . َ 
الحياة العاطفية : : تتمتعين بطبيعة بسيطة » تلقائية بعيذة كل البعد » 
عن ١‏ لتكليف والتصنع ويمكن الإعتماد على روحك الحلوة م 
في الإندفاع بسرعة تجاه علاقة مع شخص جرئ » ولن يكون ب 
ذلك بناء على نظرة عابرة .. ولكن بعد معرفة خصائصه ومميزاته . ٠‏ 
افضل فترات العام التي يحالفك فيها الحظ الشهور الستة الأولي * 
من العاة لانها كوف تشه جقانااات جع سيار 0م 9 
اام ال ل وشهر» 
انتهاء صداقات قديمة ليفسح المجال لعلاقات جديدة سوف © 
تبدأفي منتصف شهر مايو وشهر يونيو. 
الحالة الصحية أن منطقة الرأس عندك هي نقطة ضعفك .. 
اس حي اكت سلا لست راي :0 
الإضاءةالعناسبة وعدم التعرض للضغط الدموي . 
ار ل 0 لسن يدي 
ستكون حالتك الصحية في أفضل حالة . 


62 22 


3 
56 
ا 
6 


برج الثور 

(77 ابريل-١5‏ مايو) 

المناخ العام : ايقاع الحياة خلال الستة شهور الأولي من العام 
سوف يكون بطيئا .. فاستغلي هذه الفترة للإستعداد لأن هناك 
تغيرات كثيرة في خنياتك سوف تحدث ابتداء من شهر يونيو.. 
رابنداء هر سطس سوق تظهرين بشكل [ جراد لاني 
وت ا 

الحياة العاطفية : انك امرأة تعشق التقاليد والعلاقات الدائمة © 
الم و اس ا اه 0 9 
لين كنك و عام ؟ :3 .اماما عامل روزي بال انيه 
حياتك يحتل المرتبة الأولي . 

أفضل فترات الحظ . سرف يبل الرت خاضا اين وري و 
ابريل ومنتصف يونيو لقاءات جديدة » وابتداء من يوم 710 نوفمب رح 
ميلاد قصة حب جديدة . 

الصداقات والعلاقات : هناك حركة كبيرة في هذا المجال خاصة : 
اثناء مرور كوكب اورانوس في برجك الذي يوافق مابين ٠١‏ » 
ماري (١69‏ سبتيرء . فكل شئ كان ثابتا سوف تطرأ عليه * 


مذ ابح درا روا سف لوجي متو وارايف ادير 6 


تغيرات . . والنتيجة سوف تكون مرضية تماما لك . 2 
الحالة الصحية: : العنق والحلق هما نقطتا ضعفك فاحرصي على ب 5 
سلامة صوتك بعدم التعرض للأماكن الملوثة الهواء . 5 
* أفضل أوقاتى : ابتداء من 7307 اغسطس حيث يزودى كوكب 2 
المشتري بعلاج مفيد لحالتك . : 

». 
برج الجوزاء . 
1 مازرت ١1‏ برايو 6 


المناك العاء * انك باعي لا تحيين الرلاتين ومع ذلف توت * 
تستفيدين من حركة النظام الكوني . . من الناحية المهنية سوف 
سلب دوا لوس نير اتيك رقي لسارو الاائة : ابريل © 
ماي يوني و كما تشهد أشهر الضيف احتمالات علاقات عاطفية 5 
جديدة . 

الحياة العاطفية : انك امرأة تشتهين استقلالك . وفي الاء 8 


الزوجية تفتعي نالمش عر على رام الاأونوياك + ٠‏ 


للعمل خارج البلا والتعرف عار على ثقافات جديدة . 
* الحياة العاطفية : ند 


حبها . لكن عام ٠٠٠7‏ سوف يشهد تحكما أكثر في عواطفها 
وانفعالاتها فتظهر بشكل أكثر نضجا . 

© أفضل فترات الحظ : خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام لأن ‏ 
م النظام الكوني سوف يساعد على توطيد العلاقات التي كانت © 


. 


9 ثابتة ومستقرة والتي سوف تشهد فجأة نوعا من الاتتعاش م 


إىا 


هم الرومانسي في الفترة من أول يناير وحتي 717 مارس . 

* بالنسبة لغير المتزوجات فعليهن اتتظار وصول كوكب زحل إلى هذا 
ه البرج يوم *” يوني و ليفسح لهن المجال للقاءات عاطفية جديدة . . 
© الصداقات والعلاقات : حتي يوم 73 اغسطس سنؤف تمضي 6 5 
الحياة هادئة » وليس فيها جديد . . لكن وجوها جديدة سوف * 
تظهر في خلال شهور يولي وواغسطس وسبتمبر تحت راية كوكب 
اوراتوسٍ اوصرح اراي إزياتولنه رع وريه الك ٠.‏ 
الحالة الصحية :الصذر والمعدة هما نقاط شعفى ويجب متايئة © ٠‏ 
مه د 

0 


برج الاسد 

"١‏ يوليو_-١”‏ اغسطس 
المناخ العام : : سوف تشهد أنشطتك حتي شهر اغسطس نوعا 0 
© من الغليان لكن النتائج سوف تكون مبهرة ويرجع ذلك الي ب 
وجود كوكب المشتري في برجك وهو مايعد حدثا كونيا لن 5 
© يتكرر قبل مرور ١7‏ عاما . وتشهد الشهور الثلاثة الاخيرة من ي 
علارا صب الدد رك و لاا بيع تمان ملحو 1 ف ٠‏ 
© في الحالة المالية . 2 
الحياة العاطفية : تتطلعين إلي الحب الكبير ولكن نبل قليك © 
انقدى لل تفسجيات كبيرة فاح الكير لن يكون من لكك * 
هذا العام . 3 9 
افضل فترات الحظ في الفترة مابين مارس وسبتمبر م 
لسارم 1 


المرأةالعربية 


© 9 © © © © © © 


حظ ربما يكون حلو . 


المغامرات العاطفية . ك 
ي الصداقات والعلاقات : انذكوكب عطاردهو الذي سيقوم بتوزيع 4 
الأدوار وهويمثل الفكر. . وإبتداء عن سو نو تاوف تكون © 
لي الما 0 3< 
ويتختأتناق إلى نظام غذاهي [طتتي . 
أفضل فترات الحظ في شهر يونيو لأنزحل سوف يساعد على » 


تتميز امرأة هذا البرج بالحماس الزائد والجاذبية ع 9 الفترة من 1 مارس وحتي ١0‏ سبتمير 





'أورانوسن الخاصن بالثورات والنعره في بر حبك وذلك في * 0 
٠‏ لاذكل شئ يحتمل ‏ 


© اورانوس سوف يتأكد اكثر خلال السنوات السبع التالية. © 
الصداقات والعلاقات : إبتداء من يوم ؟ يونيو سوف ينزل كوكب © 
زيحل في برج الصداقات .. فتبدأين في اختيار اصديقاتك بشكل © 
اكثر دقة مفضلة الصداقات الواضحة » متجاهلة الصداقات * 
المحبطة أو المخيبة للآمال . 9 
الحالة الصحية : أن الجهاز الهضمي هو نقطة ضعفك ويجب © 
مراقبته جيدا لأنه مرتبط بجهازى العصبي ونوعية الغذاء الذي * 
© تتناوليه .. أفضل فترات الحظ : ان مرور اوزانوس في الفترة © 
مابين ١‏ مارس و6١‏ سبتمبر سوف يكون بمثابة إختبار لحياتى © 
الجديدة فتحت تأثيره ستنفوقين في مجال الرياضة والرجيم " 
و وتعين سلوب حياة أكثر إنطلاقاء 


برج الميزان' 
7 سس 11 أكرين 
م المناخ العام : يسود هذا العام مناخ الثقة والنجاح فحتي يوم 737 
اغسطس سيغذي كوكب المشتري بحرارته كل مشاريعك .. 
ونبل أخلاقك وكرمك سيجذبان اليك صداقات جديدة 
ويفتحان لك أبوابا كثيرة . 
بالنسة للخت: نان سوم كبوييد ستصيب قلبجا في عام ٠*1‏ 0 
الحياة العاطفية : ان)امرأة هذا البرج اكثرمن أي امرأة اخري  -‏ 
* تحتاج إلى نصفها الآخر حتي تجد توازنها فهي حساسة » 
رومانسية وتحتاج إلي من يحيطها بالحب والحئان .وؤسوف هم 
يستقر كوكب المريخ ونهو كوكب الحب لهذا البرج عندك لفترة * 
طويلة » لاتقل عن ستة أشهر وهو الشئ غير العادي ويعتبر فأل © 
© خير. ومع اقتراب كوكب اورانوس وهو كوكب الحظ لبرجك * 
يجتمل أن تكوني على شفا قصة حب جديدة : 
* الصداقات والعلاقات: سيشهد أغسطس لقاءات كثيرة» © 
وتغقدين صلاقات جديدة سوف يكون لها تأثير كبير على © 
؟ حياتك المستقبلية وتكون بمثابة ذفعة من الأقدار . 
© الحالة الصحية : أن الكليتين هما نقاط ضعفك .. فاحرصي على » 


ة فى هذا العام 


9 


2 و ا روا الوا د شيك ا لو ا 0 


سلامتهما ولاتفرطي في العمل . 
ا : الفتزة مايين؟] أمارس و18 تمر انه 


فلحية حيلق 


© ترج الققرت 


اكتويرت1: 7 الوفمبر 


د الس جه ساد © 6 © © © © »© 


* أفضل فترات الحظ : سيشهد هذا العام بصفة عامة فترات توتر ٠»‏ ارتقاء مشاعرك الرومانسية . . ونجاحك العملي سوف يكون ؟ المناخ العام : أخبار سعيدة فى مجال العمل . كرك الم يات 


أقل في علاقاتك والمناخ العام سوف يكون جيدا خاصة في 
أشهر ابريل » مايو» يونيو » وأغسطس .امااذاكنت غير مرتبطة »م 
فإن هذه الفترات سوف تكون مواتية لبدء علاقة جديدة . 2 
الصداقات والعلاقات : حي شهراغسطس سوف تمركل الأمور ع 
الخاصة بالصداقات بدون أي خطأ وتشهد الفترة مابين شهري 
ابريل ومايو تألقاافي شخصيتك وجاذبيتك . 

الحالة الصحية : اعضاء الجهاز التنفسي تمثل نقطة ضعفك 
ويجب مراقبتها جيدا اثناء فترات التوتر» مع عدم تجاهل الجهاز © 
العصبي . حالتك الصحية سوف تتحسن تدريجيا وتصل إلي © 
أفضل حالاتها في شهر نوفمبر » 


0 يوليو)‎ ؟١-وينوي‎ 5١( 
© المناخ العام : في شهر أغسطس سوف يساعدك كوكب المشتري‎ 
0 . علي الاستفادة من الظروف المواتية لتحقيق نجاحات‎ 


الفترة ة من مارس حتي سبتمبر سيقدم لك اورانوس فرصا رائعة ىو 


له تأثير ايجاني على صحتك . 


برج العذراء 1 
لطس ا ١‏ ك0 
المناخ العام : ينقسم هذا العام إلى مرحلتين فحتي يوم ٠٠١‏ 5 
أغسطس تسود مرحلة تأمل وتفكير على أنشطتك . فتعيدي 
م تنظيم أمورحياتك ومشاريعك المستقبلية . . وذلك تتيجة تأثبر و 
التتنظيف الداخلي والشي استعداذا للمرخلة القادمة .. 
9 والمرحلة الثاتية تبدأ بعد هذا التاريخ بنزول كوكب المشتري © 
م إل هذا البرج وهو يحمل معه مجموعة من العطايا والنعم ووعود © 
© النجاج . . فتستمتعي بها لمدة عام . 

الحياة العاطفية : : تدافع امرأة هذا البرج على وحدتها وكأنها كنز © 
© ثمين ل تريد التفريط فيه لذلك تتردد كثيرا في الأرتباط . 
أفضل فترات الحظ .. ستواكب أشهر فبرآير وأكتوبر وديسمبر .. » 
© لكن اكثرها إثارة ستكون الأشهر التي ستزامن مرور كوكب ث 


© © © © © © 


سيكون له تأثير كبير عليك في الشهور الستة الأولي من العام م 
تظهر في شكل ترقيات ومناصب شرفية رفيعة المستوي .. 01 
الحياة العاطفية : :لوغ من أن درأ الحقرب تكون عاد سيطرة 8 
وتحب التملك ولكنها نظهر في هذا العام بشكل أكثر زقة 
تتركى نفسها فريسة للغيرة والمكائد . 0 
* أفضل فترات الحظ : ضعي خطا على الفترة الواقعة من ٠١‏ 8 
مارس وحتي ١8‏ مسببن فكركي اورانوس سوف بجعلى 6 
© تشغرين بالكثير من الأحاسيس الجديدة . وهي فترة انتعاش 
© بالسية للمتروحين شع رون فيها بأشواق ريما كانواقد تسوه © 
© القجرة .وتعتبر هذه الفترة مقدمة لعدد من السئوات السعيدة . ِ 
© الصداقات والعلاقات :كرك المشتري كفا بسن بتكي 
© الخاص بالصداقات ابتداء من يوم 1؟ أغسطس وهي فترة #مناسبة 5 
جدا لتلميع راوابط أطفأها الزمان وأيضا لعقد صداقات و 


ع وعلاقات جديدة تكون مفيدة لى . 7 


الحالة الصحية جيدة وأنت مفرطة في الحماس والعمل نمل 2 
؟ قترات الحظ . . في الفترة من ١1‏ يونيو حتي ١5‏ ديسمبر وبصفة 7 


© © 68© #60 © © © 660 86655265 6ه 


النةالثالثة - العدد /10- السبت ٠٠١‏ ذيحجة 16 1 احا 


ل ال 


برج القوس 

* العناك العام فى الشهرل الأرلن امن العام ب مباعد 
ه جهودك المبذولة وسحرك الخاص على خلق فرص نجاح 
جديدة .. بعض المشاكل المالية ستبدأ في التلاشي ابتداء من 
تونتواانا المشكري راعركاهذا البرح فحوف يعمل على اكاحة 
الفرصة لك لتحقيق النجاح في العمل . 

الحياة العاطفية : الحب واضح في الفترة من يونيو حتي ديسمبر . 
وهى فترة مشاعر دافئة تتخللها بعض الإضطرابات . 
الصداقات والعلاقات: انك تعيشين محاطة بعدد من الصديقات 
اللاتي لا يتغيرن ولكن بين مارس وسيتمبر سوف تلتقين يعدد 
من الشخصيات الجديدة 

الحالة الصحية : منطقة الأرداف والأفخاذ هي نقاط ضعفك 
وتحتاج إلي تدليك ومراهم . 

* أفضل فترات الحظ : وصول المشتري سوف يكون له صدي 
جيد على صحتك فتشعرين بتحسن كبير 


برج الجدي 

1" ديسمبر-١3‏ يناير 

* المناخ العام : بعض التجديدات ستعمل على تحسين هذا 
تلتقين مع عدد من الشخصيات المهمة .. ويمكن ميلاد قصة 
© حب جديدة في شهر يونيو اثناء مرور زحل في برج السرطان 


- * الذي هو برج حبك . 


الحياة العاطفية : يتهمكالكثيرون بأنك امرأة باردة الأحاسيس .. 

بم يصعب الوصول اليك لكن القمر.. نجمة الحب لبرجك ١‏ 
يحولك إلى امرأة رومانسية » تبذل كل مافي وسعها لراحة من 
تحب . 

© أفضل فترات الحظ : كوكب زحل راعي هذا البرج سوف يعبر 
ج يوم ” يونيو برج الحب فيثمر مروره هذا زواجادائما .. ويستمر 
هذا العبورمدة عامين ونصفف العام . وهذا العام مناسب لتوطيد 


© أي علاقة أواعادة الاستقرار إلى علاقة كانت مضطربة . 


الصداقات والعلاقات : كعادتى دائما تظهرين دائما وفاء 
واخلاصا لصداقاتك وتسود هذه العلاقات فترة جميلة كلها 
ابتسامات ابتداء من مارس وحتى سبتمبر . 

الحالة الصحية : العمود الفقري والمفاصل هما نقاط ضعفك » 
وعلاجهما باليوجا والمشي وتمرينات الاسترخاء . أفضل فترات 
الحظ ؛: : سوف تشعرين بتأثير كوكب المشتري الإيجابي حتي شهر 
اغسطسن ..ثم يساندك كوكب عطارد الذي يمثل الناحية العقلية 
من 7١‏ سبتمبر حتي 7 أكتوبر وبداية نوفمبر ثم ديسمبر. 


برج الدلو 

7" يناير 1:9 فبراير 

المناخ العام : كوكب المشتري سوف يزور برج الأسد الذي هوعلامة 
الحب لبرجك ويتيح الفرصة لقصة حب جميلة . على الصعيد 
المهني ستكون هناك شراكة مربحة . . ولكن لاتنجاهلي النواحي 
القانونية فيها حتي تتذبوقي أفضل النتائج ٠‏ . في شهِر سبتمب . 
الحياة العاظفية : اتى جريئة .. لاد تهتمين كثي را بالقؤالب المحددة 
تعشقين التحديات ولاتهتمين كثيرا بالتقاليد الإجتماعية .. 
رجند اتسين يكون ذلكة بشكل مطلقج يدوت أ تافل 
لمشاعرك أو محاولة كبتها.. والعام القادم هذا سوف يؤيد 
اختياراتى . 

أفضل فترات الحظ : حتي نوم 717 أغسطس تسيطر العاطفة 
على حياتك بكل مافيها من تبادل للعهود والوعود . 

بالنسبة للأزواج فان هذه الفترة ستشهد ازدهارا لحبهم . 
الصداقات والعلاقات ار حب اكاك بايد حي انه 
أغسطس موجة دفء في علاقاتى وصداقاتك يا 
الزيارات الودية وتكون نتائجها مثمرة . 

الحالة الصحية : الاقدام ومعصم اليد هما نقاط ضعف كل مواليد 
الدلو .. وهما يرمزان إلى نقاط الارتكاز في علاقات العالم .. 
مورك ب أرسيه لعي 

أفضل فترات الحظ : ابتداء من ؟* يوئيو وتستمر لمدة عامين . 


برج الحوت 

« بابر © مارس 

* المناخ العام : تغيرات كثيرة تلوح في الأفق لأن اورانوس 
كوكب الثورات سوف يقتحم برجك فيزعزع مبادئ كنت تثقين 
فيها وينعش المناخ العام من حولك وكأنه عاصفة صيف . 
الحياة العاطفية : انك شخصية عاطفية » تتميزي بالروح 
الرومانسية التي تصل إلى نوع من السريالية . 

* أفضل فترات الحظ : ان كوكب الزهرة سيكون حليفك في شهر 
ابريل وأيضا من نصف مانو حتي نصف يونيو » ومع ذلك فإن 
© أفضل الفترات ستبدأ في أغسطس تشعرين وقتها بنوع من 


© التوهج العاطفئ واذاكنت غير مرتبطة تكون فرصة مناسبة لبدء 
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علاقة جديدة . 

أما بالنسبة للمتزوجين فستكون هذه الفترة بمثابة شهر عسل . 
الصداقات والعلاقات : تشهد صداقاتك نوع من الإختيار في 
© الفترةمن ؟ يوني و ولمدة عامين ونصف قادمين . . فإذالم تتجح 
بعفدها فاك نتكر بر اقافرة على “اتتبذالهه بن يز 
© فالمهم هو تحديد الأولويات: 

الحالة الصحية : القدمان هما نقاط ضعفك . وترمزان إلى الحرية 
وهي الفكرة الغالية جدا بالنسبة لهم . ١‏ 

افضل فترات الحظ : الأشهر الثمانية الأولي من العام .. حيث 
تمارسين بنجاح بعض ا 
والسباخة والتأمل. 

وفى النهاية تبقى كلمة : كذب المنجمون وإن صدقوا ! 


<ه داه وك اا «ه#فى ى 
















































الشعر هو النتاج الابداعي الذي غلب على ادبنا العربي على مر 
القرون وتلاحقها ولم يكن ابداعا فرديا ذاتيا محضا وانما تراث 
جماعي وديوان للعرب انطلاقا من مسلمة ان العمل الفني الاصيل 
لايمكن ان يكون مجرد عمل فردي جزئي يظهر تفرد الفنان واختلافه 
عن بقية الفنانين فحسب » بل هو ايضا عمل كلي شمولي يكشف 
عن الطابع الانساني للعبقرية الفنية , 

والشعر يختلف عن النثر في انه يتوسل بالرمز واللمح والايحاء 
عوضا عن الشرح والتصريح والابلاغ . وعليه فان القراءة النقدية 
للشعر ينبغى الا تكتفى باكتناه عوالمه الظاهرية (الدوال) وانما 
تتعداه الى سبر عوالمه الداخلية وطبقاته العميقة (المدلولات) 
لاجل بلوغ الدلالات . 

ا ا 0 بل هو من 
اختصاص الغفلاسفة ايضا . اذ انهم وعوا طبيعته التخييلية والتي 
تتلخص في الاشار ة النفسية التي يحدثها في نفوس المتلقين .كما 
رأوا ان التخييل الشعري يحدث فعل التصديق البرهاني من حيث 
القدرة على التأثير وقسم'الفلاسفة المتلقين على قسمين خواص 
وعوام (جمهور) ..فالخواص وحدهم القادرون على استخدام 
عقولهم في الوصول الى الحقائق العلمية المجردة بالبرهان » وهذا 
مايجعل العوام عواما » لانهم يستعينون بالمخيلة في ادراك هذه 
الحقائق نفسها وبهذا يصبح الخواص ارفع مكانة من العوام » 
ا ع مت لقا لسر » خاصة الذين 
في امكانهم ايجاد الفضائل النظرية والعلمية في نفوس العامة . 
وفي نقدنا العربي المعاصر تنظيرات مختلفة المنابع ومتباينة 
الاتجاهات في قراءة الشعر العربي قديمه وحديثه ‏ على السواء - 
حتى غدا مفهوم الشعرية تارة والقراءة الشعرية تارة اخرى من 
المفاهيم المحببة لدى كثير من التقاد في تناول النصؤص الكلمرية 
واكتناه عوالمها من منطلق ان الشعرية قراءة تبحث في المبادئ 
العامة المتخيلة في النصوص المقروءة . وقد منح بعضهم هذه 
القراءة سلطة فوق النص سعيا الى الكشف عن ماهية النص الشعري 
المقروء وبلوغ ما بعد النص او ماوراء لفظه الظاهر . 

وهكذا نشأعن مثل هذا التوجه النقدي القرائي تعدد في القراءات 
الشعرية كنتا- اج طبيعي للتفاعل بين القارئ / المؤول والنص / 
المقرو» وما بجح عن جا التفاعل من استجابات واو 0 
عن امكانات واجراءات جديدة تتجه نحو فهم الدلالة المغيبة وفك 
رموزها والكشف عن تعددية المعانى فيها . 

والحقيقة ان الحديث عن التعدد القرائي للشعر مرتبط (بافق التوقع 
) الذي طرحه الناقد الالماني (هانز روبرت ياوس) مستمدا فكرته 
من الفيلسوف (غادمير) الذي طرح بدوره مفهوم (الافق التاريخي) 
بوصفه اجراء في العمل الادبي . 

ان افق التوقع يقوم على اساس ان قراءة أي عمل ادبي تنطوي . 
باستمرار على توقعات متعددة » وعملية الاختلاف تتم من خلال 
الذات المتلقية » لأن الزمن والظروف تغير من معاييرنا وادوات 
فهمنا وطرائقه . 

وتجدر الاشارة الى ان الفلاسفة المسلمين وخاصة الفيلسوف (ابن 
رشد) قد تنبهوا وهم في معرض الفصل بين لغة الشعر ولغة النثر 
على التوقع وعدم التوقع » ذاهبين الى ان انتظام الوزن وتكرار 
المقاتلع الخو فيه بعال الات الى لوقت 1 طق ين 
لكن الوزن النثري مفتقر الى هذا الانتظام والتكرار والتناسب اما 
التخبيل في الشعر فانه يدفع الى المفاجأة وعدم التوقع 

الع الاساريوت نقد وي عد لطي ار لل 01 
نفسه » ويقصدون بذلك ظهور مالم يكن متوقعا في السياق » وهذا 
المفهوم الاسلوبي لايطابق مفهوم افق التوقع الذي كان قد قصده 
الجمهور ونظر اليه . 

والتعدد القرائي ازاء نص شعري ووفقا لمفهوم (افق التوقع) 
يفترض ثبات النص المقروء ومن ثم تغير القراءة الشعرية لذلكى 
النص تبعا لطبيعة القارئ الممارس للقراءة ونوعية الموجهات التي 
حدد له مشارها واتجاهاتها وكيفية فهمة لوظائفه والمهمات التى 
ينبغي عليه ان ينجزها عبر عملية القراءة تلك . : 


1 غضبهم و يسبب عدم ارتياحهم. 


ع/اااع8 32/لا١أك‏ ب 


00 كا 
0 
المختلفة من الناس و ندقق في سلوكهم و 
نر م الشتويز» الا حلاني د عومد 
على أساس الظروف التي مروا بها عبر 
نشأتهم في المجتمع نراهم اما 
مشاكسون(؟) و اما مصابون بنوع من الكابة 
والحزن الشديد . كما المشاكسون 
سان[ الشقة والشقتات فى لاله 
حيث يبادرون الي النرا دن 
بالمناوشة ة حديثاً أو ضرباً قل شيء يثير 
. كما لا 
يهمهم المكان الذي يتواجدون فيه والفرد 
الذي يشتبكون معه أحياناً . واذا وصل 
المشاكطونالى مرحلة الشلوذ المفرط 


ىو 





آثارها 
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الت الثالثة - العدد لال[ - السبت ٠‏ «ذيحجة لإ 1 و احدا 


الأسري من امّه. فهذه الحالة هى التى تجر 
الانسان ]لك العام وارةاباليشيج !1 جني 
- أجل» الخيبة في الطفولة» الخيبة في أيام 
الصباو الشباب و التي تجلب للفرد وللآأسرة 
اسيك كزالرناد را لافار 
- ولقد اثبت في علم النفس أن الخيبة هي 
لسن الرئيسي للعنف الموجود في 
منهم المجتمع و لمشاكسة الأفراد. 
- المعادلة بسيطة جدّاحيث الطفل يحتاج 
طبيعياً الى غذاء و فطّرياًالي محبة و اذا لم 
تتوفّر له المواد الغذائية و الروحية فسوف 
يشعر بالخيبة؛ أن الخيبة ليس الا عدم تبي 
طلبات الفرة الطبيعية والغريزية اي 
بالخيبة له ردود أفعال ارادية و غير ارادية و 
ردود الأفعال يعني الأخلاق السيئة يعني 





الاستاذ عبدالعلي ديلمي - شوشتر . 


يبادرون الي أعمال سيئة تنافي القيم المنبثة 
في المجتمع. 

- و اها ذو و الكابة فكدراما بعيدو نالك على 
أنفسهم و يحبطون جميع ما عندهم من قوي 
خير و عطاء و بهذا العمل السلبي يصبحون 
ضحية بل آلة مستثمرة أو عالة على الآخرين. 
- أما الجهات المسئولة و لحفظ الأمن و 
استقرار القانون فيعاملون من تقدّم ذكرهم 
و في مرحلة الشذوذ المفرط كعناصر 
عرجرا على الغانود و سلبوا الأمن 
والاستقرار من ا . ولكن اذا نظرنا 
الي الظاهرة الشذوذ ا خلاقي و العنف 
الاجتماعي بصورة أعمق نري أنها.لها 
جذور و خلفيات تمتد الي داخل الأسرو 
حتي في الزمن الذي كان الفرد في بطن امه 
وهو يمتتص الحرقة والحرمان والاضطهاد 


٠‏ صوتال 


التذمر) يعني المشاكة يعني العنف. كما 
أَنْ الحالة باقية قية حتي الشباب بل حتي 
الكهولة و الشيخوخة عند ذلك نغرف كلا 
ماذا يصنع الفرد الذي لم تساعده الظروف 
ولم تفارقه الخيبةٍ و الحرمان؛ هو ينتقم و 
في أغلب الأحيان من غير وعي و على 
شكل عشوائي حيث يهاجم كل من يسبب 
عدم ارتياحه و يثير غضبه حتي ولو تقدم 
المسبّب في الأصل ليرشده او يخفف 
تا 

- اذن نستطيع في الأغلب أن نربط العنف 
الأسري والاجتماعي الي خيبة الانسان في 
عدم توفير مايحتاجه ماديا و روحياًو ليس 
راجعاً الي ذاتية الفرد و معتقداته . اذن لابد 
لناو ذلك عندما نواجه الشذوذ الأخلاقي 
أن نتذكر خبية القر د بعد حرمانه هما بتظلئة 
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ماديا و نفسياً في بداية حياته 00 
سلوى الشادّين أخلاقياً ولو أ له بعتي 
خروجاً علي القانون و القيم الأخلاقية في 
حالة الافراط لكنه ليس اكبر شناعة ورجسا 
بل فسادا من فعل اولئك الذين يمتلكون 
الملايين لكن مع ذلك يختلسون الاموال 
8 أختيروا ليطبقوا القانون ولكن 
ينتهكونه انتهاكا. 

- على أن حرمان الشاذّين و خيبتهم ماكان 
ليرتفع و يعالج معالجة جذّرية الا بمدد من 
تعاون الظروف والجهات المختلفة المعنية؛ 
ذلك عن طريق ته تقسيم الامكانيات و الفرص 


وف نفس الوقت رفم ملستوي ثقافة الناس و 
وعيهم في شتي المجالات . و في هذا الاطار 
نستمد من ثلاث عناصر مؤثرة في احياء الامة 


و ايقاظها » هي المدرسة و ما نحتاجه من 
مغلمين وكتب و بذلك نوه جَلّ طاقاتنا و 
عنايتنا فى محاربة الغفلة و الخمول السائد. 
ولونظرناالي الظروف المعقدة والخطيرة التي 
تحيط .ينا و الاتجاهات التى تسوقنا الى حالة 
الجسيمة آلتي تتنظرنا و لعملنا بما يتطلبه منا 
الاقتصادي. 

الهوامش: 

١‏ - الخيبية: : عد م تلبي الطلبات (ناكامي). 
؟٠-الشذوذ‏ لساك بقل القاضدة العامة 
و المقبولة في السلوك (ناهنجاري) 
المت شتشاكة: الاخلاق السيئة: 
(برخاشكري) 

*- التذمر:الغضب. 


ع ا م 
2 م 
3 2 و لد 3 
بداب 4 


؟ يت خب جزنها بت ا 


5 2 00 


1 به 


لري نئل عزوي ناردس: 
توانه مردم فرهيخته خوزستان ‏ 










كثيرا ما يشار الى القضنية أو المشكلة تحت عنوان المسألة 


الكردية. أعتقد أن هذا ا هو تبسيط لقضية قومية 
متأزمة» و تشكل واحدة من أكثر المشاكل القومية حدة و تأزما 
في عصرنا الحالي . 

لايمكن برأبي فهم أبعاد الوضع الكردي والمشكلة الكردية في 
دول الشرق الأدنى» التي تقاسمت السيادة على كوردستان بعد 
الحرب العالمية الأولى» دون دراستها في إطارها التاريخي 
هناك قصور واضح في فهم تاريخ م المشكلة الكردية» التى تعوة 
بدايات ظهورها على مسرح أخوالة الشرق الأدنى الى أواخر 
القرت الثامن عشر والغقود الأولى من القرن الناسع عشر» 
عندما اكتشفت الدولة العثمانية تخلفها عن أوروباء وقررت 
القيام بمجموعة من الإجراءات أصطلح على تسميتها 
بالتنظيمات. وكان الهدف الأساس من تلى الأجراءات إطالة 
عمر الدولة» وتحكيم سيطرة الباب العالي على أطراف 


8ه 2ه هلاله اه زه ره 586١‏ 6 668 هات :ولو انهاه 


الأمبراطورية الواسعة. وقد لامس هذا التوجه بالذات الوضع . 


ا 1 د : 


بقة في كوردستان العثمانية» والتي تمثلت ومنذ معركة 


0 بترك مهام إدارة الشؤون الداخلية 5 


الكردية للزعماء القبليين المحليين الكرد وعدم التدخل 
المباشرفيها. ٠‏ 

ومن المعروف أندتلك السراسة أفرزت وعلى مدى ثلاثة ؤرون 
خالة جد معقدة فى كوردستان . فمن جانب نأت با 
الكردي من مؤثرات العثمنة والتتريك» وبخاصة إذا أخذنا بنظر 
الإعتبار أن كوردستان كانت أقرب المناطق جغرافياًالى مواطن 
تركز وإنتشار العنصر التركي في الدولة العثمانية . وحافظت 
بذلى على بقاء العنصر الكردي سائداً في مواطنه التاريخية 
عند تخوم الباب العالي . ولكن تلك السياسة ساهمت من 
جانب آخر والى حد كبير في ترسيخ حالة التفتت والتشرذم 
القبليين» وتقوية مراكز ونفوذ الزعماء المحلبين القبليين الكرد. 
تل الظاهرة التي ما زال المجتمع الكردي يعاني من آثارها 
المدمرة حتى يومنا هذاء لا على الصعيد الإجتماعي فقط . بل 
على الصعيد السياسى أيضا 

وقدر تعلق الأمر بالكرد شكل التخطيط للسيطرة ة على جميع 
مناطق كوردستان. وإدارتها بصورة مباشرة من قبل ولاة وحكام 


يتم تعيبنهم من قبل الباب العالي» بدلا من الزعماء القبلبين 
المحليين حلقة مهمة في السياسة الجديذة للدولة العثمانية. 


وتمث رد فعل الزعامات القبلية والإقطاعية الكردية في الإتتظار 
والدفاع عند تخوم الإمارات الكردية التي سقطت الواحدة تلو 
الأخرى . وبحلول منتصف القرن التاسع عشر زالت اخرها 
من الوجود وهي الإمارة البابانية في منطقة السليمانية. 

هكذا تمثلت المشكلة الكردية في الربع الأول من تاريخها 
الطويل بمحاولات الدولة العثمانية لفرض سيطرتها المباشرة 
على كوردستان» ودفاع الإمارات الكردية المستميت عن 
نفسها بوجه القوات العثمانية . ولم يكن فى إمكان تلى الإمارات 
المحلية الضعيفة و المتصارعة فيما بينها أن تكسب هذا الصراع 
غير المتكافئ أصلا. ومن الضروري أن نشير الى حقيقة وجود 
قوى متميزة بين تلك الإمازات» كان يمكن لها أن تشكل نواة 
الدولة القونية الكردية الحديثة» لو بقيت على قيد الحياة مدة 
أطول من الزمن . ولكن وكما يقال لا مكان ل"لو" في التاريخ. 
وفي النصف الثاني من القرن الماضي انبرت الطرق الصوفية 
: كالنقشبندية والقادرية» وبدعم مباشر في الغالب من الباب 
العالي» وبخاصة من السلطان عبدالحميد الثاني لملء الفراغ 
الناجم عن سقوط الأمارات الكردية. 

أما على صعيد العاصمة والمراكز العثمانية الكبرى» فقد كانت 


اه هاه ا وا هالو لهااه 6 ااه هم ١ه‏ 1ه لو اهس واس ه 6ه ]ا 0ه 6160616 6ه نا اه 6 ام اه 6 به 66[ 2 و اناو اجتوا و هاه هاه 


الفئة المتعلمة والمتعثمنة الكردية منغمسة فى إدارات الدولة ٠‏ 


ومؤسساتها( (تضم قائمة الشخصيات المهمة في الدولة العثمانية 
عددا لابأس بها من الكرد الذين تسنموا العديذ من المناصب 
الرفيعة كوزارة الخارجية والأوقاف ورثاسة مجلس شورى 
الدولة» شيخ الإسلام فضلا عن كبير من ولاة الأقاليم 
والسفراء وقادة الجيش وغيرها) من جهة» وحركة المعارضة 


ها« هاه وه هد واه 


السياسية من جهة أخرى . فقد كان إثنان من مؤسسي “جمعية * 


١‏ الإتحاد العثماني * » كرديين ونقصد بهما عبدالله جودت 
راسحاف لكر . ؤكانت هذه الجمعية التي ضمت في 
صفوفها ممثلي القوميات غير التركية تهدف أسأساً الى إقامة 
نوع مما يمكن أن نسميه بالدولة الفدرالية» من إتتحاد الأعراق 
7 جناس والثقافات والديانات المختلفة على أسسن جديدة 
تتقاطع كلياً مع الأسس القسرية التي كانت تعتمدها الدولة 
العثمانية. 
ومع سيظرة العناضر القومية الشوفينية التركية إبتعدت الجمعية 


و 6ه ه» 


»ه مهام هه »ا اها هاه 


ال أصبتحت تدعى "جمعية الإتحاد والترقي” عن الأهداف ٠‏ 


التي شكلت من أجلهاء وأخذت تدعو صراحة الى تتريك 
العتاضر غير التركية وتتحو منحا إستبداذيا: "رإعتراضا علق 
ذلك ترك ممثلو الكرد وغيرهم من العناصر غير التركية 
صفوفهاء وتحولوا الى منتقدين لها بل وكرس بعضهم حياته 
كلها قار ها كت الك عع زتريه 

المتتورة لحكم السلطان عدا لمن 0 
الأخير من القرن الماضي. تجمع بعضهم حول أول جريدة 
و حك ل ادا القاقر وال شر العدد 
الأول منها في 57 نيسان عام 189/4 . و[ ا 
ا أصدرا 
هؤلاء بعض البيانات التي كانت لحل تشجب سياسات الباب العالي 


»خ ا هام ههه 


٠‏ في إطار الدولة العثمانية» وأخيراخطابات 


٠ه‏ 0» .«. وهاه وا« ه 


فى كوردستان وغيرها "ركان جل مولا قن أيناء الطبقة . 


الآر ستقراطية الكردية » التى درست فى إسطنبول وتأثرت بالفكر 
السياسي الأوربي» وبالأخص أفكار التنوير والثورة الفرنسية. 
ويمكننا القول بأن تأثير هذه الفئة الصغيرة وأفكارها في * 
كوردستان نفسها كان موازياً للصفر تقريباً. 

مع قيام ثورة الإتحاديين أظهرت الفئة المتعلمة الكردية نشاطاً * 


ع اأاطاعم م 


سياسياً وثقافياًملحوظ ا في العاصمة إسطنبول» وبعض المدن 
الكردية الكبرى . فقد تشكلت .خلال الفترة التي أعقبت عام 
وحتى إندلاع الحرب العالمية الأولى بعض الجمعيات 
الكردية مثل( جمعية التعاون والترقي الكردي) وجمعيات 
للطلبة ونشر المعارف الكردية فضا عن إصدار صحيفة ومجلة 
كرديتين . من المؤسف أن (ربيع الحرية ) كان قصيرا جدا في 
الدولة العثمانية» التي سرعان ما سيطر على الأمور فيها الثلاثي 
الطوراتي المستيد ( جمال “طلغت > أنور ) وأسكتك كلا 
الأصوت الأخرئ. منعت سلطات الإتحاذ والترقى الجمعيات 
الكردية من ممارسة نشاطاتها واعتبرت إصدار الصحف 
والمجلات باللغة الكردية وغيرها ( مؤامرة تستهدف النيل من 
وحدة الأمة العثمانية). جاء اندلاع الحرب العالمية الأولى 
ليقضي على كل أثر للنشاط السياسي والثقافي الكردذي, فقد 
سيق الناشطين الكرد والذي كان جلهم من خريجي المدارس 
العسكوة ية الى جبهات القتال» كما أن إعلان الجهاد المقدس 
من قبل السلطان العثماني تسبب في تخبط الزعامات القبلية 
الكردية وتوجيه إستياء الكرد وجهة لاناقة ة لهم فيها ولا جمل. 
وكانت آثار تلك الحرب مدمرة بالتسبة لكوردستان وشعبها. 
فقد شهدت أراضيها معارك شرسة بين الجيوش العثمانية 
والروسية التي تناوبت السيطرة على بعض مناطقها مرات عديدة 
خلال سنوات الحرب. كما أن الجيوش البريطانية والى حد 
أقل الفرنسية وبعد معارك أقل شراسة احتلت بعض مناطق 
كوردستان الشمالية و الجنوبية. 
ويورد المؤرخ خ الكردي الشهير محمد أمين زكي والذي كان 
آنذاك ضابطاعبي رفي الجيش العثماني أرقامامرعبة عن خسائر 
الكرد البشرية والمادية خلال تلك الحرب . ولم تكن خسائر 
الكرد بسبب سياسات الإتحاديين بأقل من خسائرهم نتيجة 
للحملات العسكرية الروسية والأنجليزية والفرنسية» فقد كان 
العجيش العثماني يتصرف في كوردستان كأسوأ جيش إحتلال . 


كما شهدت سنوات الحرب بعض التحركات الكردية المبعثرة 
التي لم تؤثر بصورة جدية على مسار الأحداث. 

شهدت الفترة التي أعقبت هزيمة الدولة العثمانية وانتهاء الحرب 
العالمية الأولى أحداثاكبيرة تركت بصماتها على التطور اللاحق 
للقضية الكردية» والحركة القومية الكردية. فقد تجاذيت 
الزعامات الكردية وعود الحلفاء خلال الحرب للشعوب 


: شعاراتها وخطابها اشاس بل وحتى العديد من أعضائها 
7 معروفين فق كوردستان نفسهاء حيث كانت الزعامات القبلية 


3 ات كبرى فى !| اتيتجيات الدول | » ويخاصة 
تغبيرا في استرا 


الخاضعة للسيطرة التركية » وبنود الرئيس الأمريكي الأربعة عشر » 
تق ناككنه ووعود حكوفةه النبلطان حولة إكامة إدازة واه جردي 5 


عن (أخوة الدين المستعدين دائمالدفع حياتهم ثمنالرفعة الوطن 3 
: والدين) وضرورة ة تحقيق مطالبهم ل والوطنية بعد (تحرير 


اهم هذه الوج ,الي كانت حقاط مد يمضه علق تق 


الخلافات القائمة أصَلا في صفوف الزعامات الكرديةء لتميز . 


أربعة تيارات رئيسية : تيار ضم العناصر الشابة المتحمسة في 
الحركة القومية الكردية دعا الى استقلال كوردستان» وإقامة 
الدولة الكردية المستقلة . فيما كان التيار الثاني ينادي بالقبول 


بفكرة الإدارة الذاتية في إطار الدولة العثمانية » وقد انضوى تحت ٠.‏ 


تسنمت أرفع المناصب في الدولة العثمانية» ولم ترغب في 


د 
اير 


: محند كم سه ترات المشوؤزة كشريفي :بايا لذي 


لالد تبي رون اراد اب وطدة 





لي ا م > _ 


مثل الكرد في مؤتمر السلام بباريس » يدعو الى إقامة دولة كردية 
تحت وصاية إيران . ومن المفيد أن نشير هنا أن نشاط النخبة 


السياسية الكردية تركز في العاصمة إسطنبول» ولم تكن 


المعاهدات والأتفاقيات المعقودة لتقاسم ممتلكات الدولة 
العثمانية » والتعاون الكمالي البلشفي و غيرهامن الأحداث أدت 


بريطاتياء الأمز الذي كان له اثاز مدمرة على مستقبل كوردسْتَان 
والحركة القومية الكردية. خلاضة القول لابد من الأعتراف 
بأن الكرد بعيد الحرب العالمية الأولى كانوا يفتقرون الى 
مشروج سياس .مو خلا وقادة مبادرة وبعدة الظلر تستطيع 
توحيد صفوفهمء وتقودهم نحو تحقيق أهدافهم. وقد 
شخصت صانعة الملوى في الشرق الأوسط المس بيل في 
بداية العشرينات من القرن الماضي هذا القصور عند الكرد 
بقولها( الكرد أمة تفتقر الى قيادة). 

سوف أحدد المتبقي من مداخلاتي بتطورات المشكلة الكردية 
في العراق فقط رغم انهاء اي المشكلة تمس ثلاث دول اخرى 
في المنطقة وهي تركيا وايران وسوريا. وأود أن أشير بعجالة الى 


٠‏ بعض النقاط العامة تاركاً الدخول في التفاصيل الى مناقشات 
الحضور . من الضروري ان نشير هنا الى مسألة إلحاق كوردستان 
الجنوبية بالعراق؛ والتى شكلت واحدة من أعقد مشاكل ما بعد 
: الحرب العالمية الأولى في منطقة الشرق الأدنى؛ وعرفت 
بمشكلة ولاية الموصلء والتي لم تكن في جوهرها سوى تقرير 
مصير جنوب كوردستان . لفهم الظروف التاريخية التي أحاطت ٠‏ 
بتقرير مصير ولاية الموصل لابد من الأشارة الى النقاط التالية: 


7 


ةا اء * 


. 
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د.جبار قادر( كردي عراقي ) 


. .لم تنظر معاهدة سايكس - بيكو الى كوردستان الجنوبية‎ ١ 
* كجزء من العراق» لذلى جرى تخصيصها لفرنشاء ولكن‎ 
فيما بعد ونتيجة للتطورات السياسية الكبرى التي شهدتها‎ 
: روسيا والقفقاس وتركياء والتغييرات التي طرأت على‎ 
٠ الاستزاتجة البزيطانية فى الشرق الأدنى» جرى اقناع‎ 
الفرنسيين للتخلي عنها لصالح الأنجليز:‎ 

1 أعلت الوم ة الغراقةة قية و ((حليفتها)) بريطانياعام 1 ١97‏ 
في بيان مشترك حق الكرد في تشكيل حكومة محلية ضمن , 
الدولة العراقية » ولكن بريطانيا والحكومة العراقية تراجعتا عن 
تنفيذ هذا الوعد» بحجة عدم اتفاق الجماعات الكردية فيما , 
بينها على صيغة الحكومة و شكل العلاقة مع العراق . 

ع اكد انر تله كه اق المصل بالمزاقاء 2 
ونتيجة لتوصيات مجلس عصبة الأمم في ديسمبر ١9478‏ 7 
ومن خلال الضمانات التي قدمتها الدولة المنتدبة بريطانيا الى ٠‏ 
عصبة الأممء اعترافها يبعض الحقوق الكردية كتعيين + 
الموظفين الكرد واعتبار اللغة الكردية لغة للتدريس والمحاكم ٠‏ 
في كوردستان. 

ولكن الحكومة العراقية بدأت ومنذ وقت مبكر تتنصل من تنفيذ ٠‏ 


قبولها في عصبة الأمم الذي خلى من أية اشارة بشأن الحقوق ٠‏ 


الإنفصام النهائي عن الباب العالي . أما التيار الثالث فكان يدعو * القومية الكردية . أي ان حكومة فيصل الأول كانت تئثر الوعود : 
* الى إقامة دولة كردية تحت وصاية بريطانية . وكان هناى جناح * »* على الكردء عندما كانت بحاجة الى دعمهم لتقرير مصير * 


© »0ه .0 » ج05« ه م ه و ه ٠*‏ 


ا 


ا 


٠‏ المرحلة النازية الألمانية والفاشية 


هه ه» واج هه هاه وو » 


السنة الثالثة - العدد لا( - السبت 8٠‏ ذيحجة "٠غ ١‏ 1 ' د 


الموصل لأهمية الموقف الكردي: كونهم كانوا يشكلون ثلاثة 
أرباع سكان الولاية» رغم ان القرار الأخير كان بيد بريطانياء 
ولكنها وبعدما ضمنت إلحاق ولاية الموصل بدأت تت تتراجع شيئا 
فشيئاً عن وعودها السابقة» وتنتهج سياسة أدت الى تضيق 
الخناق على الكردء وتهميش دورهم في الحياة السياسية 
والأقتصادية والأدارية في العراق. قدم الكرد المذكرات الى 
. : بريطانيا وعصبة الأمم والدول الكبرى ضد هذه السياسة: ولكن 
وجهة النظر البريطانية التي كانت تتضمنها التقارير الدورية الى 


مجلس عصبة الأمم كانت تؤخذ في النهاية» ويصل الكرد الى 


حالة من اليأمن لايتجدون من مفر سوى اللجوء الى الأنتفاضات 
والحركات المسلحة. والتي كان اختلال موازين القوى لصالح 
بريطانيا و(حليفتها) الحكومة العراقية يقرر مصيرها دائماء و 
تسبب تلك الحركات في إلحاق الأذى بالكرد قبل غيرهم. 
حاول الملك فيصل بمباركة الإنجليز أن يجعل من الكرد 
مواطنين عراقبين مخلصين للكيان العراقي» دون أن يمنحهم 
أبة حقوق قومية. . ولكنه كان يحاول قدر الأمكان الإبتعاد عن 
مايستفز مشاعرهم القومية . ولكن ومنذ الثلاثينات ومع تنامي 
النزعة القومية العربية فى العراق» والتى كانت تتخذ فى تلك 
ية الأيطالية نماذج لهاء أخذت 
الدعوات تز رداد ليجعل العزاق جؤلة الأمة الراجدة ؛ وفرضن اللغة 
العربية على الجميع بل وضرورة تبني سياسة صهر كل العناصر 
والمكونات الأثنية العراقية المختلفة في بودقة الأمة العربية. 
وهكذا أصبخنا نسمع بأن الشعب العراقي يشكل جزء امن الأمة 
العربية» زغم ان هذه الدعوة كانت ت تعد تعنى إلغاء ثلث سكان العراق 
من الكرد والآشوريين والكلدان و التركمان وغيرهم . كماان 
مقولة ان العراق يشكل جز ءامن الوطن العربي يعني شيئاًواحداً 


٠‏ وهو اعتبار الكرد مهاجرين يسكنون الأرض العربية؛ رغم ان 


حقائق التاريخ المعروفة لدى الجميع تناقض تلك المقولة 
تماما. وهكذا مضى النصف الأول من القرن العشرين بين 


اعتراف ببعض الحقوق الثقافية واللغوية للكرد. ونكوص عنها 


الى الدعوة الصريحة بإنكار الكرد كقومية ذات خضائص 


متميزة. . رافق ذلك قمع عسكري ل بع المخازلات الكزدية 
كحركات الشيخ خ محمود الحفيد والشيخ حمد البارزانى ني ٠‏ ومن 
. ا 


شهدت الحركة الكردية نفسها تغبيرات مهمّة خلال تلى 
العقودء فمن شعار النضال من أجل اقامة الدولة الكردية 
المستقلة حت حتى قيام الحرب العالمية الثانية وقيادة الحركة 
ند را رسووج ا عضا لوييوط» أسيع شقارا حل 
المشكلة الكردية في إطار الدول المتقاسمة لكوردستان 
يسود شيئا فشيثا على الحظاب السياسى الكردي. من هنا 
ظهر شعار الحكم الثاني وتام دور الأخراي الفاسة ( 
كحزب هيواء الحزب الديمقراطى الكوردستانى . الحزب 
الشيوعي العراقي ) في الحركة القومية الكردية. كما بدأت 
المشاركة الكردية فى الحركة الوطنية العراقية المعادية 
للسيطرة البريطائية على البلاذ تتنامئ في الأر بعيئّات 
والخمسينات من القرن الماضي. 

إعتقد الكثيرون ان ثورة ؟ ١‏ تموز ١48/4‏ ستشكل حد ا قاصكا 
بين سياستين: سياسة ممارسة المظالم بحق الكرد وعدم 
الإعتراف بحقوقهم وأخرى تقر بحقوقهم القومية» وتعيد 
صياغة هوية الدولة العراقية بصورة تقر بواقع كون العراق 
دولة متعددة القوميات. وكانت هناك مؤشرات كثيرة تدعم 
مثل هذا التوجه. فقد أقر النظام الجديد شراكة العرب والكرد 
في العراق » وذلك في المادة الثالثة من الدستور المؤقت الذي 
بقي مع الأسف مؤقناً حتى يومنا هذاه رغم ان المادة الثانية 
من نفس الدستور كانت د خ المادة الثالثة» اذ نصت على ان 
العراق جزء من الوطن العربي . فشلت محاولة إعادة تشكيل 
الهوية القانونية والسياسية للدولة العراقية» التي تعرض 
زعيمها الذي كان يمثل برأبي تيار الوطنية العراقية الى هجوم 
شرس من العروبيين الذين وصموه ه بالشعوبية وخيانة قضية 
الوحدة العربية وغيرها من التهم الجاهزة : وكان هذا الفشل 
وتنامي الطروحات القومية الشوفينية وراء تأزم المشكلة 
الكردية» واندلاع الحركة المسلحة في كوردستان العراق 
فى ١١‏ أيلول »19425١‏ لتدخل البلاد دوامة العنف والقسوة 


٠‏ التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. 


لانغالي اذا قلنا ان أحد الأسباب الرئيسية في 


التكبات 
٠‏ التي حلت بالعراق على الأصعدة الساسة وال قتصادية» 


والاجتماعية» والثقافية» هو بقاء المشكلة الكردية عالقة 
ودون حل» فلولا حرب قاسم في كوردستان؛ لما تمكن 
البعثيون من القفز الى السلطة فى 8 شباط ١987‏ ولكن 
من الصعب عليهم ان يعودوا الى الحكم في ١1‏ تموز 
.م5 ولما عقدت اتفاقية الجزائر:بين شاه ايران وصدا 
* حسين لتلغى بعد قيام ثورة ة الشعوب الأيرانية» 1 
الحرب العراقية الأيرانية والتتي تسببت بدورها في أزمة 
* اقتصادية وسياسية خانقة للنظام حاول الخروج منها من 
٠‏ القيام بمغامرة مدمرة» أدت الى حلول كارثة بالعراق ما زالت 
تسبب آلام وعذابات لاحدود لها للسكان المدنيين فى 


١41٠ آذار‎ ١١ العراق. كان من الممكن اعتبار اتفاقية‎ ٠ 


محاولة جدية لحل المشكلة الكردية في العراق. لولا سوء 
٠‏ النية لدى النظام والقراءة الخاطئة للأحداث. ؤتوازن القوؤى 
من قبل القوى السياسية الهامة على الساحتين الكردية 
٠»‏ والعراقية آنذاك. أدى ذلك الى فشل تلك المحاولة 
* ودخول البلاد دوامة العنف والقسوة من جديد. 

٠‏ ساهمت حرب الخليج الثائية وانتفاضة اذار ١414‏ الى خلق 


حالة 0 5 ستان العراق» 1 
: خيمة هذا التجمع مجموعة من رجالات الكرد الشهيرة ة التي * هذه الوعود» وقد ظهر ذلك بوضوح في ببان الحكومة عشية * حرينة في جرء موس من رظان العراق » يلير الكارد 


عع 


شؤوا ون منطقتهم في ظلها . ورغم كل الإنتقادات التي يمكن أن 
توجه الى القيادات السياسية الكردية» الا ان الإدارة الكردية 


ل ل 
ه سيادة البعك ف , كو ردستان. 





عام 2 الام 





الفنو الأب 


بابن الحويزه يا وريث علومها 


في رثاء فقيد الآغة والاسلزم آيةاللواليشدة ال" مي (رضوان الله عليه) 
الد كتور عباس العباسي الطائي 


عصفت رياح البين والانواء 
ع : 2 لتنال من عزمي و من عليائي 
و وقفت فى وجه العواصف صامذا . 3 و ع0 
لاأنتحى كالصخرة الصَماء 
ومضت تجعجع بالرعاع خطوبها 2 . 
1 ووقفت أضحك زاهيا بإبائي 
ولبست من وهج الطمو ح عياءة : 6 
5 ودفعت كل رباحها الهوجاء: 
مادك ظود الصبر منى و لاهوى : : ش 
0 الابيوم رزية دهماء 
فهناى اعداني و هد عريسي 0 50 
ش 10 . أمر جرى لايفتد بفداء 
لما نعى ناعي الررّية للورى 
يت صوت الغلوم و صفوة العلماء 
و جم الزمان لفقده متهاللكا 
متلعثما من شد 5 الاعياء 
الآيةالعظمى و رمز شموخنا : 1 
: يا مرشد الآياء والابناء 
9 
كرمت يا كرمي فينا أمة 


وهديتها ل شا 


د / ا 


من بعد هديك يا طبيب جراحنا ! 
اين الطبيب لهذا الادواء 
أمداويالارواح هذا جرحنا 
: في الروح لافي الجسم والاعضاء 
رحماك قف لاترحلن فإننا 0 . 
فى ذمة الرحمنء فى صحراء 
هذي مدارسك التى كم أرشدت 0 5 
9 أجيالنا للذور من دهماء 
تذ ضاناء أردت علا 
0 كلمت لكر عاد سنا 
من أين يظهر يا ترى في عهدنا : 2 
0 علم يشد عز ائم الفقراء 
مادام فينا اليغكض يشر ح صدره 
عبث العتاة وكثرة الشحناء 
تلك العباقرة الذين تقدموا 
7 لم يليسوا ليسا من الشحناء 
آه لنا من أمة لم تحتفل 
20 بعلومها و رجالها العظماء 
وتتابعت نعراتنا في أربع 0 
0 جنباتها تزهو بهم غنّاء 
أين المحافل يوم كان دويها ل 
يعلو السما ك علوه الجوزاء 
بهم الحقيقة أشعلت نيراسها : : 
وتعممت يالحجة البيضاء 
لولم تكن تلك المنابرما رأت 7 
عين لنا شيئًاً من الاضواء 
يابن الحويزة ياوريث علومها 0 
1 يا وارث الفقهاء والادياء 
هذا تراثك ما جمعت من العلى و 


نهج يضيىء غياهب الظلماء 





السنة الثالثة - العدد /إ٠‏ -السبت 8١‏ ذيحجة #طع ١‏ © اح 


احزان القلم 


قصيدة الحاج السيد ناصر الشبري في رحيل المرجع الشيعي 
الكبير سماحة آبة الله العظمي محمد الكرمي (رض) 


قد ظل يرجف من احزانه قلمي ١‏ 
' ماذا يخط عن العلامة الكرمى 
قد كان ظلا لخوزشتان قاطية 1 
وللشريعةمنكيد العداتحمي 
ماكان ينكر ايمانا له وَتقنا 
الا الذي ظل عن اهل الكمال عمى 
فالعلم والزهد والتاليف شاهمده ٍ: 
وأنهنِيِنَاظل العلمكالعليم 
بيت حوى من رجال العلم جمهسرة 
كالشيخ طاهاابى الاحسان و الكرم 
منكان شمسا بخوزستان مشرقة 70 
في وقته مرجعا للعرب و العجم 
و اليومان غاب عنذا البيتعالمه . 1 
فذا اوه الى اهل الكمال نمى 


اعني الفضيل عليا من له شهدت . . 


...20 اهلالعلوموذيمناكبرالنعم 
ترىالجماهيرةة 000000000000000 

32020202020 لهباخيهالشهمذزيالشيم 
ذاك الذي هزت الارجاء رحلته عدر ظ 
ْ والناس جاءوا يدمع فى الخدود همى 
واننى مذ سمعت الذعى اذ هلن 20 5 5 





والدمع سال على الخدين مثل دم 
والناس قد خرجوا فى دهشة و ضنا 1 
07“ والكليبكي ب دمع منه منسجم 
ومذاتت ساعةالتشييع وازدحمت 
20 اهلالعلوموباقيالناسفيالم 
وشيعالنعشج 00000( 
٠ ْ‏ كانةالسيل لما سالفي عبرم 
كل الطوائف قد جائت مشيعة 4 
000 فاليموسزعم 
والدفنكان بدار العلم مدرسة - قاع خخ 
207 الشيخالفقبي قوي العزم والهمم 
202000 وهلرايتمفقيداغسلهيدم 
الابن فاطمة قد ظل منعفرا : 
بالا فالسهامرمي : 


ماغسلالجسمي ا لاا سييله يدم | ا 
1 وكمله : 00 في الترب منذمم 


000 7 
5-2 0 الجمر والضرم 
هذي تنادي || | ا 
م ها! ' 3 ال 1م 5 2 
١‏ وَتلكقد غشوللء.م خر منهشم 


وزينب كلمت سبط الوسسؤوؤلالا 31 01 
ارك اطي مأب اللا ونومالشبرىفقم 


وانظر سباياى والاسرى ريق 7 
تدعسوكدعوةذي حزن ومهتام 
٠ ! 55‏ البيحموالبيشطناقهوخيرحمي 
واسال لله انيري مراجطتا. 1017 
الععن' رن ف بق بيانا عذهم كلمي 
منبينيةسيدال 0" ت قائدنا ش. 
فائه عيلع فى الفقه والحكم 


وانه ناصر الاسلام في يده 5100 
وفي اللسان وفي الميدان والقلم 


ع م ع ص 6 يج كد 


ع 


د عدت خا شه جه 





ع ااام 2 الام 















ا 
--- السنة الثالثة - العدد لال - السبت ١ ٠‏ ذيحجة 718 ١ ١ ١‏ حا 
3 1 0 3 


1 1-82 لله لك ا اك 0 لمتكت 2ك كن لكك 


آي 
0 اي اا ا 


3 كنل 9 
5 9 
"لي د 
ا تين 3 تاجات 
١5‏ > 





 بارتاهيلع ليش الكون مغبر او‎ ٠0 


37 وج 5 1 ا ا الجا جا الجا 0 ا 0 08 0 ل 0 0 
223232323 ليش العلمينعانهاو يهل ااموع 00000000000 
0200 ليش اليوم اصبح كل كلب مفجوع 00000 


ا حو ا ا 0 ا 













لازم ايتم غدوه 


: 
١ 0-0 3 3‏ 2 ب د 
ااا ا 5 
©<- ا ا ل 2 000 
ال 0 << ال ا 50 نا حذاة: منسحدلةه: 
0 لجنا متا 0 
الج و و 2 
: ك3 اح 
١‏ <<< نو 
١ 5‏ : ب ١‏ 3 3 









لازم ايم غدوه 
و يجعل الاخلاه 
الوضع هع درون ! 







© 
© 
8 
© 
© 
8 
© 
6 
© 
© 
©2ْ 
© 
6١ 






اهوه من السيف ١‏ 
وهاذه اهو اكبر مذ ١‏ 
ولا نردد جلمه الناأ 

حيث كل معنى ١‏ فد 


لانردد كون جل 
وححت كلد اتصدن | 
عاله تم اعلا الجميع و 

و يامه دمر و فنة بد 


















وو 










ب 
٠.‏ 





حي 
0 
1-6 


الكرمي 


الث استعملوه و حصلو 


ا 1 
2 
آيهاو مد 








3 2 2 حي ا 7 4ل 2 : 
3 جماكتاب الفله اوكضه الحا اسئل و منهو ' 
5 ا 0-6 5-3-3 ماعدئه 
3 0 حم تال يف الهو. : 5 ليش 
2 هاذه و العباس !١‏ 
00 ايخلف امراض و 










الدهر يا وسفه تضحه كن هالمرة 


هالقضيه اعليها 


اليد ا 
لاجد 7< يريت 






7 ,/ 0 0 2 / 7 7 24 
يك نل © © © ١‏ © 0 © 0 © © © © © © © © 


7 
4 





واس 
كدر كبر كبز 


7 س0 7 2 7 
/ 7 937 , و ,7 7 
666666666 


الامر بالمعروف اهو واج 
ولزم تتكاتف الا 
و نبتعد كل وكت عن > 
انعالج اداي ابتقاة 


وعدنه هم شبان 
باللعزم صعِذو عام 
اتثقفو و صد 

بصرو الدنيا ابه 


بالختام اطلب١‏ : 
بعد وهل الشعر 
اليعمل الخيرا 











ا 00 30 ا 3 0 و رواح اف 

جسع التري لاسن د 2 701 .اه 0 
ال ا و ا ا ا ا 0 ا ا 2 

. ونصارهرمية اوجم شبيب اوشاب ١‏ 000 © |2 1 


١ 0 - 3‏ 
: 0 0 3 اي اي حي ا 0 عي 5 © 


00 


3 











عاااع6ق8 ع ولام 


احد 


السنة الثالثة - العدد لالا - السبت ٠٠١‏ ذيحجة "1/ا82 ١1‏ /؟ 


هم ندري 


جواد المسعودي - خزمشير 
تدرى ابشطنه اتسمم مايه وبدلو حتى ا لدهله السمره 
و كارون اموشل هم تدري و اصبح هم معيوب ابصدره 
'لايزعل كام و لا يطفح ساكت مخنوك ابهل عبره 
وغيم الاسود زاد اسواده و ريوع الاهواز امدمره 
و حبات البسنيل حجفت لاشافت ماي و لا كمره 
و دور كنه ايظل رافع راسه و مادنك يوم ابكل عمره 
وكاع اهليا منزمان اتنادي يا ها العالم آنه امحمره 
ماكو اليسيمع صوت ابلادي ولا سجان ايغين امره 
و عبادان ايظل ابصيته ما يحمل عطشان ايكبره 
و لخائن مو بس عند اهلي كل الوآدم منّه تبره ' 
و لخائن من عندنه احسله لو يحفر جدام ايبكبره 
ما يموت الواحد من عندنه لو ما يأخذ حكه ايكتره 
وهاي اطباع اهلي الموروثه المن جدهم ذاك ابن الزهره 
بشّوش اكتاب اهلي الجانو اعله امذل القمه الهم شمره 











و توستر ذيج احقول البيه تسح بميته النضره . 
ومعشور و ميناء الزاهي يرسي السفانه المتحيره : 
ونهر الجراحي البيه يروه خلفآباد و اهله الخيزه 
ابهنديان و ديمل عندنه من اعمامي شي متطشره 
:و غير السارت لجل الخيزه و بهليوم امست مندثره 
وخفاجيتنه ام السم سم مسدوده الكرخه و ماتروه 
و لوزود الماي ايقطيه و ما تحصد محصول الثمره 
وحويز تنه ام علم الشامخ ابتاريخ المجد اهيه ابصدره 
جم امشع شع جم حويزي منسوب اتشوفه اعله البصره 
من فاكد اجداده اشتهوه ما يضيع اسم ابلاده الكثره؟ 
هاد نظر مسبيه ابلادي و صارت خرمشهر لمحمره 
مو بس اسم ادياري اتغيرت و بن حميد ضيع نهره 
صارت سوسن ذيج اسميره و بدلنه ابفاتي اسم الزهره 
اسي وابيزن صارت عدنه و لتقبل صارت متطوره 
لهنااهة اهون لو بطل و ترك هل جِلمات الكدره 
و شلون اسكت و اغمض عينى و شيلتنه اسوده امست حمره 


3 م ار ادي 


لقان 02 طن ١‏ 





ا لمصير 


عبدالله طاهر 
احبى.. لا تسالينى لماذا و كيف 
دليل غلى حبى... لي والف دليل 


فلا تسألي القلب كيف يزفرف من شدة الشوق.. 


كيف يطير؟ 
و لا.تسألى الدمع كيف يسيل؟ 
ولا تسأهل الفكر كيف يحير؟ 
الالح يكن قليك ذاك المعذب.. ذاك الصغير 
بفن الغرام خبير؟ 


وجدتك كنزا قديما من الكلمات 
فمن حبك قد تغيير معنى الحياة 
فقد اذا هزه الريح... غصنا يميل 
و ثغر بفوح الشذى و العبير 
و شعرك ليل 
كليل الشتاء طويل 
و صوتك لحن أصيل 
وقلب من الحب بحر كبير 


أريدك ماءا و تيناً و خبزا 
أريدك أما و أرضاً و منفى 
فحبك ألغى الفواصل.. ألغى الزمان 
فأنت الزمان. وو انت العوان.. 
و أنت الوطن 
و اني بعيد بمنفى أسير . 


كفانا انتظاراً 
. كفانا اضطراباً 
كفانا دموعا و آهاً 
كفانا تعب 
ا لدلتينانينجدى 
ولابد للظلم أن ينتهى 
اذا ما أراد الشعب» 
فتبتيد المستحيل و تب 


تعالى فمت اشتياقا اليى 
ومت انتظارا اليى 
ففي كل يوم تساءل عذك النخيل 
متى سَوفتأتي اميره قلبك هذا الحزين 
.و كيف تعيش بقلب رهين 
تعالى نفىي القيود... نفك السلاسل ., 
تعالى,نغرد للحب مثل البلابل 
تعالى نسافر حيث الجنون 
تغالى نحطم كل السجون 
تعالنئ نهدم قضر الأسى والشجون 
و نبني من الحب كوخا صغير 


أنا لا أناقش حبك فهو المصير 
فما من خيار يسير 
و ما من عسير 
فهل ثم شيء ليطفىء تان السعير.؟ 
لقاء قصين؟ 
و ماذا سيجدي اللقاء القصير؟ 
سوى الوصل... 
ل م ل ا 
أريد خواراطويلا طويلا 
طويلا.. 


١ '‏ و سد ٠‏ غاثة كك 
سد 2 طودا المعين مذ رايد ريدر ومين هيد حر تا و شهي 
ىا 3 
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© 
ىا 
2 
8 
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3 
© 
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© 
9 
9 
كف 
9 
© 
إن 
9 
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3 
١‏ 
9 
9 
ىو 
إن 
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نأ 
© 
٠.‏ 
إن 
ىا 
© 
© 
ىا 
9 
نا 
ىأ 
. 
9 
إىو 


ع/ازأراع 48١‏ ع3 الام 
مود لبي 


- 4٠ 
العرب معدن القيره‎ 
«ه»‎ » 
صادق ابوطاهر البيرا اوي‎ 
حرت المن اشكي همي يا هو يسمع لو حجيت‎ 
للم اشير‎ ٠0٠ واحميتميي د‎ 
والسهر ذبل جفوني ولحظهما اذكر غفيت‎ 
وليلي اعده بالدقايق عفيه ليلي اشكد طويل‎ 
باسمك انظم احله شعري حكي لواون وبجيت جد‎ 
يلى انته اعضاي كلها وناظري ول بالديل‎ 
دورت دنياي وسعهدابد مثلكما لكيت‎ 
انتهامي و انته ابويه وانته كلشي بلاصيل‎ 
الغريه جر بت و نثّ شفتهاشكثر بيها اتعذزييت‎ 
المايعيل اهناكيه احد الناساهيه البي تعيل‎ 
مرتايام ابمآسي كثر همي اتمرضيت‎ 
شاع بيه وزاد مرضي و اصبحت حيلي عليل‎ 
صار سكمى اعلاج ماله من خياتى ايسيت‎ 
معتنى و جيت النزلكم ابريحه اترابك شفيت‎ 
واسئلت عنى اخوتى شنهى اخبار النخيل‎ 





3 


1 
2 
ل 


الب 


جل 
4 


كله 


وسفهراحتذيج ها 





ضرت يبني امن انهه 


1 
اا م رج 0 1 


شفت جدي هزركبتهوصفك بيدهو دض سحي 








لي . 


0 


السنة الثالثة - العدد لالا - السبت ٠١ ١‏ ذيحجة لاع 1 /احدم 


45-2 ل 2 مو‎ ٠+ 
ظ لشقائق و لخنجر‎ ١ 
السيد محمد حسن الشبري‎ 
رسالة من دمي غنَّي بها الوتر‎ : 
تدري الجراح بأن البحر عاصفة‎ 
و للرجال الى اعماقه سفر‎ 
تدري الجراح بان النسر منطلق‎ 
وليس يثنيه صاروخ ولاشرر‎ 
تدري الجراح بان الشوق عانقها‎ 
فلانصوب و لاصمت و لاضحجر‎ 
هذا هو المارد العملاق فانتفضي‎ 
يا شمس فالليل مهزوم ومندحر‎ 
مهلا اخا الفجر لاتعجل على افق‎ 
يضيق حتي يجف اللون والاثر‎ 
مهلا اخا الدرب لاتعتب فلاضفة فة‎ 
كي تستريح اذا ما هدك السهر‎ 
مهلا اخا الوجد منك العمر محترق‎ 
كاليرق يعجز عن اشعاعه البصر‎ 
تى الشتاء و يطوي الثلج اشرعة‎ 
ترف شوقا لوعد ليس ينتظر‎ 
كم ذا تواجه بركانا و عاصفة‎ 
ومن بديك رصاص الرد ينهمر‎ 
يا فيضة تتحد ي العصر في غضب‎ 
و يمسخ الرعرب روح القوم فاعتذروا‎ 
الجرح عند خير الزاد هل احد‎ 
يجيء عيدك مهما طال موعده ش‎ 
وانّاروع فجر كيف يختصر‎ : 
نحن الذين عشقنا الفتح في زمن‎ 
حتي الحبة قبر فيه او حجر‎ ١ 
١ قد يشعر النخل بالماساه تفجعه‎ 
وقد يحس بعمق انه الخطر‎ 
وقد يغص بدمع بذره ألما‎ 
اذا تمادي على شطانه التتر‎ 
اليوام يستقبل التاريخ ثانية‎ 
صدي الهدير الذي يعلو و ينتصر‎ 
يا واهب الارض خصيا من جوانحه‎ 
وقد تعانق فيها العقمو العسر‎ 
اعيذ كفيك ان ترخي علي رمق‎ 
.من المعاناة الااانها قدر‎ 
. يياويل من جنحوا للظل و استبقوا‎ 
الي سراب فجيع العطم وانصهروا‎ 
المجد ان تسحق الافعى التى لدغت‎ 
وان تجرعت سما فهو يستعر‎ 


:َّ 





ع االاء ام 2م 
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ناسيو ناليسم آئين اصالت دادن به ملت و ملى كرائى است . ملت ٠‏ 


كزوهى از مردم اند كه در ميان خودبيوندها وعلقههاى مشتركى . 
دارند و بهآن بيوند و علقه ها اكاهى (شعور) و علاقه دارند. به 
اين اكاهى و علاقه شعور ملّى كفته مى شود: مهمترين اين علقه 
و بيوندها كه اركان ملى را تشكيل مى دهند» غبار تند از: وطن » 
دين و مذهب» زبان و فرهنك و قوميت. تاريخ و دولت و 
بالاخره ازمان مشترك كه بعنوان ملاط و اركان اتصال دهنده به 
كار مى روند و مشتركات يك ملّت رلتشكيل مى ذهند: 

ذر تشكيل ملتها وجود يكى از وجوه مشترك فوق ضرورى 
است. اغلب اوقات جند عامل مشتركا وجود دارد كه با هم 
تشكيل مليت واحذ (7732008[1]6) رامى دهند . تركيب و اهميت 
عواملى كه مليت ها را تشكيل مى دهندء در همة ملل يكسان 
نيست. در بعضى كشورها وطن عامل اصلى ملَّيتَ را تشكيل 
مئ دهد » عناصر ديكر اكر هم موجود باشنذ» فرعى هستئد 
ماننذ: سوئيس. در جاى ديكر قوميت عامل اصّلى است مانئد: 
آلمان. در كشور اتريش كه قومُيت آن با آلمان يكى است (ثرمن)» 
مذهب كاتوليك سبب استقلال ملى شده ودر كشور فرانسه و 
جين قبل از رذيم فعلى زبان و فرهنك عامل اصلى مليت است. 
در آمريكا تابعيت مهمثرر از ساير مشخصات ملى است. انجه 
مهم استء بايذدر اتتخاب اصول وازكان ملّيت برخصيصههائى 
تكيه شود كه در ميان جامعه همكانى ويا همكانى تر از ساير 
خصيصه ها باشند (وجوه مشترك)» تا قبول آنها نيزاز روى ميل 
و رغبت همكانى شود و سبب انسجام و يكبار جكى جامعه به 
شكل ملت واحد و منسجم كردد. 

در ايران تا ظهور مشروطيت ملت ايران رعيت سلطان وقتف 
بوده و شرظ ايرانى بودن تابعيت دولت و أسلام بيود. 
ناسيوناليسم و باستانكرائى ايرانيان هم در ارتباط نزديك با 
ازوياى غربى و تماس باروشنفكرانو نوشتههاى آنها به وجود 
آمد. روشنفكران ايرانى با ديدن تمدن جديد غربى و 
بيشر فت هاى اجتماعى آن در مقابل آن حالت انفعالى كرفتند 
و بيشتر دستاوردهاى آن را بدون اتطباق با شرايط تاريخئ و 
اجتماعى خويش يذيرفتند؛ آنكاه در صدد بيدا كردن ريشه و 
علت عقب ماندكى خويش برآمدند. آنها نقطه شروع 
انحطاط كشور خويش رادر جملة اعراب مسلمان و سقوط 
امبراطورى ساسانى ديدئد و ازاين زمان تلاش براى بازكشت 
و احياى اين دورة تازيخى شروع كشت”*0". 

روشنفكر ايرانى كه از ديدن دنياى جديد غربى حيرت زده و 
غرب زده شده با ياذآورى وضع نابسامان جامعه خويش به 
كذشته هاى دور تاريخ جامعة خويش برمى كردد و مى خواهد 
ازغرب تقليد كند و مانئدآنها در ادبيات» هنر و فلسفه وعلوم 
دور باسنتانى را بازيابى كند و جون در كذشته اش جيزى از اين 
مقولات بيدا نمى كند» ناجار سراغ شاهنشاهان باستان مى رود 
و سيستم شاهنشاهى يعنى امبراطورى راكه عقب مانده ترين و 
منخط ترين سيستم حكومتى استء مى ستايد و آنرا ايده آليزه 
مى كند. كورش هخامنشى را اولين.واضع حقوق بشر معرفى 
حقوق بشر كورش رادر بار هموطنان غيرفارس خود بيذيرد. 
ضمنا مدعى مى شود كه اين همه سرزمين هاى شاهنشاهى بدون 
خونريزى و تجاوز به مرزهاى ديكران كرفته شده وهمة ملل 
زير يرجم شاهتشاهى داؤطلبانه به اميراطورى هخامنشى 
بيوسته اند! 

يادشاهان هخامنشى (داريوش » خشايارشاه:..) و ساسانيانكه 
تكيه كاه باستانكرائى قرار كرفته اند اغلبشان مأنئد ديكر شاهان 
كشو ركشا سمبول و ثمونه استبداد بودند. 

هخامنشيان قبل از تشكيل امبراطورى صحرانشين بودند و بعد 
از تشكيل امبراظطورى نيز هر جه ساخته و برداخته اند از قبيل . 
قصرهاى داريوش دز شوش و تخت جمشيل» به وسيلة معماران 
و استادان ملل مغلوب انجام داده اند. كتيبه هاى داريوش در 
شوش و تخت جمشيد دليل بارز اين مدعاست" *". 

در زمان ساسانيان نظام طبقاتى اجازه نمى داذ كه مردم عادى 
تحصيل كنند و سواد مخصوص طبقة موبدان» دبيران ودرباريان 
بود وفاناتيسم مذهبى از طرف مويدان فاسد حكمفرما بود؛ به 
همين جهت بعد از جنك هاى كوتاهى تسليم اعراب مسلمان 
شدند وفراررا برقرارترجيح دادند. شكست هاى هخامنشيان 
در برابر اسكندر و ساسانيان در برابر اعراب مسلمان سبب تغيير 
زبان» فرهنك و مذهب وهويت مردم ايران شد. باستانكرايان 
ما جكونه مى ثوانئد با آن همه تحولات به ايران باستان و 
شاهنشاهى هخامنشى و ساسانى افتخار كنند و آن را تكيه كاهو 
ركن واساس ملَيت مردم افروزى ايران كه همه ويرُكى هايشان 
با آنها متفاوت استء قرار دهند. اكثريت مردم ايران يا از 
مهاجرين”/" بعد از اسلامئد» مانتد قسمت عمدة تركان و 
عربها و... ويا اولاد مردم بومى قديم ايرانند» كه تابع 
اميراظورى هاى هخامتنشى » اشكانيان وساسانيان بودند ولى 
از قوم حاكم تبودند. تعدادى هم از اختلاط ايرانيان قديم و 
مهاجرين بعدى به وجود آمده اند» مانئد سادات كه از اختلاط 
اعراب (اولاد بيغمبر اكرم (ص)) با ايرانيان به وجود آمده اند. 
در دوران هخامنشى قوم يارس در سرتاسر ايران و بين النهرين 
و أسياى صغير و حتى مصر و... حاكم بود يعنى تمام مردم اين 
منطقة وسيع تابع امبراطورى يارس ها بودند و بعد از أن ها تابع 
اسكندر و سلوكيدهاء اشكانىها و بالاخره ساسانيان قرار 
كرفتند» اما بذيرفتن تابعيت امبراطورى (آن هم به زور) به معنى 
تغيير قوميت و از قوم حاكم شدن نيست» به ويزه در قديم كه 
سيستم حكومت ها به شكل ملوك الطوايفى و فدرال سنتى بود 
واز مركز شاهنشاهى ساتراب وجند مأمور عاليرتبه براى اداره 
و اعمال حاكميت مركزى به ولايات فرستاده مى شد. 

در ايران تا اواسط قرن نوزدهم ملت به معنى امت بود . يعنى 
بيروان دين مبين اسلام را ملت مى كفتند. مردم ممالك محروسه 
ايران ملت اسلام بودند ورعيت سلطان. بعداز ورود ناسيوناليسم 
ارويائى به ايران لغت ملت تغيير معنى بيدا كرد و به معنى ناسيون 
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: بانام اسلام شناسى ادامه يافت."9” 


(712108) به كاررفت. در ارويا ناسيوناليسم برياية حكومت 5 


ولى درايران جنين حكومتى هنوز شكل نكرفته است. 


(ترك قفقازئ)».جلال الدين ميرزاى قاجار فرزند كوجكى * 
فتحعليشاه (ترك قاجار) و بعد از آنها ميرزا آقاخان كرمانى * 
(بهائى معدوم) بودند. هر سة اين ها باستانكراى اسلام ستيز * 
بودند و بايههاى ناسيوناليسم ايرانى را برروى فرهنك و تمدن : 
(!) قبل ازاسلام بناكردند. ميرزا أقاخان هويت ايرانى رادر دين . 
زرتشت و نداد ازيَا(يارس) مئدانسنت!:تاسيوناليست هاى . 
باستانكراى ايران به جاى اين كه عناصر سازندة مَلّت راد ر جامعه ٠‏ 
كنونى جستجو كنند» آنرا در دوهزازويانصد سال قبل مى جستند. : 
آنهادين» فرهنك. زبان و قوميت هاى مختل ف يجامعه ايرانرا ٠‏ 
البتهدر كنار ناسيوناليسم باستانكرا مى توان از دو جريان ملى ٠‏ 
در ايزان نام برد يكى جريان مبارزه بر عليه استعمار ودادن : 
امتياز تنباكو بود كه به رهبرى مرحومآيت الله ميرزاى شيرازى » 
انجام شد و جون از متن جامعه برخاسته بود و همه كير بود» 1 
موفق شد. دوم جريان انقلاب مشروطيت بود كه نهضت تنباكو ٠‏ 
رامى توان مقدمهاى برآن شمرد. مشروطه خواهى با مشاركت : 
طبقات عمد ايران از قبيل روشنفكران ء روحانيون» بازركانان ٠‏ 
و... به وجودآمدو مطالبات آن باقانون خواهى شروع شدو 5 
هدفش برانداختن نظام استبدادى مطلقه و تأسيس دولت مَلى ٠‏ 
و دموكراسى بود. در اين حركت: بيشروان انقلاب اغلب : 
آذربايجانى بودند و در اث رمقاومت تبريزيان انقلاب شكست 
يافتة مشروطيت دوباره به بيروزى رسيد. 

و اما ناسيوناليسم ارويائى ارتباط تبكاتنكى نيز با شرقشناسى و 
يافته هاى جديد تاريخى و باستانشناسى دارد. 

بعد اانقلاب صنعتى و بكار افتادن ماشين هاى صنعتى اروبائى 
نياز آنها به مواد اوليه و بازار كشورهاى جهان عقب مانده باعث 
شد كه متد خاو رشناسى در ارويا بروز واهميت بيدا كند."8" 
كتاب سردنيس رايت (انكليس هادر ايران) كه در اواخر دورة * 
قاجار نوشته شده است » يكى از اسناد كويائى است كه منظور ٠‏ 
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سياسى انكليس ها رادر شناخت ايران آأشكار مى سازد. همجنين 
(تاريخ ايران) نوشتة جان ملكم سفير انكليس و* 
فرمانرواى(80765701) هندوستان در زمان فتحعليشاه را . 
مى توان اثر بنيادى در زمينة ايرانشناسى براى دولت انككلستان : 
دانست. ملكم در مورد ايران باستان موضعى تأيي دآميز دارد و : 
در مورد اسلام منفى است وان را اتشئ افروخته مى داند و مدعى 
نابودى تمدن و فرهنك ايرانى به دست اعراب است . 

از ويد كى هائ شرقشناسان كه در آثارشان منعكس است» 
اسلام ستيزى »نزاد يزستى آريائئ( !) وستايش ازدوران باستان ٠‏ 
است. كوئى دشمنى با اسلام كه در آثار بسيارى از زوشنفكران * 
و نويسندكان عضر رنسانس ودورة روشنكرى وجودداشت :به ٠‏ 
شرقشناسان هم كم و بيش منتقل شده؛ يعنى مسيونرهاى . 
اسلام ستيز اروب جاى خود را به شرقشناسان دادند و اسلام ستيزى 035 


البته در ميان شر قشتاسان كسانى بوده و هستند كه به خاطر عشق 
بددانش و حسٌ كنجكاوى عمر خود را براى ساختن تاريخ كذشته 
و زبان هاو فرهنك هاى ملل شرق وقف كردند وما امروزدر 
شناسائى كذشته و فرهنك خود مديون و سباسكزارآنها هستيم. 
روشنفكران ايرانى تحت تأثير شرقشناسان حرفه اى قرا كرفتند « 
و بعضى اذ آنها مانند جلال الدين ميرزاى قاجار و ميرزاآقاخان : 
كرمانى كتاب هاى تاريخ ايران مانند «نامة خسرؤان» و «آثيته 5 
سكندرى يا تاريخ باستان» را با استفاده از آثار آنان در راستاى * 
اهداف ناسيو ناليستى و باستانكرائى به نكارش درآوردنك. ٠ ٠‏ 
از نويسندكان فرانسوى مى توان از كنت دو كوبينوو ارنست . 
رنان نام برد كه در افكار ناسيوناليستى و نراديرستانه روشنفكران » 
ايران مر زيادى كذاشته اند. همجنانكه انديشههاى ولتر» * 
مونتسكيوء ران راك روسو(درسدههاى ٠11و18١)‏ بيشترين ٠.‏ 
تأثير رادر افكار آخوندزاده و بيروان اوداشت. 7 
كنت كوبيئو سغير فرانسه درتهران بودودرتهران«تاريخ ايرانيان» 
رانؤشت. اوازنظريه بردازان اصلى برترى نزادآريائى( !)است: . 
و ناد سفيد و شاخة آريائى را برتز از نؤادهاى ديكر مى داندو * 
علت انحطاط و سقوط تمدن ها رادر مُخلوط شدن آنها بانؤاد » 
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التاق 3 5 سيدا سنائت.. 


يست تر مى سُمارد: 


ملّى بوده كه در آنْ تود مردم در امر سياست مشاركت دارند : و اماماكس مولر (884١).:داتشمند,‏ زباتشتاسى آلمانى . 
* مى كويد» آريائى جيزى نيست جز اصطلاح زبانشنا . 
ٍَ 0 يسبت جز اصطلاح زبانسابى دنا .. اروره ون هاى ابن كوته تاريخ نويسى دتمنى با اغراب : اسل 
بك وانا تاسيوتاك در درا واف رد رف 5 تمن يرن خيكو بان | ماران آرياكى اليا 28 ويا 5 زويزكى ى اين كانه ربح بويشئى دسهدئ د عراب » م8 


خاستكاه اصلى آزيائيان را نشان داد. 

ارويائيان در دورة استعمارى اين وازه را جون يرجم ارججيت 
نزادى براى توجيه هجوم به جهان برافراشتند. 

در قرن بيستم به ويره بعد از تجزية عثمانى » كشورهاى زيادى 
با انكيزءٌ ناسيوناليستى در ارؤياى شرقى» خاورميانه و شمال 
آفريقا ازاو جدا شدهو كشورهاى جداكانه تشكيل دادند. استعمار 
انكليس كه از بيش از سيصد سال قبل براى براندازى عثمانى 
كوشش مى كردء از نيروى ناسيوناليسم يعنى از دشمنى ترك » 
عرب و كرد با يكديكر براى منافع جنكى و اقتصادى خود 
استفاده مى كرد و براى تسلط بر اين مناطق يان تورانيسم » يان 
عرييسم و يان ايرانيسم را به شدت تقويت كرد و مرزهاى 
مصنوعى بر اين مناطق تحميل كرد." "١ ٠‏ 

به نظر دانشمندان معاصر» نداد آريائى يك مغهوم خيالى است. 
كلمة آريائى ويا هند و ارويائى يك مفهوم فره: 
كروه زبانى كفته مى شود كه ازهندوستان تاغرب ارويا كسترش 
يافته و داراى وي ثكيهاى مشابه آناليتيك ويا تحليلى مى باشند و 
ريشه آنهابه زبان سائسكريت هند مى رسد. دراين زبانها بر 
خلاف زبانهاى التضاقى (زبانهانى اوزال التائيك: تركى » 
مغولى» مجار و فنلاند و...) ريشه كلمات در موقع صرف 
دستورى تغيير بيدا مى كند (مانند: رفتن » رفت» مى رود). 

از بيشروان ناسيوناليسم درايران: 

ميرزا فتحعلئ آخوندوف در سال ١817‏ در نوخا (شكى) به 
دنيا آمد. يدرش:اهل خامنه و مادرش اهل .شكى بود و بهمين 
جهت مادرش بعد از جدا شدن از شوهرش باميرزا فتحعلى 
بيش عموى خود حاجى علسكر آخوند شكى مى رود و ميرزا 
فتحعلى بيش عهوى مادرش بزرك مى شود و شهزت آخوندزاده 
ويا اخوندوف راانتخاب مى كند. : 

آخوندزاده درزندكى اجتماعى و سياسئ اش داراى دو جهرة 





مختلف و تا حدودى متضاد بوده است. از طرفى با نوشتن 
نخستين نمايشنامههاى تركئ آذرى )١188٠-00(‏ خود را 
نخستين نمايشنامه نويس به سبك ارويائى در عالم اسلام 
مى شمارد و خويشتن را بانى نثر تركى آذرى به سبى 
ساده نويسى مى داند. از طرف ديككر (در نامه هاى كمال الدوله) 
ايران باستان را مئ ستايد و اسلام رآعلّت عقب ماندكى مردم 
ايران معرفى مى كند. وى در.نامة خود به مانكجى بيشواى 
زردشتيان ايران كه از يارسيان هند است » جنين مى نويسد: «من 
خودم اكرجه على الظاهر تركمء اما نزادم از يارسيان است». 
وى در نامههاى كمال الدوله مى كويد: «سلاطين فرس در عالم 
مدارى داشتند و ملّت فارس بركزيده ملل دنيا بود.». بعد در 
مورد اعراب مى كويل: «حيف به توايران! كو آن شوكتء كوآن 
قدرت؛ كو آن سعادت» عرب هاى برهنه و كرسنه يكهزار و 
دويست وهشتاد سال است كه ترا بدبخت كردهاند.». 

بعد از آخوندزاده جلال الدين ميرزائ قاجار نويسندة كتاب «نامة 
خسروان» نيزاز بنياتكذاران ناسيوناليسم باستانكرا و طرفدار 
سره نويسى در فارسى است» او يادشاهان قديمى ايرانى رادر 
رديف بيامبران مى داند و كتاب مجعول دساتير را كتابى آسمانى 
مى شمارد. 

سومين بنيانكذار ناسيوناليسم باستانكراى افراطى مير زا اقاخان 
كرمانى است كه از آخوندزاده تأثير بذيرفته است. 3 

ميرزا آقاخان هويت ايرانيان رادر اين زردشت و نراد اريا(!) 
مى دائد و بعد ارّ جلال الدين ميرزا ييشكام تاريخ نويسى 
ناسيوناليستى است وهدفش از نوشتن (آثينةُ سكندرى) تحريك 
وايجاد حس ناسيوناليستى در مردم ايران است . او نيز تمامى 
زشتى ها ومشكلات و كاستى هاى ايرانيان را به اعراب نسبت 
مى دهد و آنان را مسئول اسيرى ايرانيان در استبداد سياسى و 
دينى مى دانك."١‏ 1 

تاريخ نويسى باهدذف تحريك احساسات وغرور ملى درارويا 
در قرنهاى 7١و7١‏ ظهور نمود ولى ازاواخر قرن نوزده به يعد 
تاريخ نويسى ناسنيوتاليستى اعتبار خود را ازدست داذ وبه جاى 
آن تاريخ نويسى واقع كرا شايع شد. متأسفائه از همين هنكام 
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تاريخ نكارى ناسيوناليستى در ايران رونق يافت و رفته رفته 
تاريخ سازى وياجعل تاريخ جاى تاريخ نويسى واقعى راكرفت. 


و تركان و بيزارى از تمام آثارى است كه اسلام در طول هزارو 
جهار صد سال در تاريخ و فرهنك ايران داشته است, 

از ويد كى هاى ديكر ناسيوناليسم باستانكرا سره نويسى و حذف 
واهدهاى عربى از زبان فارسى است. 

سرهنويسى تحت تأثير كتاب مجعول دساتير بود كه در زمان 
شاه عباس در هندوستان نو شته سُده و.زبان و تعليمات آن 
متخلوطى از هندى و اوستائى وغيرهاست وجعل بودن آن بوسيلة 
مرحوم محمد قزوينى و ديكران مشخص شده و انجمن ناصرى 
رَرَدَسْتَيآنَ برد نيز تأئيذ كردة است. 

در اواخر قاجاريه بعضى از نويسندكان مانند رضا قليخان 
هدايت مؤلف كتاب انجمن آراى ناصرى و ديكران تحت تأثير 
اين كتاب به سره نويسئ يرداختند. در زمان رضاشاه كسانى جون 
ذبيح بهروزء ارباب كيخسرو (نماينده زردشتيان در مجلس) و 
احمد كسروى ميراثدار سره نويسى شدند. 

سيد احمد كسروى از تركان ضد ترك ( !) تبريز است. أو 
سره نويسى رابه حد افراط رسائيد؛ به طورى كه اشخاص عادى 
نوشته هاى او رابه زحمت مى فهميدند. اين مرد كه در جوانى 
درلباس روحانيت بود بعدها ادعاى بيغمبرى كرد و نام دين 
من در اوردى خود راهياك دينى» نهاد. او معتقد بودكه تركان 
ايران به ويثه آذربايجان در زمان حكومت مغولان وبعدازآنها 
ترك زبان شده و بايد زبان تركى را فراموش كنند و فارسى زبان 
بشوند! أو با ادبيات فارسى هم كه ماية مباهات همة ايرانيان 
است» دشمن بود وهر سال ديؤان هاى حافظ .» سعدى و امثال 
آنها را جمع آورى مى كرد و آنش مى زد. كسروى عقيده داشت 
كه ايرانيان بايد يك زبان ويك دين (ياك دينى كسروى ) داشته 
باشند تا آيندة د رخشانى را براى خود به دست آورند: 

سره نويسى زمينه را براى تشكيل فرهنكستان و تندروى دربارة 
تصفيه زبان فارسى از واذههاى عربى شد. واذههائى كه ايرانيان 
مسلمان در طول قرنها با آنها مأنوس شده ودر ساختن بسيارى 
ازآنها شركت داشتند» بيرون ريخته شد و به جاى آنها وازدهاى 
غير مأنوسى كه اغلب آنها مجعول و ساخته و يرداخته 
فرهنكستان بود كذاشته شد. البته عدهاى از اين وازهها به مرور 
در ميان دولتى ها و مردم رايج شد. ولى بعد ازرفتن رضاشاه و 
تعطيل فرهنكستان اين جريان تقريبا فراموش شد. 

به خاطر دارم » در حدود سه سال قبل مصاحبة يكى از دانشمندان 
ايرانشناس سوئيسى را در تلويزيون تهران تماشا مى كردم » 
مصاحبه كننده از وى يرسيد: شمادر برابر آلودكى زبان فارسى 
بازبان عربى و تصفية آن جه نظرى داريد؟ دانشمند سوئيسى 
ايرانشناس كه به فارسى صحيح صحبت مى كرد» ازاين سوال 
قدرى برآشفته شلاو كفت: شما اسم اين را الودكى مى كذاريد؟ ! 
درزبان انكليسى در حدود ينجاه درصد كلمات لاثينى است 
ولى انكليستى هاه ركز اين بديده را الودكى حساب نمى كنند. 
به نظ رمن اين از ويه كى هاى زبان هاى فارسئ و انكليسىاست» 
نه آلودكى آنها. 

ريجارد قراى در كتاب عصر زرين فرهنك ايرانى دربارة كمىك 
عربى به شكوفائى شعر وادبيات فارسى مى كويد: ترديد است 
در اينكه نظم فارسى اكر به فرهنك برتوان عربى و عروض 
عربى دسترسى نيافته بود اين جنين شكوفا مى كشت. زيرا 
ار كسى ادبيات فارسى جديد رأ با فارسى ميائه (يهلوق) 
بسنجد : تفاوت آنها ماية شكفتى است . مغدودى آثار برجاى 
مانده يهلوى آنجنان نسبت به ادبيات جديد فارسى (بعد از 
اسلام) فقير ست كه ناكزير اين نتيجه حاصل مى شوذ كه زبان 
عربى بود كه عاملى براى وسعت كرفتن و جهانكير شدن زبان 
فارسى جديد شد."17* 

ضمناسره نويسى وياكسازى زبان فارسى از كلمات عربى عملا 
از اشتراكات زبان فارسى با ساير زبانها و لهجههامى كاهدو 
اختلاف آنها رازيادتر مى كند. : 
بنابراين عمل سره نويسان نه تنها كمكى به وحدت ملى 
نمى رسانيد «بلكه مضرترين كار و مهلكترين ضربتى بود به 
وحدت ملى ايران» "١7".‏ 

بعد از انقلاب مشروطه به علت آزادى و كمتر شدن نقوذ 
روحانيون و كسترش ناسيوناليسم سره نويسى و باستانكرائى 
ميدان عمل بيشترى بيدا كرد. بعد از ناكامى مشروطه و 
مشروطه خواهان و دخالتهاى روس و انكليس به ويزه بعدإز 
شروع جنك جهانى اول و اشغال ايران بوسيلة قواى روس» 
انكليس و عثمانى و ناامنى و هرج و مرج در ولايات» مردم 
بيشتر به ناسيوناليسم روى آوردند و احساس نياز به حكومت 
اقتداركرا و متمركز بيشتر شد. 

دراين دوره مجلاتى مانند كاوه و بعدازآن ايرانشهر و فرنكستان 
بااتبليغات تاسيوناليستى اريائى و باستانكرائق احساسات 
ناسيو ناليستى و وطن يرستى رادر ايرانيان تشديد نمودند. 
مجلة كاوه به سرب رستى سيد حسن تقى زاده"؟ ١‏ "(ترك آذرى) يا 
كمك كروهى از ايرانيان ناسيوناليست طرقدار المان بين سالهاى 
١515-7‏ در برلين منتشرمى شد. تقى زاده به ذعوت دولت 
آلمان براى مبارزه سياسى باروس وانكليس به برلين آمد و رهبرى 
نهضت عدهاى أز ايرانيان مقيم ارويا راكه به «كميتة ملّيون ايران» 
مشهور بودند» برعهده كرفت . در طول جنك مجلة كاوه به نفع 
آلمان تبليغ مى كرد و بعدازآن به صورت يك مجلة ادبى وتاريخى 
درامد. نويسندكانى مانئد جمال زاده با امضاى (شاهرخ)» 
محمدقزوينى » ابوالحسن حكيمى » ابراهيم يور داوود كاظمزاده 
ايرانشهر و رضا تربيت با أن همكارى مى كردند و افكار ملى و 
باستانكرايانه خوندوف و مير زا آقاخان كرمانى كه تا آن زمان در 
كتابها بوذ ؛ اينك به صورت اجتماعى تبليغ مى شد. آنها تحت 
تأثير ناسيوناليسم آلمانى به تبليغ ناد آريائى (يعنى ججيزى كه وجود 
خارجى نداشت) ايرانيان و نماد هويت ملى يعنى زبان فارسى 
مى يرداختند. 








مرحوم تقى زاده هم مانند دكتر ارانى در دوران ميانسالى و ييري 
افكارش عوض شله بود. من با ايشان از سال 7777 در استانبول 
آشنا شدم وجون مبارزات وخدمات او راذرائقلاب مشروطهاز 
يدرم كه از دوستان ايشان بود شنيده بودم» مدت يك هفته راكه 
در استانبول بود روزها به عنوان راهنما همراه ايشان بودم. 
بعدها در تهران هم كاهكاهى ايشان را مى ديدم: يك بار هم كه 
بدرم را براى معالجه به ايستكاه آب هاى معدنى اتريش 
(بادكاستين) برده بودم» اتفاقاً ايشان هم با همسر آلمانى ا س 
براى استفاده از آب هاى معدنى به آنجا آمده بود .و جون به علت 
آرتريت » راه رفتن براى بدرم مشكل شده بود» مرحوم تقّى زاده 
هر روز صبح بههتل مام ىآمد ودوسه ساعت با يدرم همصحبيت 
مى شد. من هم به مصداق كلام معروف «خذ العلم من افواه 
الرجال» با اجازة قبلى در حضور آنها مئ نشستم و به 
ضحبتهاى آنها كوش مى دادم . تا آنجا كه من از صحبت هاى 
ايشان استنباط كردم» افكارشان در مورد ناسيوناليسم» آريا 
برستى وغرب زدكى به كلى تغيير يافته بود و اين كونه افكار را 
محصول دوران جوانى و بى تجريكى مى دانست. 

ايرانشهر : مجلَة ايرانشهر بين سال هاى 72-1517 ١47‏ به وسيلة 
حسين كاظم زاده ايرانشهر (ترك تبريزى) در برلين منتشر 
مى شد و يكى از مهمترين كانون هائى بود كه باستانكرائى رادر 
سَطح وسيع و به طور عامه يسند و فراكير تبليغ مى كرد. اين 
مجله نيز مدافع اين نظريه بود كه عقب ماندكى ايران ناشى از 
حملة اعراب است . ايرانشهر با تكيه زياد بر ناسيوناليسم 
افراطى. تمركز قدرت و وحدت ملى راه را براى ديكتاتورى 
رضاخان هموار كرد. به طور كلى ايرانشهر دشمن اعراب » اسلام 
و تركان بود و ستايش دين زردشت و شاه يرستى را ترويج 
مى كرد."6١"‏ ِ 

از شعرا و نويسندكانى كه ذر دورة مشروطيت و بعد از آن 
باستانكرائى و ناسيوناليسم آريائى (فارس) را تبليغ مى كردند» 
مى توان از ملك الشعراى بهار (كرجى تبار جديدالاسلام)» 
ابراهيم يور داوود» سيد رضا مير زادة عشقى » فرخى يزدى » 
عارف قزوينى» ذبيح بهروزء صادق هدايت» دكتر محمود 
افشار و از سياسيون محمدعلى فروغى (يهودى تبار)» سليمان 
ميرزا اسكندرى (ترك قاجار)» داور (ترك آذرئى)» تيمورتاش 
(ترك خراسانى) و بالاخره جناب اردشيرجى (از يارسيان هند) 
را نام برد. 

اين روشنفكران» رضاخان را اجراكننده افكار و خيالاات خود 
مى دانستند و ازاين جهت در ابتذاى كار بااو موافق بودند و براى 
او تبليغ مى كردند: ليكن بعدها با اوازدر مخالفت درآمدند» 


افهميدندكه ناسيوناليسم اقتداركرايانه رضاشاه با آزادى هاى * 
زيرا فهميد سيو 3 زادى هاى 


مذي ومشاركت سياسي و تعن سرنو شت ملت توركل زود .2 


مركتي وك اوها" ا عد نيد رادت 
... به ؤسيلة رضاشاه به قتل رسيدند. .ذبيح بهروز معتقد بود 
كد تر كان سابا يان ايان عفكا نوع حاترا 
وهر يك در ديوانئ به كار مى رفته و زردشت مخترع خط 
مى باشد! أو زبان فارسى را زبانى اصيل و زبان مردم متمدذن و 
بافرهنك مى دانست ولى عربى رازبانى التقاطى و آميختةاى 
از زبانهاى آريائى وآفريقائى وزبان مردم وحشى و صحرانشين 
مى شمرد و مى كفت: شعر جاهليت عرب از فرمانروائى 
مهاجرين ايرّانى شروع بشّدهاست !"12 * 
محمدعلى فروغى معلم و نخست وزير رضاشاهو طرف اعتماد 
انكليسى ها بود و از يايه كذاران سياست آريائيسم و 
فارسى كرائى دوران يهلوى است . نطق معروف اودر مراسم 
تاجكذارى رضاشاه ترسيم كننده ايدئولوزى بإستانكرايانه و 
شاهنشاهى يهلوى است. او رضاخان را يادشاهى ياكزاد و 
ايرانى ناد و وارث تاج وتخت كيان مى خواند واوراغمخوار 
ملت ايران مى شعرد: 
فروغى در موقع سفارتش در آنكارا نامهاى به دربار ووزارت 
خارجه مى نويسد ودولت را از تغيير خط برجذر مى دارد و 
مى كويدء به تازكى ترك ها خطشان رآ تغيير داده و خط لآتين 
را بركزيده اند و از اينرو ارتباط.فرهنكى آنها با تركان ايران 
قطع شده وجنانجه در ايران هم خط لاتين انتخاب شود دوباره 
ارتباط فرهنكى بين آنْها برقرار مى كردد و به عقيذةاواين براى 
ايران خطر بزركى بشمار مى رود !وى سيس مى كويد: در ايران 
اقليت هائى مانند يهودى هاء ارامنه واسورى ها وجود دارئد 
ولى تعدادشان كم وبى خطرندء ولى ترك هاء كردها واعراب 


ايران تعدادشان زياد و اقليتهاى خطرناك محسوب مى شوند» 
2 زيادو ىو مخيسوات فى سود 


بدويزه تركان يران اهمه خطرنإكترند ودولت بايد اين بوضوع 
رأ هميشه مل نظر دايشتة شتة ناشد! 

جناب فروغى با آن همه فضل و دانش و تجربة سياسى بيش از 
شصت در صد ملت ايران را براى ذولت شاهنشاهى رضاشاه 
خطرناك توضيف.مى كند و بدين ترتيب مشروعيت رزيم 
درصد مردمش اقليت خطر ناك باشند» خود به خود مشروعيت 
خودراازدستمى دهد. 


ووو هاه هاه اه 61159 هه © اه له هاه ره © واقايو اه ماد هه و هته اه ها وه« هاه م ه6أق والوإكوية 6ه 6ه به م٠‏ 


وام اردشيرجى كه معلم يشت يردة رضاخان بوده از بارسيان 2 


هند ومستشار سفارت انكليس در تهران بود .أو در مدرسة 
علوم سياسى تهران استاد تاريخ باستان بود. وى در زوى كار 
آمدن رضاخان و آماده سازى او براى كودتا و به دست كرفتن 
قدرت نقش اساسى داشت شت. اردشيرجى بعد از تعليم تاريخ و 
جغرافيا و اوضاع سياسى ايران به رضاخان او را به نرال 
آيرون سايد فرمانده هيئت نظامى انكلستان در ايران معرفى 
مى كلد ! الا" 

دكتر محمود افشار مؤسس انجمن «ايران جوان؟ و مجلة آيندة 


نيز از مبلّغين ملى كرائي و يان فارسيسم دوران رضاشاه بشمار * 


مى رود. . او وحدت ملى زا در فارس كردن همة اقوام ايرانى 


هوه *» ه ه #ه» هشاع ه ا ع ه. » 


مى دانست و با آن كه خودش را ترك تبار و ازايل ترك افشار 3 


مى شمرد » مع هذا در يكى از مقالاتش ش در «آينده» تحت عنوان 


«كذشته » امروز و آينده» جنين مى نوشت: :معنى اتحاد ملّى ايران َ 


ع اأاعءق8 ع ويالام 


اين است كه بايذ فارسىئ در تمام ايرانزبان رسمى و مشحصر به ٠‏ 
فرداباشد. 7 
كرد» لر؛ قشقائى »عرب ٠»‏ ترك وتركمن و غيره نبايداز لحاظ : 
يوشاكء زبان مختلف باشند و كرنه هميشه خط براى استقلال * : 
سنياشى و وحدت جغرافيائى باقى است: 

در مقالة ديكر بهنا م مصالح مليت و وحدت ملى ايرانمى كويد: * 8 
بايد به تدريج زبان فارسى جاى زبان هاى خارجى ! (منظورش : : 
زبان هاى اقوام غير فارس ايرانى) را در ايران بكيرد . يعد زاه * 
حلّها(فاشيستى) راهم نشان مى دهد . يك نسل بعدء از بيروان . 
اودكتر جواد شيخ الاسلامى (ترك آذرى) دراين باره جنين ارائه م 
طريق مئ نمايد: 1 
براى فارسئ زبان كردن مردم آذربايجان بايد كودكان خردساك : 
اذرى رااز مادر و'خانواده شان دور كرد وبه خانوادههاى فارس . 
در شهرستانهاى فارس زبان سيرد تا بعداز بزرك شدن به زبان * 
فارسى صحبت كنند ! ! معلوم نيست كه اين شيوه غيرانسانى» * 
فاشيستى و غيزعملئ زا جكونه مى خواست ويامى تؤانست ٠‏ 
عملئ كند وجك ركوشه هائ مادران بى كناه آذربايجانئ رااز : 
آنها بكيرد! . 
جريان ملى كرائئ باستانكرايانه در ايران در واقع قوم كرائى 7 
افراظئ فارسى است كه به نام ملّى كرائى ايرانى ودر شكل ٠‏ 
افراظئ آن به نام يان ايزانيسم تبليغ مى شود . ريا آنجه دربازة : 
باستانكزائى با تكيّه بر هخامنشيان و ساساتيان و تعميم زبان ٠‏ 
فارسئ به همزاه از بين بردن ديكر زبان هاى مردم در ايران تبليغ ٠‏ 
مى كردد» فقط مى تواند شامل فارس هاى ايالت فارس (انشان ٠‏ 
سابق) بشود؛ زيرا شاهنشاهى هخامنشى به طورى كه قبلاهم : 
اشارهرفت » واز نامشهم بيداست » يك امبراظورى قوم يارس ٠‏ 
در سرزمين ايران و كشؤرهائ اطراف آن بودهو اقوام مختلف . 
امبراطورى را بافرستادن ساترات و مأمورين عاليرتبه خوداداره ٠.‏ 
مى كرده( ١‏ 04-11 0.ق.م). اين شاهنشاهى بعداز 1.4 ١‏ شال ؛ 
بهد دست اسكندر مقدونى منقرض شده و ثا آمدن يارت ها به ٠.‏ 
سرزمين ايران بةوسيلةُ جانشينان اسكندر (سلوكيذها) اداره شده * 
است. بعد از ان يارت هااز اسياى ميانه به ايران امده و سلسلة » 
اشكانيان راتشكيل و مدت جهار قرن در ايران سلطنت كردند ‏ 
(0-17 50 قبل ازميلاد). ازقرن سوم ميلادى (1725م.) * 
لك ا ا ا 


ويه هخامتشيان براى ما ناآشناست » و ماهر آنجه دربازة آنها 
آموخته ايم» از منابع بيكانه بودهاست. ١‏ 

بنا بر اين عاقلانه و عادلانه نيست كه ما باستانكرائى را كه 
اسلام ستيزى.و ززدشتى كرى و طرد و دشمنى سايز اقوام را 
: برائ مابه ازمغان آورده و به جائ وحذت ملق ؤسيله اختتلاف و 
دشمنى مردم:مسلمان ما شده» :به عنوان ركن اساسى مليت 
ايرانى قرار دهيم و انرا به زور به مردم مسلمان ايران تبليغ و 
تحميل نمائيم. 5 

در اين جا به عنوان مثال نوشتة يكى از روشنفكران ملى كراى 
دوران يهلوى رانقل مى كنيم . مرحوم دكتر ناتل خانلرى استاد 
زبان و ادبيات فازسئ دانشكاه تهزان ومدتى هم وزير كشور 
كابيئة اسلاله اعلم بود 

او در مقدمة كتاب زبانشناسى و زبان فارسى جنين مى كويد: 
وطن من اين سر حدّات,سياسى مصنوعى نيست» هرجا كه 
فازسى صحبت مى كنند» ميهن من است ! يعتى به جائ 


آذربايجان» كردشتان و خوزستان ايران ؛:شمال افغانستان و ؛ 


تاجيكستان وطن ايشان است : دكتن خانلرى شاكردانئ داردكه 
اغلبآنهاكم و بيش ازافكارايبروئ مَى كنند:در اينجا سثوالى 
بيش مئى آيد كه اككر فزمنايشات استاذ فقيد رااتزك زبانان» كرد 
زبانان» عرب زبائان و.تركمنان ايران هم به عنوان اصول 
وطن خواهى ببذيرند و ميهنشان را حوزة زبان هائ مادرى و 
قري حزن ؤائيد» ان ولف د ولي عط وريج را هدش 
وطن مشترك ما كجا خواهد بود ويااكر اعراب وتركان خارج 
از ايران به همين شيوه سرزمين ايزان را قسمتئ ان خاك ميهن 
خود بدانند» جه بزخوردى بايد با آنان داشته باشيم: 

در زمان رضاشاه مبلغين ريم مى كوشيدند انديشه واحساسات 
يان ايرائيستى رابه صورت شاهيرستى دراورند و شعار «خدا- 
شاه- ميهن» به شعاز رسمى دولتى تبديل شد و به جاى سرود 
ملّى ايران سرود شاهنشاهئ انتخاب شد كه صبح وشام همه جا 
حتى در سينماها خوائده مى شد. 

ازكان ملّيت ما بائذ مشتركات ما:باشذ؛ يعنق وطن (ايران)6 
0 تاريخ بعد از اسلام كه تا امروز تداوم داشته.و تاريخ 

ا 0 

خواست همزيستى باهم و آيندة مشترىك . البته ملت بزرك ايران 
: بايد يك زيان مشتركا (فازسى) رسمى داشته باشداولى به 





سال (تا 87 2م.) اميراطورى آن ها اذامه يافت. يايتخت آن ها 
هم در مداين نزديك بغداد يعنى خارج از ايران كنونى بود .دز » 
اين مدت دو هزار و يانصد سال اقوام مختلف مانند يونانيان و . 
اعراب از غرب و تركان و مغولان از اسياى ميانه (تركستان) به » 
ايران آمده ودر أين سرزمين حكومت تشكيل داده و توطن نمودئد . 1 
و تركان در حدودهزار سان در ايران حكومت كردند واستقلال ٠‏ 
ايران را حفظ نمودند و ضمن حفظ زبان و ويد كى هاى قومى ٠‏ 7 
خودايرانى شدند. مردم بومى اين سرزمين هم در موطن قديمى 
خود باقى مانده و كم و بيش با مهاجرين مخلوط سُدهاند .زبان , 
فارسى درى نيز بوسيلة يادشاهان ترك (غزنويان و سلجوقيان) * 
| (اشمال أقغا سان ىاسناى ميانه ( يا حيكاها) نهنا زان (مده وا 
زَبآن ديوان و دولك شّده ودر سرزمين ايران و اسيآى صغير 
(تركيه) كسترش يافته است. 

دراين مورد مورخ ايتاليابى الساندرو بوسانى در كتاب يرس ها 
مى نويسد :در حالى كه در غرب ايران سلاطين شيعة آل بويه 
ادبيات عرب زا ترويج مى كردند؛ در شرق ايران سلاطين ستى 
ترك غزنوى زبان وادبيات فارسى رارونق دادند. "١78"‏ 

بادر نظر كرفتن مراتب فوق شايد بتوان مردم ايالت فارس راكه 5 
موطن هخامنشيان و قوم يارس بوده» تا حدودى اولاد آنها , 
دانست . مرذم قديم ساير ايالات ايران مدتى جزو امبراطورى * 
هخامنشى و بعد ازآن ها تابتع سلوكيدهاء اشكانى هاو بالآخره ٠‏ 
ساسانيان بودند. همجنانكه اعراب به مدت جهار صد سال جزو ”" 
اميراطورئ اسلامى عثمانى بودند ولى خودرا ترك ويااولاد ٠‏ 
عثمان غازئ جد تركان عثمانى نمى دانند. به قول مرحوم دكتر * 


على شريعتى قيجى اسلام به طورى مارااز كذشته قبل ازاسلام : 
قطع و جدا كرده كه امروز زبان» دين و اداب و رسوم انها به 3 


» مانند كشورهاى آزاد و بيشرفته جند زبانى (سوئيسس» بلؤيك‎ ٠ 
» كاناداو. ..) زبان هاى ساير اقوام ايرانى (تركى »كردى» عربئ‎ , 
اتركمنى: ..) همجنانكه در:قانون اساسى ماتا حدودى بيش بيئى‎ ٠ 
شده» بايد در مدارس تدريس شود تا هم ستم ملى از بين برود‎ 
.وهم ضمن ريشه كن كردن بى سوادى. مردم زبانهاى يكديكر‎ ٠ 
را بهتر بفهمند.‎ . 
جريان باستانكرائى و ناسيوناليسم آريائى باتكيه بر زبان فارسى‎ 
أبه عنوان ركن اساسى وحدت ملى به علت نديده كرفتن وحتق‎ ” 
دشمنى با اقوام غير فارس (ترك ستيزى,و عرب ستيزى) كه‎ “ 
اكثريت ايرانيان را تشكيل مى دهند و همجنين به علت دشمنى‎ 
ب اسلام كودين وفرهنك بيش از نود وئة درصد ايرانيان است‎ 
و بيش ازهزار و سيصد وينجاه سال اسامن وحدت ويكبارجكى‎ 
مارا.تأمين نموده وما را به شكل ملت ؤاجد درآورده است»‎ 
بالاخره به شكست انجاميد و انقلاب اسلامى ياسخى به تمامى‎ 
أين افكار و اقدامات ملّى كراياته و باستانكرايانه فاشيستى بود‎ 
كه بى يايه و اساس بودن أن راثابت كرد.‎ 


* حقيقت امر اين اشت كه فزهنك امروزى مابا تلفيق فرهتك 
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٠ آيرانى كه مجموعهاى از فرهنك هاى اقوام اين مرزوبوم است‎ ٠ 


* لانه يك قوم ويرُه) و فرهنك اسلامى شكل كرفته وهويت و 
مليت ايرانى را تشكيل داده است. 


ناكفته نماند كه زبان فارسى يكى. ان زيباترين و شيرينترين * 


سال سوم -شماره /ال١‏ -شنيه "| اسفتد  118(‏ © كل د 


اجتا اك لوكت مطاف اك 0 
زبان دل ما بودة وهست. متأسفانه در زمان حاكميت يهلوى ها 
تخميل به زور وا تكقير و جر رمه حاف فشكت را كرفت بودن 
نتيجه زُبان فارسى تا خدودى شيرينى سابق خود رااز دست 
داذ. متأسفانه حالا هم ملّى كرايان افراطئ مى خواهند به همان 
شيوة دوران تهلوى زبان فارسى راازدل ماخارج كتندو بهوزور 
به حلق مافرو ببرند! . 

جاى تعيجحب أسّت كه اكثريت قريب به اتفاق بنيانكدارَان 
باستانكرائى و ناسيوناليسم آريائى ترك و ب ياترك تبارند و يا 
غيرفارس ء مثْلا آخوندزاده» خلال الدين ميرزاى قاجار يسر 
فتحعليشاه. مير زا ملكم خان (ارمنى) ودر نسل بعد سيد حسن 
تقى زاده» حسنين كاظم زاده ايرانشهر تبريزى» دكتر محمود 
افشار» سيد احمدكسروىء ابوالقاسمآزادمراغةاى »تقى ارانى» 
ملك الشعراء بهار (كرجى تبار جديدالاسلام)» تيمورتاش» 
داور رضازادة سفق »,فروغئ (يهودي تبار)ء ميززا رضاخان 
افشار يكشلوء دكتر جواد شيخ الاسلام زاده يحى ذكاء و.. 
كك رع م ا 0 
خود وقتى كة از يدرش تعريف مى كلد » وى را برخالاف 
يادشاهان قاجار كه از نراد ترك بودند» از خانوادة اصيل ايرانى 
مى شمارد."5١'‏ يعنى قاجار كه از تركان ايرانى و يا به قول 
بعضى ها ايرانيان تزك زبان بودند» به نظر شاهنشاهايران از ندّاد 
ترك بودهو از خانوادة اصيل ايرانى نبودند ..ينابراين شاهنشاه ! 
ملى كراى ما بمانند ديكر ملى كرايان افراطى تركان ايرانى و 
حتى بايه كذاران ملى كرائى و بان فارسيسم را هم ايرانى 
نمىدانئد . البته به زعم خودشان حق هم دارند» جون آنها ايرانى 
را معاذل فارس مى دانئد و مانند دكترخانلرى غيرفارس را 
ايرانى نمى دانند . البته در مورد نوابغ و يادشاهانى كه كارهاى 
بزرك انجام داده ودر تاريخ صفحات زرينى براى خود وايران 
باز كرده اند» استثناء قائل بشده و آنها را ايرانى فارس تبار 
مى خوانئدٍ و ترك بودن آنها را انكار مى كنند مثلا در مورد 
فآزابى زانن نض ر محمد ابن محمد ان طر كان أبن اوزلوق)6 
سهروردى (شيخ اشراق) نظامى كنجوى » مولوى » عراقى؛ شاه 
اسماعيل» نادرشاهو.. 

درتخاتمه كلام سخنان ودرا إين كونه َلاضِه مي نمايم: 
ملّى كرائى ارويائى معمولا به فاشيسم و ديك رستيزى 
مى انجامد. هرجند در كشورهاى حوزة بالكان و كشورهاى 
عربى ملى كرائى سبب تجزيه اميراطورى عثمانى و استقلال 
أين كشورها كرديد» ولى بعد از تشكيل دول تهاى ملى» خود 
أنّها دريارة أقليت هاى قومى سيو استنداد و سركوب رابيش 
كر فتند كه بهترين نمونه هاى آن را مى توان در عراق در مورد 
كردها و تركان كركوك ويا در يونان و بلغارستان» در مورد 
تركان باقيمانده در آن كشورها مشاهده كرد . در تركيه نيز وضع 
د مسا جد .بنا براين ناسيوناليسم 
ارويائى سكه اى است ٠7‏ يك رويش آزاديخواهى و 
استقلال طلبى و روى ديكرش فاشيسم و ديكرستيزى :و 
سركويكرى است: 

اين ضرب المثل فرانسوى را يكبار ديكر در اينجا تكرار مى كثم: 
وطن خواهى عشْوّ عشق به خودى هاست و ناسيوناليسم نفرت از 
ديكران است ."0" 

دريايان از خداوند مى خواهم همةٌ افراد ملت ما را مانند هميشه 
در يناه خود نككه دارد و تم نفاق زا كه دشمنان ايران و اسلام 
برا تامسن مناقع استمخاري خوة در سرومين هاى اسلاوى با 
تبليغ ناسيوناليسم قوم كراى افراطى كاث شته ويرورش دادهاند» 
از ميان ما بردارد وبه جاى آن مجحبت و وفارادر ميان ماايرانىها 
استوار و استوارتر سازد تادر سايةٌ (وحدت كلمه»ووحدت (در 
كثرت) به زندكى بهتر و سعادت واقعى دست يابيم. 

زنده بادايرانت- زنده باد اسلام . 

"١ "1]61-‏ - ناسيوناليسم قرن بيستم» كلن باركلى. ترجمة 
يونس شكرخواه. نشرسفير» تهران ١789‏ 

-6122 تاك بنك ملاع 0 .1 ةن له م8121 لصة كمه2[210 
"- بيككدلو: رضا. باستانكرائى در تاريخ معاصر ايران- نشر 
مركزء تهران و م١‏ 

"""-همان. 

"0"-همان. 

“2 - يورييرار» ناصرك ؟ ١‏ قرن سكوات. تهران 

"٠"‏ - به نظر عده أى از دانشمندان معاصر » قسمت عمدة تركان 
از قبل از ميلاد در ايران به ويه آذربايجان سكونت داشتند. 
"4+ بيكدلوء رضا. باستانكرائى در تاريخ معاصرايران. 
*4"-همان. 

"٠‏ -جلائى بور» حميدرضا. كردستان. علل تداوم بحران 
ان بسن از انقلاب اسلامى . تهران ١71/57‏ .. 

"١١"‏ - بيكدلو. رضا. ص #ء. 

"١١ *‏ -ريجارد فراى. عصر زرين فرهنك ايران. ترجمة مسعود 
رجبنيا 

"١7‏ - ايرج افشار» نامه هاى لندن» صن . ١45‏ (تقى زاده- 
ح)» بهنقل ازرضا بيكدلو. 

ا "- يدر تقى زاذه اهل اردوباد آن سوى ارس بود كه 
ملى كرايان افراطى آن ناحيه را اران مى نامند و اهالى آنجارا 
ايرانى نمى شمارند! 

"6 * - رضا بيكدلو. باستانكرائى در تاريخ معاصر ايران. 

“م "١‏ - خامهائ» جهار جهره. ص . .51١-57‏ 

“7 خاطرات ارشير حى. صض ١188:‏ 

:لياس 

..0)آ 5ع[ه800 عآء81 ,ومدزوععط عط1 امدذتام8 


زنانهاى دنياست و شايد بهترين زبان برائ سرودن شعر باشد. , 6000م جاب لندن- ١9171١‏ 


وعرفان وييام آور محبتبوا * 
٠‏ دوستى وزيبائى بوده و.با نيروى محبث و عرفان ذل تركان و ٠‏ 
: يادشاهان ترك و مغول و ديكران را تسخي ركرده و زبان دربار * 
+ تادشاهان تر ى». هند (بادئعها) و.ابران» عثمان , و:مضب ٠.‏ 


ترجمه از ايتاليائى به انكليسئ به وسيلةء1(021. 7:78 

"١5"‏ -رضابيكذلو. ص.759. 
"7٠٠١‏ - [أو فتركلامعلوط'.وعطتلة دعل عمتقط 12[ غأوة 
115120 . 51225 21110111063 


دربارة وضعيت جغرافيانى سوستكرد در كتاب * 
تاريخ جغرافياق خوزستان تاليف محمدعلى امام ٠‏ 
شوشترى امذه است كه يلوى سوسكرد در شكال 


هويزه واقع است و شهر سوستكرد تا يكصد و 
شصت )١2٠(‏ سال بيش قريه كوجكى بوده است 


.اح ه6ء. 


و عشيره بنى خفاجه كه در قديم آنجا سكنى داشته اند 7 


بنى طرف از زير دست موالى هويزه مركز مشايخ 


"٠‏ ©« 665 ه 


طايفه قرا ر كرفت و مردم بسيارى در آن سكنى كرفتنك ٠‏ 
و كم كم شهرى شد و اكنون مركز حكومتى ولايت ‏ 
شده است و با اهواز 00 كيلومتر:فاصله ودر غرب ١‏ 


آن قرار دارد. 
درباره وجه تسميه 


سوسئكرد فعلى كلمه جديد و احداثى نيست مورخ 


كرد امن توآنا كفت كد نام + 


و 


مشهور ثعالبى كه يكى از ادبا و مورخين قرن جهارم ' 
است در كتاب معروف يتيمت الدهر سوستكرد در * 
باب نام سوسنجرد يكى از قصبات هويزه قديم * 
نوسته و سوسنجرد معرب سو 4 داشت 35 ” 
فر هنك معين نيز از سوسنكرد معرب سوسئنجرد . 
خفاجيه نام برده شده است. ذر شهريور ماه ١717‏ 1 


هجرى شمسى به موؤجب تصويب نامه هيات : 


وزيران نام خفاجيه به سوسنكرد مبدل شد در كتاب 


عباس ميريان آمده است شهر سوستكرد در,قديم : 
يعنى بيش از اسلام همين نام را داشته است.و در 
همين سرزمين و جاى ديكر آن را موسيان وياميشان ٠‏ 
مى كفته اند.در كتب جفرافيون به نام سوستنجرداز : 
آن نام مئ بردهاند يعنى مستعرب سسوستكرد در * 
يادشاهى يهلوى از خفاجيه به سوسنكرد تغيير نام * ب 
. طهارت هستند و زبان محاورهاى مردم طبق انجه ٠‏ هويزه 


بيدا كرد.درباره سابقه تاريخى سوستكرد مرحوم 


عد الصاح اسل معتقد سيت ركه شهر سو ستكرد : 
فعلى سوابق و تازيخ روشنى ندارد» جه در حدود , 
٠٠‏ سال قبل قريه كوجكى در حوالى قريه جلاليه : 


بوده و ذر اثر انخرافات.از مجراى كرخه اصلى به 
نهرالفلت طايفه بنى طرف با استفاده از آب.و زمين 
فراوانى كه در ساحل رودخانه موجود بوده براى 
خود دهات و قصبات بزركى تشكيل داده و اراضئ 
وسيع به صورت زمين قابل كشت و زرع درآورند. 
سوستكرد دو حال حاضر.مركة[شهرستان :ديفيك 
آزادكان ومحل تمركز ادارات و سازمان هاى دولتى 
مى باشد. در روزكار بادشاهان صفويه در كتاب 
عباس ميريان آمده است كه اين سرزمين به دست 
سادات آل مشعشع سير ده شد و تا اواخر دؤران 
يادشاهان قاجاريه اين شهرريك ابادى كوجك بوده 
در نزديكى قريه جلاليه بعد عشيريه بنى طرف در 
سوسنكرد.جاى مى كيرند و جون مردم عشيره 
بنى طرف بيشتر به امور كشاورزى .و داميرورى و 
دامدارى علاقه مند بودند يس از انتقال.به شهر 
سوسنكرد نواحى و سرزمين آن رازير كشت كرفتند 
و سبب بيشرفتبو توسعه شهر سوسنكرد كرديدند 
و سيس اين شهر بيش از بيش مورد توجهاولياء قرار 
كرفته به بيشرفت آن افزوده كشته و مى شواد و 
هم اكنون شهرز سوستكرد مركز.دشت. آزادكان 
كرديده است. دزباره آب و هوائ سوستكرد تمام 
بنابع متفق القولند كه هواى خانهها لطيف وآزاد 





]) ؟)تلاش دن زيباسازى شهر جهت افزايش روحيه وا 


ع اااعثقم ع و الام 








است. از نظر جغرافياى اقتصادى بايد كفت در.اين. * خوردند و اعتقاد عجيبى به.آن و علما و مراجع 
منطقه كشاورزى و داميرورى و .دامدارى و كندم * دارند مقاومت و ايستادكى و تحمل رنج و مصايب 
كارى و برنج كارى رواج دارد:و محخصولات + هشت سال :دفاع مقدس از افتخارات اين ملت 
كشاورزى آن بهدويذه صيفى جات به شهرهائ ديكر ٠.‏ است و با تقديم هزازان شهيد و جانباز و آزاده و 
ايران فرستاده مى شود. از نظر جغرافياى انسانى : ارزنده تاريخ برافتخارى .را در تاريخ جنك ايران 
ساكنين اين: شهر بيشتر از قبيله بنى طرف و : اسلامى و عراق به دست آاورذند. 

صددرصد شيعه مخلض, اهل بيت عصمت و.* 


در دسترس ديده سُده عربى است درباره شاكنين : متطقهاى در.ه ١‏ كيلومتر جنوت عر لو سلكر دو 3 


شهر در تمام منابع از جمعيت زياد نامبرده شده. .+ 77 كيلومترى غرب شهر اهواز قرار دارد از ديدكاة 
جمعيت شهر اكنون حدود 00 هزار نفر مى باشد كه : لغوى كلمه هويزه يا حويزه داراى ريشهاى عربى 
با شهرهاى هويزه و بستان و رفيع در حدود ١78‏ ؛ است كه اصل آن.عبارت است از حازه» يحوز» 
هزار نفر مى رسد .در شهر سوسنكرد مراكز فرهنكئ ٠‏ حيازتا به معناى محدودو محصور كردن ودر اختيار 
زياد وجود دارد واين شهر اكنون دارا دو دانشكاه ٠‏ حيازت كذاشتن به معناى آمادكى براى آبادكردن 
بيام نؤركه بسيار مجهز و زيبا ساخته شهد ودانشكاه 84 مى باشد. امام شوشترى مى نويسد كه حوزيه نام دو 


: آزاد اسلامى در حال راةاندازى است بعد از مراكز : شهر است يكى حويزه ديسير و ديكرى حويزه 


: مذهبى از جمله ميلادها و شهادتهاءان اهميت‎ ٠ 


© ها .و هاه © ٠ن‏ هي ونم واج 


فرهنكى بيشرتين تعداد مراكز اماكن دينى است كه * محسنيه وا شهر نخستين را دبيسس اسدى در حدود 
در تمام مجلات و مناطق شهر مساجد .و .: سال 707٠‏ هجرى قمرى بنا نهاده است ياقوت 
حسينيه هاى فراوانى از طرف اهالى متدين و شيعه ٠»‏ حموى نيز معتقد است حويزه تصغير حوزه است و 
مخلص اهل بيت ساخته شده است اهتمام به امور ٠.‏ آن جايى است كه دبيس بن عفيف اسدى در ايام 
مذهبى و دينى و بركزارى تعزيه و مناسبت هاى.: الطالع بالله عباس آن را حيازت كرد وبا عشاير خود 
خاصى.و مورد اعتقاد مردم اين سامان مئ باشد : مشعشع در سال 8*0 هجرى آن را فتح نمود.و 
مئ توان ادعا كرد كه اين شهزستان همانند شهرهاى ٠‏ يايتخت خود قرا رداد بوهرحال بنابراساس منايع 
قم و مشهد و ديكر شهرهاى مذهبى است. ٠‏ تاريخى كه امروز آن را دشت آزادكان مى ناميم از 
از افتخارات مردم اين شهر مقابله با استعماركران . قرن سوم .تا سيزدهم هجرى قمرى كلا هويزه 
اتكليسن 0 جنك جهانى اول بددليل اشغال: (حويزه) ناميده:مئ شد. دهخدا» مستوفى» امام 
سرزمين هاى اسلامى كه به فتواى مراجع و عملا :. شوشترى ورزم ارادرباره هويزه وساخت اوليه اين 


٠‏ صورت كرفته با تقديم .60 شهيد و مجروح 3 شهر در نزهت القلوب حمدالله مستؤفى آمده است 


ها ل» . هد ذواه هع ه٠‏ 


| )افزايش نقش شهردارى در امور فرهنكى شهر با 


درسى فراموش نشدنى به استعماركران متجاوز ٠‏ كه بهدستور شايور ذوالكتاف ساخته شده است و 
دادند» ديكر افتخارات مردم اين سامان دفاع از ٠».‏ درزمان ملوى الطوايفق حكومت.هويزه در دست 
انقللاب اسلامئ و بنيانكذار نظام خميثى كبير بود : خانواده آل مشعشع وهم اكنون به مولازاده معروف 
كه اكثر مردم اين سامان بهنام اين سيدبزرك قسم . ,مى باشند در زمان هجوم ريم بعثى عراق به مناطق 
همينامروزبهفكر 2 

ا واد اكاايقم 1 
آبادانى خرمشهر خود باشيم 
برنامههاى محورى جهت آبادانى و خروج خرمشهر 
از ركورد: : 0 ٠‏ 

)١‏ قلاش در جهت زدودن :غبار محروميت از' 
حاشيهنشينهاى شهن با افزايش امكانات رفاهى. 





انكيزه 
جذاب. ل 
*) تلاش دن افزايش امكانات رفاهى مردم همسويا ‏ 
توسعه اقتصادى شهر. : : ٍ 

*) تلاش در اوائه طرح جامع بازار جهت جلوكيرق 


اقتصادى در شهر با ارائه طرحهاى نو و 


حمايت از حركت ماى مفيد فرهنكى و هنرمثدان 
محروم و بااستعداد شهر. : 

ع) كسترش فرهنك و روحيه ورزشى با راداتدازئ 
جايكاه هاى ورزشى محلى و حمايت ان كروههاى 
ورزشى 


) ارائه طرح هايى همسو با رشد و قتوسعه 
اقتصادى شهر و با بهره كيرى امكانات و يسترهاى 
مناسب موجود. 


درآن ساكن شد و بناهايى بنياد نهاد اما سيدمحمد : 


٠ 
. 
٠. 
. 


ناه |[ اها 5 


> 
سال سوم شماره لا, ‏ شنبه ا اسغند 11781 





اسلامى هويزه با خاك يكسان كرديد» اما يس از 
رهايى از متجاوزين اين شهر توسط آستانه قدس 
رضوى بهطرز زيبا و آبادى ساخته شد و اكثون هويزه 
از نظر عمران و آبادى و توسعه از ديكر شهرهاى 
دشت آزادكان بيش رفته و اهميت ديرينه خود را 
بازيافت البته اين امر مرهون مردم مصمم و ييكيرى 
و تحصيل كردكان و مسوولين اين شهر خصوصا 


- شهردار موفق اين شهرستان آقاى بنى نعيم مى باشد 


«اوءو اهماو ه واه 


. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


3 
٠. 
٠. 
٠. 
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كه اين شهرآباد و رونق و اعتبار كذاشته خود را 
بازيافت. 


بستان 

اين شهر در ١‏ كيلؤمترى غرب سوسنكرد قرار 
دارد و به دليل مرزى بودن ان باعراق داراى اهميت 
استرات؛ يى و مهمى است شهرى اسثادر كذاشته 


: به نام (البسيتن) نام دارد واز نهرهاى باتلاقى وداراى 


آب و هواى نسبتا خنك و نسبت به شهرهاى ديكر 
استان داراى مردمى وفادار و مهمان نواز و كم توقع 
و بى ادعا و مرزدارانى باوفا براى نظام مقدس 
اسلامى مى باشند در سال ١١094‏ اولين شهرى 
است كددر اثر جنك از بين رفت. اين شهر از مراكز 
مهم داميرورى و كشاورزى دشت ازادكان 
مى باشد» اما يس از ازادسازى از متجاوزين عراق 
رونق واهميت مطلوبى نيافت و مردم ان از قشرهاى 
بى كار و مستضعف مى باشند كه با توجه. به 
استعدادهاى موجود در اين شهر مى توان 
كارخانه هاى كاغذسازى و صنايع ديكر داميرورى 
و كشاورزى راراهاتدازى نمودواين شهرراازرونق 
و اعتبارى بيشتر نمود عامل مهم در توسعه اين شهر . 
حمايت از كشاورزان ودامداران و صيادان منطقهاى 
كه دولت خدمتكزار مى تواند با بزنامه هاى سياسى 
ومفيداين شهر رااز بن بست و بى رونقى وبى خياتى 
نجات دهد. 


© تعيين و تاييد نرخ هاى عوارض و 
نظارت و هدايت بودجه هاى حاصل به 
سمت امور زيربنايى 

© تسريع درامور كازرسانى و آبوفاضلاب 
© تلاش در جذب بودجههاى استانى و ملى 
برا ىانجام امور زيربنايى 

© ارائه خدمات شهرى همجون ياكيزكى 
و نماسازى شهر 

© فضاى سبز شهرى و توجه به ييشنهادات 
مردم دراين زمينهدها ازوظايف شوراهاست 


تفسير آقاى مهاجرانى از تاريخ ايران كه در واقع 
جوابيه مشاور خود محمد صادق الحسينى است را 
در نشريه صوت الشعب مشاهده كردم و همانطور 
كه ايشان به كفته « امبراتوكو » استناد كردواست » من 
نيز استناد مى كنم ولى هر مقداز كه بيشتر تأمل 
مى كنم » ابهامات نوشته هاى ايشان براى من بيشتر 
نمايان مى سود اايااين اراي يعاد مسري ني 
شَخْصَ آقائ مهاجرانى است. : 
امبراتوكو مق كويد :مشكل بتوان نت كه تفسيرى 
حقيقت:دارد:يا خين» اما تشخيض تفسيرهائ 
نادرست جندان دشوار نيست. 
اما ايتتجانب بعد از.مطالعه جوابيه جنابعالي واقعا 
ترديد كردهام كه واقعا اين جوابيه اماتورى و يدون 
استناد متعلق به نجنابغالى اسنت يا خير؟ ولى بعد از 
تأمل در دوران وزارت شما ترديد نكرده ام 
. به خصوص موقعى كه جشن هاى نورزوى را به 
تخت جمشيد منتقل نموده ايد. البته اين از حب سما 
به آثارى است كه اول بايد مشخص شود كه متعلق به 
جه مردمى إست نه اين كهابه ضرف اين كه واقع د 
رجغرافياى ايران است» يس برخواسته از تاريخ 
هخامنشيان مى باشد. زيرا كتبيه هاى تخت جمشيد 
باخط وهنر ملل مغلوب داريوش نكاشته شده و به 
صورت تابلوى هنر و معمارى ملل مغلوب و 
يادكارى از تاراج هنر ديكران توسط داريوش بايد 
قلمداد كرد نه برخاسته از داريوش و دستكاه بيكانه 
خودء زيراايران فراتر از نام داريوش است. 
د ا 
ششمين بيادشاه هخامنش دانسته و شما تفسير 
مود اند كه كورش نفر اول و بنيانكذار 
اما هرجه دراب ين كفته جنابعالى كاوش تمودوام 
شاكرد را برتر از استاد ديدهام و كفته آقاى حسينى رأ 
كه مشّاور ااتعالى افد لسر درسى ويا 3 
آنقدر در شكفتم كه جكونه آقاى مهاجرانى كل نبشته 
كوركر را مظالعة تخؤذ» إن جارر بك تنود كور لطت 
مئ كويذ: امن كوروش يادشاه جهان سآه 
بزرك...يسر كمبوجيه شاه بزركى شاه انشان نوه 
كوروش بز كثناة انشان نبيزره جِيِسَنَ شاه بزْرك شاة 
انشان(١)‏ 
جنابعالى فرموده ايد كه نبايد با معيازهاى امروزه بة 
قضاوث تاريخ ببردايم و سعى نمودهايد كه اكر 
ى كوروش اثبات شد با اين حربه بر 
خؤنريزىهائ او سريواش بكذاريد ونامبردة را در 
اما از'ايّن استدلال ضعيف واقعًا دجازر حيرت 
شده أمء: زيرا بتابراين. استدلال نيز هئ توان 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 


سوك دع ع وم سح 
در قتل حسين(ع) را توجيه كرد يعنى اينجانب ينابر 
استدلال جنابعالى مى توان كفت كه نبايد با 
معيازهاى امروزه يزيد رادر قتل حسين(ع) محكوم 
كرد آيا كدام وجدان بشرى اين كفته را قبول دارد. 
آقاى مهاجرانى ظلم ؛ظلماست. ..خونريز» خون ريز 
است نه من و نه شما و نه اقاى حسينى بمى تواند 
تفسيرنادرستى ارايه دهد» زيرا همان طور كه شما 
فرمودهايد تشخيص تفسيز نادرست حندان دشوار 
جنابعالى آزادى اسيران يهؤود در بابل را سرفصل 
درخشان امبراتورى كوروش دانسته ايد و بشارت 
اورادر تورات نيز ذكر كزده ايك. 

حال سؤال من از جنابعالى اين است آزادى اسيران 
يهود كه حتى نمى توان لفظ اسير بر آنها اطلاق كرد» 
زيرادر كمال آرامش در بابل به دادو ستدمى يرداختن 
به جه بهايى بود» يعنى بابل جه بهايى برداخت كه 
اين اسيران به قول جنابعالى و"تورات آزاد شوند. 
من با مردم بابل كار دارم . از سرزمين دوردست به 
جنكى بابل بياييد. انتبازهاى غلهاش .را خالى 
كنيد:ديوارهايش راويران سازيد.همه جاراباخاكى 
يكسان كنيد» جيزى باقى نكذازيد. همه را ازدم تيغ 
بكذزانيد.(7) 

سن آزادى يهود.بهاى آن ؤيزان كردن بابل بود اين 
وحشيكرى را درجاى جاى تورات مى توان مشاهده 
نموة واز عادل يرور.و آزادى:بخش: مورد ادعاى 


جنابعالى سرزده استء اما حقيقت حقيقت اين است آنجة 
كوروش بربابل فرود آورد انقزاض دولت بابل نبود» 
بلكه نابودكرى تمدنى بود كه يهود نمى توانستند آنرا 
تحمل كنند و با دسيسه هاى خود به كوروش ادرس 
داده اند و انجه كه نبايد بر مهد و كهواره تمدن باييك 
باثروت يهودو خون ريزى جون كوروش نازل امد. 
جنابعالئ كوروش را يادشاه يارس دانستهايد: 

سوال اين است :در كدام كل نبشته كوروش كلمه 
يارس را ديده ايد ايا كلمه يادشاه يارس جز در تورات 
و كتيبه هاى داريوش جائ ديكر مشاهدة نموده ايد 
تاريخ نيست؟ توراتى كه بعد از نوشتن كتيبه هاى 


ل ل لكا ره اباكازاتقتظيو.» 


اشيولر » كيْرَسْمِن كلدزيهر با قرار دادن آن 


تبعل تموكه اند ككاتئ شار إز بهد انهنارا باتخركنت 


صهيونيسم جهانى همراهى نمايد. جشنهاى , 


سالهدولت يوسيده شاهنشاه حاصل اين 


_كشيد و ملت ايران نشان داد كه اشلام بالاترءاز 
همكرايى با يهود مظلوم نمارا قبول دارند:: 

دربثك جهارجوابيه خود داد سخن دررأفت كوروش 
دادهايد: سوال'اين جاست . جنابعالى جة تعريفى از 
آدم زئوف و عادل داريد؟ آيا مرد رثؤف ويران 
مى كند؟ و بابل زا به باتلاق تبديل مى نمايد: تا 
جغدها دران منزل كنند؟(”5) 

اكر آنجه كوروش بر بابل به استشهاد تؤرات نازل 





قناة الجزيرة ومن خلال مذيعها فيصل القاسسم ضاحب: 71١‏ 
المشاكل الاكثر في القناة وضعها في مازق ومؤقف : 


حرج جدا منع الرئيس العراقي صدام نحسين واحرج 


قطرباكملها في الحواز الذي من المؤكد انه لوربك )" 


سيخلق مشاكل ليس لها لا اول ولا اخر:بين الحكومة 
العراقية والقطرية وان الرئيسن العراقي صدام حسين 
تعضن بالسب والشتم لوزي الخارجية حمدين جاسم 


اس 0 , 


0 


قاعدة العديد في الدوحة! 1‏ 
قناة الجزيرة بعد ماحدث في الحوار مع الرئيس العراقي 
الفني المرافق للمتتِع فيض ل القاسم لم نسجل الحوار!! 


رغم انها قداعلنت مراراوتكرارا عن زيارة المدير العام 1 
سم العلي وبصحبته طاقم فني ومصؤرين م 


للقناة محمد جا 
اضافة للمذيع فيصل القاسم الى بغداد ومقابلتهم 
الرئيس العراقي صدام حسين بعد ان حضروا من 
الدوحة عاصمة قطر علئ متن طائرة خاصة وكذلىك 
عرضت قناة التجزيرة لقطات عدة لاستقبال صدام للعلي 
والقاسم ومرافقيهم واكدت انتقناك حوار سيتم به مع 
الرئيس العراقي!! 

هذا وقد قامت وكالة الانباء العراقية بالاعلان بشكل 
رسمي عن ان محطة الجزيرة ارت حوارا مظولاامع 
الرئيس العزاقي صدام حسين 

بينما قال ابراهيم هلال رئيس تحرير الجزيرة انه لم يكن 
هناك حوار متشجل بالمعنئ المفهوم رغم ان التجلسة 

ا استمرت نحو الشاعة! ! 
واضاف كان هناك كاميرا تلفزيوتية سجلت وقائم 


1 
0 + لت تاهو + مسو سح ل جو سا عند لد جص جر ا ات ساب 
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, اسار اليهم الله يأ جسعة العمر يداهمنا!!:. ثم 


الجلسة بين دام وضيوفه ولكن الصوت كان مغلقا 
طوال ال»* دقيقة باستثناء ٠‏ دقائق رحب فيها صدام 
بضيوفه وعبر عن رايه بالاعلام العربي والخليجي 
وظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها بلاده ! ! عموما 
فرغم ماقاله ابراهيم من محاولة لتبرير موقف الجزيرة 
ونفي ان يكون هناك حوارا الا انه يناقضن نفسه اذ يؤكد 
ان مخطة تلفزيونية امريكية عرضت على الجزيرة 
مليون دولار مقائل شراء حقوق المقابلة التي اجريت 
مع الرئيس العراقي بمعنى ان هذه القناة تعرض هذا 
السينه الفح ماعل شرا ترقا 
عموما صدام فجرها في وجه قناة الجزيرة في هذا 
الحوار عندما كشف حقائق قطر والتي لديها قاعدة 
العديد الامريكية ويتواجد بها اكبر مخزن اسلحة 
للجيش الامزيكيئ مما يؤكد انطلاق الهجمات على 
العراق مثهاء ضدام هدد قطر وبشكل علني واطلق 
عبارات حامية تجاه حكومتها ان هي ساهمت في 
الهجوم على العراق. كما قام بسب وشتم وزير 
الخارجية ووجه له انتقادات لاذعة جدا .. 
وفي سؤال لفيصل القاسم عرض فيه فكرة وزير 
الخا .2 بقطر باللجق السياسي لزوسيا في خال 
انطلاق الهجوم الامزيكي ؛ ثا رصدام غضبا في وجه 
القاسم وسبه سبا مباشراهو ووزير الخارجية صاحب 
الفكرة . وقال انتم اذناب الصهيونية مما استدعى الامر 
باحراج القاسم والعلي والجهاز الفني و في لحظات 
الاخيرة.من تلك إلجلسة انظر د: فيصل الي ضدام و 
قال |:اشكر كوه" 1 السك ...ثم التفت الي رفاقه و 


0ه 


تخرجوأ بعجا , و غادروا العراق فورا. 


ا 
سال سوم -شماره لاا -شنبه ٠"‏ اسقتد 1183 ل ٠‏ 





كرده»مطالعه نماييد بر شما معلوم خواهد شد اين ٌْ 
موه زكوقن يلابع لن شرك وا بين للست 
درماه تيشرى وقتى كوروش در اوييس اقع در ساحل ا 
دجله با ارتش بابل نبرد كرد» مردم اكد عقب نشستند 
و او به تاراج و كشتار مردم يرداخت.(؟) 

دربند ينج جوابيه خود جنان احساسات بر شما غلبه 
كزدة كه هاله اى از تقدس بلكة بيشثر سعى درياميز 
قلمداد كردن كوروش نمودهايد» اما هرجه كاوش 
نمودهام جز تورات.هيج كدام از كتاب ها جنين 
واضح از ييامبرى كوروش داد سخن ندادهة 
است .(0) 

اما اين بازسازى جنان واضح است كه نجهت كشف 
اين دست از بازسازى ها به يك نمونه اشاره مئ كنيم 
در انتدا نظر شما رادر مورد سلميان نبى مى يرسم 
قطعا:جواب :لجنا بعال اوصاف تسليخان مذكون در 
قرآن راذكر مئ كنيد اما بيابيم به علت ننتيز اسباط 
از.يك طرف و اختلاف دولت هاى يهود واسراييل 
درطرف ديكر جكونه تؤزات شليمان نبى زاتوصيف 
نموذه اسَتة 

سلميان 7١‏ زن.و ٠٠‏ كنيز برا ى خود كرفت. 
اين زنها به تدريج سليمان رااز خدادور كرده اند 
به طورى كه وقتى به سن بيزى ريسد به جاى اين كه 
مانند يدرش داوود با تمام دل وجان خودازخداوند 
بيروى كند» يه يرستش بت ها رو آورد.اوبه خدا كناه 
ورزيد وو مانئد يدر خود.داوود از خداوند ييروى 
كامل نكرد. حتى روى كوهئ كه در شرق اورشليم 
است دو بتنخانة برزاى كموششن بت نفرت انكيز مواب 
و ملولك بك نفرت انكيز عَمْوْن ستاخت.(ع) 

بله تورات جنين سليمان نبى را توصيفف مى كند. آيا 
اين سليمان با ابوجهل جه فرقى دارد واز طرف ديككر 
جنان كوروش درتورات مورد ستايش قزار كرفت كه 
نه سليمان ونه داوود و نه هيج كدام از انبياء 
بنىَ اسزاييل به درجه اى كه كوروش رسيده "دست 
بيدا نكرده اند .آنا اين بازسازى تاريخ نيست تا 
نويسندكان نظير كيرشمن و ديكر دوستان او تاريخ 
ايران را آنجه خود و به نظر خود بنابر طرح و برنامه 
صهيونيسم جهانى ترسيم نمايد. 

امادر موردهاله تقدسى كه جنابعالى سعى كرده ايد 
دور كورش.نبى به زعم شما و ديكرنويسندكان 
بازساز تاريخ ايجاد نمابيد» حنان سست بنياد است 
كه جهره خون ريز و تمدن برانداز كوروش زود 
نمايان مى شود و به كفته مورد استناد جنابعالى كه از 
امبراتواكو نقل شده سخن را به يايان مى رسانيم. 
مشكل بتوان دانست كه تفسيرى حقيقت دارد يا 
خيرهء اما تشخيضص تفيسرهائى نادرست جندان 
دشوار نيست. 

منابع: 

. عبدالحميد ارفعى» فرمان كوروش بزرك» صن‎ ) ١ 
١م-1‎ 7 

١)عهد‏ عتيق» ازميا 217 8٠:1‏ 
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1 0 بكر أبيها و عند 
اللحظات الأولى التي صوت الناعي فيها 
نوبه قلبية جعلتة يفارق الذار القائية . فها هي 
الأهواز.يغطيها الحزن :و الأب يفقدان أحد 
عظمائها و رجالها الكبار» بأخرث تتوافد 
الجموع الى بيت العلامة الكائن في احدي 
أحياء مديئة الأهواز القديمة» وهي تلطم على 
الرؤوس والصدور و كانت ليلة حزن وعويل بالنسبة للأيتام والأرامل» 
لأنهم فقدوا من كان كفيلًا لتأمين من خلال توزيع الرواتب 
الشهرية لهم وكذلك كانت تلى الليلة من صعب الليالي التي فجع بها 
مقلدو هذا المرجع الديني الذي عرفوه منذ الصغر و عاش بينهم طيلة 
أيام عمره. 
و سرعان ما انتشر النبأ المفجع في كافة أحياء الأهواز حتي أخذت 
الأصوات تعلو و تكبر و أخذت مكبرات الصوت في الجوامع تبث قراءة 
القرآن الكريم الي وقت متأخرمن الليل و هكذا وصل النبأ الي كل المدن 
المشيلقة في المخافطة )كما سما الم ا 0 
العلاية وزمدزسنته الخلمية وتستققي الكروى و المستا في لمحاو , 
جثمان الراحل فيه و ليواري الثري في مدرسته العلمية الكائنة في السوق 
المركزي لمديئة الأهواز. 
و هكذا تجمعت الألوف أمام المستشفي و الشوارع المنتهية اليه لتعلن 
ولاءها للدين والعقيدة و سات حبها الصادق لآل الي عليهم السلام و 
ا ان التو مدق الايكار يد 
من المسؤلين و وزير الدفاع الأدميرال علي الشمخاني تقدم آيةالله 
المجزائري امام جمعة الأهواز ليو الجموح الغفيرة للصلاء ه على جثمانه 
الشريف و بعدها انطلقت المسيرة المليونية في سيل عارم من الناس نحو 
مركز المدينة والمدرسة الكرمية. كما توت قراءة كلمة قائد 
التررة ال لتلدمية بهذه اي جاء فيها /: 
1 العام الجليل أب الله السيد الحاج الشيخ محمدالكرمي أعزّي 
أسرته ذويه المحترمين و أهل خوزستان الشرفاء و عشائر تلك الديار 
الغياري و كذلك امام الجمعة المحترم وسائر العلماء الأعلام و الحوزة 
العلمية و أصدقاء و مريدني المرحوم. ان المغفور له أنقق حياته في طريق 
العلم و الدين و تبليغ و ترويج الاسلام و ترك المؤلفات العديدة في 
الفروع المختلفة للعلوم الدينية. 
كما قضي سنيناً طويلة من عمره في خدمة الناس و مساعدة 
المستضعفين و أسال من الباري له علو الدرْجَات . السيد علي 


١/1 الخامنةاي‎ 


نبذة عن حياة الفقيد العلامة الشيخ محمد الكرمي 
هو الشيخ محمد بن الشيخ محمد طه بن الشيخ نصرالله بن الشيخ حسين 
الكرمي الحويزي نسبه يرجع الي قبيلة «خفاجة؛العربية و هي أولي 
السائو الي نولك ور لصفا وو اللمتطقة انر تمت بدو دلي سم 
هذه القبيلة البدوية . ولد الشيخ محمد الكرمي في عام ١1” ٠‏ ه دق 
المصادف لسنة 1٠١‏ ها . ش في النجف الأشرف و أنهي مقدمات 
دروسه الحوزوية فيها حتي الثامنة عشره من عمره ثم جاء الي قم المقدسة 
و تابع دراسته هناكى. 
ابوه ايةالله الشيخ محمد طه الكرمي المرجع القدير وأمه من بيت 
رفيع و فضل بيت آيةالله الممقاتي(ره)» توفيت والدته وهو في من 
الخامسة من عمره و توفي جذه العلامة الشيخ نصرالله الحويزي(ره) 
بعدها يعام . فأزدف الذهر على امرته مصيبتين وفأه الأم و وفاة الجدّء 
فهاجر والده الي موطن أبائه و أجداده الأول (الحويزة و الخفاجية) 
فبقي مترجمنا و أخوه آية الله الشيخ على الكرمي في النجف 
الأشرف غريبين مفردين يفقدان الأم والجد والأب فتولي شوونهما 
الاقتصادية في النجف الأشرف أصدقاء والدهما (المرحوم الشيخ 
عبدعلي بن علاؤي بن سعد الطرفي والشيخ سلمان الطرفي والشيخ 
عبدعلي بن الشيخ موسي آل زايردهام). ثم التحق بوالده في 
القت د 1 موك الام عو 
العلمية مرجع الى عورال دروسة واوكاءة تأليقانة حا 5 دلي 
عام ه . ق أسس المدرسة العلميةالكرميّة في الأهواز له 
العديد من المؤلفات في الفقه و الأصول والتفسير و البلاغة والأدب 
والشعر و التأريخ و غيره نذكر منها: -١‏ علم التفسير للقرآن الكريم 
مجلدات -١‏ التحفة المحمدية -١!"‏ الوشاح على شرح المختصر 
لتلخيص المفتاح *- شرح الكفاية 0 - التعائل و الرنا للم - نتائج 
الفكر /ا- استعراض الحركة 8- الأنبياء مع الأمم 4- قصص الأنبياء 
- العواطف الثائرة -١١‏ تلخيص الدروس الشرعية -١‏ 
الفضائل والرذائل -١7‏ الحياة الروحية 5 -١‏ علم الفقه القول 
بالجامع في تحرير فروع الشرائع -١0‏ رسالةعملية -١8‏ الأدب 
العرد بي لالوشاح للبلاغة 10- أشعا شعار في غاية الروعة -١8‏ ابو 
الأحرار -١4‏ حل الطلاسم - كتب باللغة الفارسية ٠٠‏ - فرزندم 
-"١‏ طبيعت و شريعت 751- فى واليكم ريرا ضور لكراسيم 
تشييع جثمان الفقد الراحل العلامة الشيخ الكرمي: 
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لذن : السنة الثالثة - العدد 5١‏ 1 ؟ا'حد 
ا عقي نس دك 2 : _- 


عر ل اك 21000 ترالار” ١‏ الك فد تحول الى النشرة في © تخياتنا لك شاكرين جهودك على ما ارسلته 
تواصلك معنا ء لاش أن تعرف دقة اللغة © المستقبل و شكراعلى مواصلتك صحيفتك . © لنامن أبيات شعرية و مقال و بما أن المقال قد 
العربية و قواعدها: . نحن قزأنا مقالايى عن © 097 ارسل لنا الاخ المحترم مهدي الكعبي © ه نشر في صحيفة محلية - على حد قولك - 
الأدمان » و« الهجمة الثقافية ؛ الموضوع في ه الرسالة التالية : «افلذلك تعتذر عن نشرة و شكرا. 
كليو ند وماسة )لكر الأسارك 2 * « ارسلت لكم رسالة تحمل قصيدة شعبية شعبية ع )١١‏ الاخ الشاعر غلامرضا رزاق عساكرة 
القواعد الصرفية و النحوية فيهما يحتاج الي حّ و هذه القصيدة طبعت في الجريدة - © البونعيم ٠‏ أشكرى علي هذه الأحاسيس النبيلة 
كثير من الاصلاحات و نحن - كما تعلم - لآ © 0 ٠‏ في صفحة الفن والادب . آنا © كما أشكرك علي هذه الشجاعة علي أتى 
وقت لدينا لإعادة كتابة مقال بكامله بعد ه في نة نفد الزيالة التي توجد في ارشيف ٠‏ أطلقت يدي في اصلاح و تعديل مايحتاج الي 
إصلاحه » لذلى أنرجو منك و من - 6 الحريذة هكذا كتبت : (بمتاسلة فقدان الاخ ه اصلاح او تعديل من شعرك. واناهنافى بريد 
الاخوة .و الاخوات الذين يتكرمون علينا * العزيز الزميل الشاعر الاديب «عبدالحسين ‏ الفن و الادب أذكر بعض ابيات أرسلتها لنا من 
بإرسال مقالاتهم و اشعارهمء أن يعرضوها © الزابي» اخترت قصيدة شعبية من ديوان ه الشعر ال و أجري فيها بعض 
على اهل التخصص في اللغة العربية اا الت اودر الاقم اليم 
كانت تحتاج الي ذلك - وإني مضطر على أن ه و مع احر التعازي اقدمها الى اسرة جريدة ه قوسين 
أقرل معتدرا" » يا اخواتي و إخوتي اكتبوا و 6 0 لب ره يوال خيدر ( حيدراً) لم ين 
اكتبوا و اكتبوا. .. لكن عليكم » اول أن ت تقرأوا * المغفرة من الله تعالي ٠.‏ اقدم احترامي و 6 00 خري و كان 00 
و تقرأوا و تقرأوا.. . : ثانياً عليكم أنّ"تتابعوا © اخلاصي الى اخواني الذين يشرفون على © ب- من بعد أحمد حيدرٍ ( حيدر ) خير الوري 
القو اعد الحربية ( االصدر ف و النخحو ع واإان 8 
ان - إن احتجتم © 
ثم اكتبوا راع ضواها تكتيونه على ة 
ا .هذاوجٌ 
نرجو للجميع السعادة و التوفيق. ٠‏ 
؟) الاخ عاشور شمكلي الكناني» استلمنا © 
قصيدتك النثرية « ديار الغربة » و شطرها © 
الاول« قَنْ سخطتني الايام بغضاً» . أقول : يارج 
صديقي » في كلامك معاني شعرية جميلة » ل 
ن الاسلوب يحتاج الي مواصلة في القراءة و © 
الكتابة و التعلم. فمثلا في الشطر الخامس ه 
«قد سلك الصبر و ملّ الطريق » ما هو فاعل 5 
سلك و مل ؟ فإذا كنت تقصذ « القلب» الذي 
في الشطر السادس » فهذا لايجوز .والشطرج 
السادس ٠:‏ القلب مني يطلب ممخاطباً» فلو ء 
قلت: : القلب قد سلك الصبر و ملّ الطريق © 
«ويطلب مخاطباً مني » . و في الختام اتمني © 
لك متابعة ممتعة في رياض الادبء كما ة 
نشكرك علي مقالك « العلاقة الزوجية » م 
سننظر فيه آنفا إن شاء الله . 5 
*') الاخ الشاعر ناصر الفرحان العبودي © 
السنجري » قصيدتك الشعبية عن الإدمان © 
وصلتنا ؛ وهي جميلة سندرجها ضمن قائمة © 
قصائد جائزة البحر كما طلبت » و نعتذر عن ث 
نشرها فعلًا كي لا تفقد جدّتها و حلاوتها . و 





بريد الفن والأدب 


لكنني ارجوك أن تعيد النظر فيها ؛ لالرفع 5 صفحات الفن و الادب و مع الناس و قد خبرٌ مؤ كد لاهنا لك منكرٌ 
عيب » بل لتزيد من بلاغتها و شكرا © نشرتم بتاريخ 11/181/ من قول الحاج م ١‏ - موكد :اصح و لكن الوزن يختل 1- - القافية 
؟) الاخ نعيم حميدي المحترم » وصلتنا منك © عمران العبادي عندما يخاطبني قائلا : كيفح طبقاًللقاعدة النحوية » خبر لكان منصوبه إذن 
مقطوعتان من الشعر المنثور تحت عنوان © يجوز تنسب هذه القصيدة ولى .و في الحقيقة © د يحب يجب أن تستمر القافية في آخر جميع الابيات 
«القدس لنا» و« بوش المتقلب » و رأينا فيها: © كما ذكرتث لكم اني بريء من هذه الشبهة وم منصوبة » و اذا كانت مرفوعة او مجرورة 
اولا . ؛ كلاهما في موضوع واحد » ثانياً لقد ؛ ارجو منكم ان تطبعوا عين الحقيقة حتي يعلم و كذلك ينبغي الاتباع . و لهذا يمكن أن نقول : 
تكرزت كلمة ١‏ القدس » في بداية كل شطرء و © الاخرون كما انتم تعلمون انا لا انسب اشعارم خبر أكيد موث لن ينكرا . 
الشعر لا يؤيدٍ هذا . ثالغاً : لغة الشعر المنثور» © الشعراء لنفسي. بل انا مجرد مرسل هذه ج- من حبَه قد فاز بالخلد ( الذي ) 
لغ خاصة بهاي » أن الشعر المنثور يعتمد على م القصبدة ة (مستحيل) التي ارسلتها للطبع فيه من تحته يجري شراب أنهر ا( انهرا ) 
جمال الالناظ و جودتها و تناسق أجرفهاء و م حق الشاعر الراحل عبدالحسين الزابي رحمهه د من حبه قلحب ا كدو اللاي 
اري أن تق رأمن الشعر منظو مه و منثوره الكثيرء غ الله. في الختام اتمنا لكم التوفيق و السعادة وم من أجل احمد كل شيء فاطر( في الوري ) 
و مع هذا كله أن شعرك فيه صورة خيالية © اشكركم جزيل الشكر. ج ه- إن قيل لي تهواه قلت مفاخر ( مفاخرا ) 
شعرية» فإلي المزيد يا شباب ««فإنكم ه صوت الشعب: : حضرة الاح مهدي كمس * أيكون لي من دون قلب معشر 
تصتعون العح ). ه المحترم » في مثل هذه المجالات و الاعمال © لو كانت القافية مرفوعة لصح « معشرٌ» ثم 
)2 الاخ المحترم كريم مغينمي تحياتنا لى الثقافية المكثفة التي تصلنا من الاخوات وه ماذا تقصد من « معشر » اذا كنت تريد الحياة 
شاكرين لطفك مقطوعتك عن «القدس» * الاخوة قد يحصل مثل هذا السهو » وعلى كل 5م فهذا لا يستساغ . 
وصلتء و قد كتبتها على شكل الشعر 8 حال نحن تأسف لذ لك و نرجو لكم التوفيق * و قد نص بالقرآن جلّ جلالة 
العمودي ( القديم ) و هي من الشعر النثري» © وال تقطع معنا المواصلة و شكراً. ٠.‏ في حبهم أوصي الاله مكررٌ( مكرراً) 
اما القوافي ل عدابوا. حجلتها ‏ ندائها » 5 8) الاخ الحاج عمران العبادي المحترمء: ز- يعني علياًو الزكية فاطم (فاطماً) 
شيمها » وحيها الخ.. ؛ لا تعتبر قوافي ‏ لأن ه وصلتنا منك قصيدة في رثاء فقيد الاسلام وه و الآل هم آل الرسول الطهرٌ( الاطهر) 
الهاء وحدها لا تكون قافية الا اذا جاء قبلها * الامة العلامة الفذآية الله العظمي الشيخ محمد ( من ضرائر الشعر أن الشاعر يستطيع أن يجعل 
خرف واحد مشترك في كل القوافي مثل : الكرمي رحمه الله و تغمده بعظيم رحمته. 30 © غير المنصرف منصرفاً الاطهر صفة للرسول 
جلبابها . احبابها » أنسابها » عنابها و الخ. . © بماانكم ارسلتموها عبر الفاكس ٠‏ فلم يظهره تابعة للمجرور المضاف اليه ) 

ثم ان الشعر الحرو المتثور لا يقيد نفسه © عنوانها و لذلك بقيت بدون عنوان وها هي © ح- و الآل من آل الرسول بحبهم 


للقوافي المتوالية ‏ كما فعلت أنت وهذه اشطر ه في جناح الفن والادب. ٠‏ أوصي الرسول و قوله لاينكر ( ينكرٌ ) 
من مقطوعتك: 00 و المحترمة مئا الحيدري 6٠‏ ( في حال رفع القافية يصح ينكرٌ) 
قسما بالمهد و جنين و مذابحها 5 مقطوعتك الشعرية بمناسبة يوم الغدير و6 ت- ذريتي قد حبني من حبهم 
البستنا المذلة جلبابها * صلتنا وهي تحتاج الي تعديلات بسيطة لكننا هم آل زهراء البتول و حيدرٌ( حيدر) 
و أكلنا من أجساد اخوتنا 9 » نأسف لعدم القيام بهذا التعديل الذي يختص * ا ارحو لك الترفتى و أفول أن 
و زففناها .. مكبولة الي حجلتها : بالوزن » ذلى لكثرة الاعمال الثقاذ فية الواصلة © تستطيع قرض الشعر الفصيح إن تابعت ذلى 


ع) الاخ الشاعر صادق البيراوي المحترم »© الينا . نرجو منك أن تعرضيها علي اهل الفن: و طبقت القواعد و السلام . 
وفلتا فنك قضيدتان هما « العرب معدن ٠‏ من الشعراء وشكرا: 3 المشرف على جناح الفن و الادب 
الغيرة » و شمس الساعة ظهرية » نحاول أن © )٠١‏ الاخ المحترم نوح خليل الصالحي ٠خ‏ عباس العباسي الطائي 
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تصادف خونين در جاده أناقات -- 
مردم آبادان را عزادار كرد 
تصضادف سه دستكاه اتوبوس مسافربرى و يك دستكاه خودرو يرايد در جاده 
آبادان - ماهشهر درساعت شش و سى دقيقه بامذاد روز دوشتبة 7١‏ بهمن 
حجان ١1/‏ تن را كرفت وهفتاد مجروح بجاى كذاشت . به كزارش خبرنكار ما 
اين تصادف خونين كه در كيلومتر بيست جاده آبادان - ماهشهر به وقوع ببوست 
» شهرستان آبادان را عزلذار كرد . سروان بابائى فرمانده يليس راه خرمشهر - 
اهواز در اين زمينه اظهار داشت : اين اتوبوسها دز مسير هاى زرين شهر به 
آبادان» آبادان به بوشهر و شيراز به آبادان قر حركت بودند. وضعيت جند تناز 
مجروحين اين حادثه وخيم كزارش شدةاست .يك مقام آكاه نيز در آبادان به 
خبرنكار ما كفت » آمار كشته شذه كان:اين سانخه ذلخراش از بيست تن تجاوز 
كرده است. فرمائده ليس راه خرمشهر-اهواز همجنين افزوذ: : اين تضصادف 
حاصل بى احتياطى يكى از رانئذكان اتوبوس هاو كم عرض بودن جاده آبادان 
- ماهشهر است. مجروحان و اجساد كشته تشذكان اين حادثة باكمك هاى 
مردمى و أمذاد كران به بيمارستان طالقائى آبادان انتقال داده شدند . در اين 





































رخم الموقف لاني الالثداتي السعارين ازيل الي بكري عاتن توق بطويز: وادعن العلماء العراقيون المهاجرون بالمنفى 
للضربة العسكرية التي تعتزم واشنطن توجيهها * البرنامج النووي العراقي تث تشير الى ان الغراقيين* ان ضدام قد نفذ عندة تجارب اخرى وأنةٍ 
للخراق» فقند ‏ كشف تقرير حو بود 2 جوم م حت ماين وو مد شخرينها فني شعرا 
ان ويه مطوا روجا نهد 1 يلفلاك فين هذا التتخال'في العراق قد أوقفت * ويرى خبير بارز في وكالة الطاقة:النووية بفيينا ان 
قدذرات نوويةء فالعلماء العراقيون * قبل عامين » فالغراقيون بحاجة نظريا الى * » الادعاءات حول التجرية النووية لا تتوافق مع ما 
الموجودون في المهجر والذين يقولون انهم ع ء ثلاث سنوات"اخرى من اجل بناء القنبلة.٠ ٠‏ يتوفر لدينا من معلومات حول تظور المشروع 
عملوا في تطوير المشروع النووي العراقي * ٠‏ فلذيهم خبراء ومعلومات وقدرة اطلاق* العراقي » ويواصل ذلك المسئول كما ان استخدام 





١ : ِ‏ يدعون ان وطنهم السابق قد نفل تجربة نووية. بواسطة الضواريخ والطائرات. سي ردس يي د ا 7 
عدم كيه يمحا لوا ود قبل اندلا ع خرب اللخليج وانة يمتلك مخزوتاً : ووفقاً لتقزير الاستخبارات الألمانية فإن:. جداء ذل لان قادة النظام في بغداد قد يسألون 
»به همين تنى جند از عجرو رأه مر مى شيو َ 


ذيقول اريت لساري اللي سر نرقم هالاستكمال القنبلة قبل حرب الخليج الثانيق»* الخظمى الثوؤية قديتشمج بذلك لانفسها لانها 
«ايللاف» نقلا عن مصادر خاصةء انه خلال ٠‏ » وريما حتى اليؤم إيضاء كانت الحصول على ٠‏ معنية بالحصول على السلاح:الافضل والاكثر 
العامين الاخيزين اصبحت الوكالة الدولية © ٠‏ كمية اليوزانيوم المخصب المظلوبة لبناء م “نجاعة: اما الدول غير العظمى فنامكانها ان تتنازل 
للطاقة الذرية تعرف الشيء القليل فقظ عم : القنبلة: اتاج قتبلة واحدة يتظلب:كمية 58 * عن التجربة ختى تجول دون اكتشاف وسائلها 
يحدث في مجال الذرة» مشي را إلى أنه من دون * كغم من اليورانيوم المتخضب- ولانهمء التطويرية. باختصار» اجراء مثل هذه التجربة هو 
رقابة على الارض يصعب ان نعرف ماذا * جديدون في هذا المجال ومن المحتمل انء مسألة كماليات مَنْ وجَهة نظر العراقيين هذا ان لم 
يقعلون الاقمار الصتاعية قنتخ: كافدة * قسما من المادة قد يذهب سدي فالتقدير انهم ٠‏ نقل انهم سيضطرون بعدها الى آلبحث عن 
للحصول على المعلومات المطلوّبة: فهي : يتختاجون الى ٠‏ كعم لانتاج القنبلة. اليورانيوم المخصب مرة اخرى. 
تستطيع متابعة ما يحدث على الارض ولكن ٠‏ 
في بغداد والمناطق الصحراوية توجد شبكة : <2 العواق طلب من طهران مرور صدام عبر أراضيه إلى روسيا 
متفرعة من المباني والمخازن تحث الارض * 
اي ل ناكار بالدره مرق ما الذي نخدت * أفاد تقزيراخبارى ايرانى بأن العراق طلب من طهرانٌ السماح لصذام حسين الرئيّس العراقى باستخدام 
0 7 ع : الأراضئ الايرانية كمبر له تخلال رخلئه الى مناه المياسي "في روسيا. 
بهاءويقوك المقتشرن: اغليناان تكرن ووفقا لما ذكره تقري ر لموقع بازتاب:الاخبارى الايرانى على الآنترنت امسن أنه ترد أن ناجى صبرى 
من اجل مراقبة الحباني وملاحظة المباني : وزير الخارجية العراق طلب ذلك خلال اجتماعة مع نظيره الايراني كمال خرازى أثناء زيارته لطهران 
المحتملة الجديدة لأنه لا جدوى من العودة في الأسبوع الماضى الا أن خرازئ أبلغه أن مثل هذا القزاز يتخدٌ بواشظة الادارة الايراتية برمتها. 
فقط للمباني التي زرناها. وذكرت وكالة الأنباء الألمَائية أن خرازى أكد مرارا في مُؤْتمّر صتحفى عقد في طهران الأحد :أت ايران 
ووفق المصدر ذاته فإن المعظيات التي تم 1 لاس انار أي من تبتر خرب النسك الشاكة في 'المراق : 


همين جاته ششش ففر كته و بنج فر مجروج شبد, 
دربى اين حادثه أقاى عبدالله كعبى نماينده ابادان در متجلس شوراى اسلامى 
طى نامه اى به رياست جمهورى خواستاز تعريّض جاده آبادان - ماهشهر 
سد. . وى ياد آور شد اين فجايع قابل بش بينى بود و ما متذكر شدهربوديم و 
كرارا بصورت كتبى و شفاهى خدمت شما و وزير محترم راه ف ترابرى 
معروض كرديده اما متأسفانه اقدام مؤثر.و مثبتى ضورت. نكرفته است ٠‏ در 
اين ميان مردم آبادان معتقد هستند كه نماينذكان خوزستان در مجلس مى 
توانتد با يك اقدام دسته جمعى بودجه اى براى تعريض جاده هاى استان 
بدست آوردنك امابه نظن مو ؤضدءحشبكل اجنام يك عمل مي اتيب 
در همين رابظه و بنأبه كزارش واضلهيه عات فقدان متخصيص وجراح مغز 
و اعصاب در بيمارستان طالقانى ابادان بيشتر مجروحان كه از ناحيه سبر 
آستيب يده اند يدون مداوا باقى مانده اند. 
يك شاهد عينى به خبرنكار ما كفت تاكتؤن 6 7 تفردر اين 'حادثه حزن انكيز 
جان خودرااز دستداده اند. اين شخص كه بعد از رخداد تصادف بلافاصله 
خود رابه مخل حادثه زسانده است » ادامه داد» در بى خرابى يكى كاميون 
بارى ستكين در جاده »اتوبوس شيراز به آبإدان به تصور در حال حركت 
بودن اين كاميون كه در جاده توقف كرده.است . همجتان با سرعت ثابت 
خود ذرحركت بوده كه وقتئ متوجه ايستائق كاميون مى شود ترمز سنكين 
كرّده وهمين حالت باعث يزرخورد اتوبوس زرين شهر با اين خودروى جمعى 
مى شود كه دز ادامه اين دو ذستكاه. اتوبومن به مسر مخالف منحرف.و 
اتوبوسى كه از سيمت آبادانبه بوشهر در حال حركت بود بااين دو اتوبوس 
برخورد مى كند .ويه دنبال آن خودروى برايدى كه يشت سر اتوبوس آبادان 
- بوشهر بوده با آتهاتصادف مى كتدا وى از عمق فاجعه سنكين بوجود آمذه 
كفت و افزود بَرَحَئ از كشته شذكان سر برتن تداشتند . 


سرمربى تيم فوتبال وحدت آبادان به مدت ء ماه 
از حضور در ميادين ورزشى محروم شد 

نه كزارش يسنك منطقد حوزيكان و يثابه اعلام روابط عمومن للا 
فوتبال استان؛ على فيرؤزى » سرمربى تيم وحدت آبادان به دليل نقض 

مقررات در ديدار مقابل استقلال مسجد سليمان كه منجر به اخراج وى از 
زمين مسابقه شذا.از سوى كميته انضناطئهيأت فوتبال استان به موجب 
ماده ١؟‏ آبين نامه انضباطئ به مفذت © ماةاز شركت ذر مشابقات رسمى 
محروم و ملزم به يرداخت مبلغ + هزار تومان جريمه نقدى كرديد. 
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خود آقايان دارم , ثابتى و جابرىكه رنج و مشقت | . || نحنلانطلي مَتَكَمْعدمٍ استهلاكالكهزباء:..- 
فراوان بردهاند تا علوم يايه.و صحيح را به ما بل تطلاها مفكم إن بيستم واقدر 0 : 
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نهايت تشكر و سياس را داريم. 


جمعىاز دانش آموزان دبيرستان 
رازى آبادان 





